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زیر آشنا مي‌سازد: 

/ آغاز آفرینش آسمان‌ها و زمین و پایان دنیا و ستارگان و ماه و خورشید. 
2 


۳ خلقت| ولیه و ی فطري‌و 
تکویتی بر ای جریا ن‌اعمال ات نی نارای 
ِِ 
آزمايش‌هاي لیی. 


2۳ و ات ۳ ٍ 
یت تاريخي از افرینش انسان تا ظهیور 
م. 

ساسا مر کت توافتم ال خران عامن آ خرس و سا مد 
الهي و پیام او. 
7 و کت تصا مه الب هی اسلا مت ات مات 
روحاني, اجتماعي, اقتصادي, سياسي و نظام اسلام. 
8 - اصول بر بت و خانواده اسلامي تِ شامل قوانین تربيني و دستورات 
زندگی خانواد کی اسلا 

-:مراحل بعدي جیا تا لقاع الم تقامل تناختن از مرک بررغ: فیامت؛ 
دوزج» بهشت و باز گشت 1۳ 
0 - بسياري از ها رت هاخ زندگي نظیر تغذیه. مدیریت., اقتصاد و 
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۳ 5 و الموسلين, الْمْعَد لقطع دابرالظلَمة و المَدّخرِ لاشباء الَراْض 
معالم لین 1 


و 


الْحَْة بُن الحسَن صاجب الْعَضر و الرّمانِ عَحِْلّ اللَهْ تعالي قَرَجَهْ السریف قیا 


لاد ادن یت ال ین لا ض‌والسّماء قومسشنا 


مت تاتیخیه حضترت آبخالله مسحفد بودق 
رییس دبیرخانه مجلس خبرکان رهبري و رییس شورايعالي مدیریت حوزه 
علمیه 


شم ال لحم الَحیم 

خداوند عالم , به ری ۳ ی براي گر نات -ِ«ِ_ِ_ است؛ 
همواره انسان‌ها را دستگيري و راهنمايي نموده و مي‌نماید. این انسان‌ها 
هستند که به هر مقدار بیشتر با اين نور و رحمت ارتباط برقرار کنند بیشتر 
بهره مي‌گیرند. ارتباط انسان‌ها با قرآن کریم با خواندن اندیشیدن, 
انسان‌ها به و ان سطوح مختلف دارد. کارهايي که براي 
تسهیل و روان و آسان کردن این ارتباط انجام مي گیرد هر کدام به توبه 
خود ارزشمند است. کارهاي گوناگوني که دانشمند محترم جناب آقاي دکتر 
بيستوني براي نسل جوان در جهت این خدمت ور و آمکان ارتباط بهنر 
نسل‌جوان باقرآن انجام‌داده‌اند؛ همهگی قابل تقدیر و تشکر و احترام است. 
به علاقه‌مندان بخصوص جوانان توصیه مي‌کنم که از این آیان بهره مند 
شوند. 

ها سم اس انشان را ادا ند معجال خفاها ند 

محمد يزدي 

وین اه ملس کی کان رش 1/2/1386 
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‌‌ ۳ 


یسم اللّه الَحمنِ الرَحیم 

توفیق نصیب گردید از مو3سسه قرآني تفسیر جوان بازدید داشته باشم و 
مواجه شدم با يك باغستان گسترده بو کل و متنوع که به‌طور یقین از 
معجزات قران است که این ابتکارات و روش‌هاي نو و جالب را به ذهن يك 
نفر که باید مورد عنایت ویژه قرار گرفته باشد القاء نماید تا بتواند در 
سطح گسترده کودکان و جوانان و نوجوانان و غیرهم را با قرآن‌مجید 
مأنوس به‌طوري که مفاهیم بلند و باارزش قرآن در وجود آنها نقش بسته و 
روش آنها را الهي و قرآني نماید و آن برادر بزرگوار جناب آقاي دکتر محمد 
بيستوني است که این توفیق نصیب ایشان گردیده و ذخیره عظیم و باقیات 
الصالحات جاري براي آخرت ایشان هست. به امید این که همه اقدامات با 
خلوص قرین و مورد توجه ویژه حضرت بقیت‌الله‌الاعظم ارواحنافداه باشد. 
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فا پیونه عحضرت آبفاا اه تسیذهلی اصفر دتفیب تمایتدن محر کر کان‌رشهرع در انسان قارنسن 


بشم ال الرَحْمنِ الرَحیم 
.و نا عَلَبكَ الکتات تبیانا لِل شیع» (89 / نحل) 

تقضتر الم ان کنجته کیاهاتی است. که معضای این کرنمه قراس 
0 جمیع موضوعات و عناوین مطرح در زندگي انسان‌ها مي‌باشد. تنظیم 
موضوعي این مجموعه نفیس اولاً موجب آن است که هر کس عنوان و 
موضوع مذنظر خویش را به سادگي پیدا کند و ثانیا زمینه مناسبي در 
راستاي تحقیقات موضوعي ۳۳ پژوهشگران و اندیشمندان جوان حوزه و 
دانشگاه خواهد بود. 
این توفیق نیز در ادامه برنامه‌هاي موسسه قرآني تفسیر جوان در تنظیم و 
نشر آثار قرآني مفسشرین بزرگ و نامي در طول تاریخ اسلام, نصیب برادر 
ارزشمندم ختاتب: افای. دکتر محخفد بیستوتی. و کروهی. از همعار ان 
قرآن‌پژوه ایشان گردیده است. امیدوارم همچنان از توفیقات و 
تأییدات الهي برخوردار باشند. 
موی ات 
2396 
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مقدمه ناشر 


براساس پژوهشي که در موسسه قرآني تفسیر جوان انجام شده, از صدر 
اسلام تاکنون حدود 000/10 نوع تفسیر قرآن کریم منتشر گردیده است 
که بیش از 2۵90 آنها به دلیل پرحجم بودن صفحات, عدم اعرابگذاري کامل 
آیات و روایات و کلمات عربي: نثر و نگارش تخصصي و پیچیده. قطع بزرگ 
کتاب و9.. . صرفا براي «متخصصین و علاقمندان حرفه‌اي» کاربرد داشته و 
افراد عادي جامعه به ویژه و عزیز» آنچنان که شسایسته است 
نمي‌توانند از این قبیل تفاسیر به راحتي استفاده کنند. 

موسسه قراني تفسیر جوان 15 سال براي ساده‌سازي و ارائه تفسیر 
موضوعي و کاربردي در کنار تفسيرترتيبي تلاش‌هاي گسترده‌اي را آغاز 
نموده است که چاپ و انتشار تفسیر جوان (خلاصه 30 جلدي تفسیر نمونه, 
قطع جيبي) و تفسیر نوجوان (30 جلدي, قطع جيبي کوچك) و بیش از 
یکصد تفسیر موضوعي دیگر نظیر باستان‌شناسي قرآن کریم, رنگ‌شناسي, 
شيطان‌شناسي, هنرهاي دستي: ملکه کمشنده و شيطاني همراه, موسيفي, 

(8) 

تفاسیر گرافيکي و... بخشي از خروجي‌هاي منتشر شده در همین 
راستا مي‌باشد. 

کتابي که ما و شما اکنون در محضر نوراني آن هستیم حاصل تلاش 
0 سلله ۱ جناب آقاي سيدمهدي‌امین» مي‌باشد .ایشان 
تمامي مجلدات تفسیرالمیزان را به دقت مطالعه کرده و پس از فیش 
برداري» مطالب را «بدون هیچ گونه دخل و تصرف در متن تفسیر» در 
هفتاد عنوان موضوعي تفكيك و براي نخستین بار «مجموعه 70 جلدي 
تفسیر موضوعي المیزان» را تدوین نموده که هم به صورت تك 
موضوعي و هم به شکل دوره‌اي براي جوانان عزیز قابل استفاده 
کاربردي است. 

«تفسیر المیزان» به کته شهید [- الله مطهري (ره) «بهترین تفسيري 
است که در میان شیعه و سني از صدر اسلام تا امروز نوشته شده است». 
«المیزان» يكي از بزرگ‌ترین آثار علمي علامه طباطبائي (ره), و از 
مهم‌ترین تفاسیر جهان اسلام و به حق در نوع خود کم‌نظیر و مایه مباهات و 
افتخار شیعه است. پس از تفسیر تبیان شیخ طوسي (م 460 ه) و 
مجمع‌البیان شیخ طبرسي (م 548 ه) بزرگ‌ترین و جامع‌ترین تفسیر شيعي 
و از نظر قوّت علمي و 

مقدمه ناشر (9) 

مطلوبیت روش تفسيري, بي‌نظیر است. ويژگي مهم اين تفسیر به‌كارگيري 


تفسیر قران به قران و روش عقلي و استدلالي است. این روش در 
کار مفشر تنها در کنار هم‌گذاشتن ایات براي درك معناي واژه خلاصه 
نمي شود بلکه موضوعات مشابه و مشترك در سوره‌هاي مختلف را کنار 
یکدیگر قرار مي‌دهد. تحلیتلن واه مف کند و رای دی تسام آبه 
به شیوه تدبري و اجتهادي توسل مي‌جوید. , 

يکي از ابعاد چشمگیر المیزان. جامعه‌گرايي تفسیر است. بي‌گکمان این 
خصیصه از انديشه و گرايش‌هاي اجتماعي علامه طباطبائي (ره) برخاسته 
است و لذا به مباحثي چون حکومت., ازادي. عدالت اجتماعي. نظم 
اجتماعي, مشکلات امّت اسلامي, علل عقب ماندگي مسلمانان. حقوق 
زن و پاسخ به شبهات مارکسیسم و ده‌ها موضوع روز, روي اورده و 
به طور عمیق مورد بت و بررسي قرارداده است. 

شیوه مرحوم علامه به‌این ,شرح است که در آغاز, چندآیه از يك‌سوره را 
مي‌آورد و [۳ آیه, هت لغوي و بياني ان‌را شرح مي‌ دهد و پبس از آن؛ 
(10) ملائکه ۲ 

موضوعي است به تشریح آن مي‌پردازد. 

ولي متاسفانه قدر و ارزش این تفسیر در میان نسل جوان ناشناخته 
مانده است و بنده در جلسات فراوانير که با دانشجویان پا 
داتش‌امو ان داشتهدام. .هصوانه. نا فراوان. انا زا هه این تفشیر 
دریافته‌ام و به همین دلیل نسبت به همكاري با جناب آقاي سيدمهدي 
امین اقدام نموده‌ام. 

امیدوارم این قبیل تلاش‌هاي قزر انمض و شما براي روزي 
ذخیره شود که به جز اعمال ۱ 0 تا ۱ ۳ 
کارساز نخواهد بود. 

رئیس موّسسه قراني تفسیر جوان 

تهران ‏ تابستان 1388 

مقد مه ناشر (11) 


اه فان ونم 

في کاب تور 

لا بمسه ۱1 الفطقفرغن 

اين قرآني است کریم 

در (حت تسا مکنون 

که جز دست پاکان و فهم خاصان بدان نرسد! 

(79-77/ واقعه) 

«تفسیر المیزان» انتخاب و تلخیص, و بر حسب موضوع طبقه‌بندي شده 
است. 

مستقل به دست امد. هر يك از این موضوعات اصلي, عنوان مستقلي 
براي تهیه يك کتاب در نظر گرفته شد. هر کتاب در داخل خود به چندین 
اک( . هر 
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فصل نیز به سرفصل‌هايي تقسیم شد. در این سرفصل‌ها آیات و مفاهیم 
قرآني از متن تفسیر المیزان انتخاب و پس از تلخیص, به روال 
منطقي, طبقه‌بندي و درج گردید, به طوري که خواننده جوان و محقق ما با 
مطالعه این مطالب کوتاه وارد جهان شگفت‌انگیز آیات و معارف قرآن 
عظیم گردد. در پایان کار مجموع این معارف به قریب 5 هزار عنوان یا 
سرفصل بالغ گردید. 

از لحاظ زماني: کار انتخاب مطالب و فيش‌برداري و تلخیص و نگارش, 
از اواخر سال 137 شسروع و حجدود 30 سال دوام داشته, و با 
توفیق الهي در ليالي مبارکه قدر سال 1385پایان پذیرقته و آماده 
چاپ و نشر گردیده است. 

همدف از تهیه این مجموعه و نوع طبقه‌بندي مطالب در آن, تسهیل 
را و معارف قرآن شریف؛ از جانب علاقمندان 
علوم قرآني, مخصوصا محققین جوان است که بتوانند اطلاعات خود را از 
ی ری و افم و ات له ها ای بر 
کنند, و براي هر سوال پاسخي مشخص و روشن داشته باشند. 

مقدمه مولف (13) ۱ 
سال‌هاي طولاني, مطالب متعدد و متنوع درباره مفاهیم قرآن شریف 
مي‌اموختيیم اما وقتي در مقابل يك سوّال درباره معارف و شرایع دین‌مان 


قرار مي گرفتیم, يك جواب مدون و مشخص نداشتیم بلکه به ِ 
مطالب متعدد و متنوعي که شنیده بودیم باید جواب مي‌داديم. زماني که 
تفسیر المیزان علامه طباطبايي, قدس اللّه سزه الشریف, نرجمه شد و در 
دسترس جامعه مسلمان ايراني قرار گرفت. این مشکل حل شد و جوابي 
را که لازم بود مي‌توانستيم از متن خود قران, با تفسیر روشن و قابل 
اعتماد فردي که به اسرار مکنون دست یافته بود, بدهیم. اما انچه مشکل 
مي‌نمود گشتن و پیدا کردن آن جواب از لابلاي چهل (یا بیست) جلد ترجمه 
فارسي این تفسیر گرانمایه بود. لذا این ضرورت احساس شد که مطالب 
به صورت موضوعي طبقه‌بندي و خلاصه شود و در قالب یك 
داثرة‌المعارف در دستکرس همه دین‌دوستان قرارگیرد. این همان 
انگيزه‌اي بود که موجب تهیه این مجلدات گردید. ۲ ۲ 
بديهي است این مجلدات شامل تمامي جزئیات سوره‌ها و ایات الهي قران 
نفي‌شود: بلکه سعی شنده. مطالبی. انتخاب. .شود. که در تغشیر ابات .و 
مفاهیم قرآني, علامه بزرگوار 

(14) ملائکه 

به شرح و بسط و تفهیم مطلب پرداخته است. 

اصول این مطالب با توضیح و تفصیل در «تفسیر المیزان» 
موجود است که خواننده مي‌تواند براي پي‌گيري آن‌ها به خود المیزان 
مجلد و شماره صفحه مربوطه و ایه مورد استناد در هر مطلب قید 
گردیده است. 

ذکراین‌نکته لازم است که چون‌ترجمه‌تفسیرالمیزان به‌صورت دومجموعه 
0 جلدي و 40جلدي منتشرشده بهتراست درصورت نیازبه‌مراجعه 
به‌ ترجمه المیزان؛ بر بر اساس ترتیب عددي ایات قران به سراغ جلد 
موردنظر خود, صر ف ‌نظراز تعداد مجلدات بروید. 

و مقدر بود که کار نشر چنین مجموعه آسماني در مقسسه‌اي انجام گیرد 
که با همدف نشر معارف قرآن شسریف. به صورت تفسیر» مختص 
نسل جوان؛ ار شده باشد, و استاد کی ]هن جناب آقاي دکتر محمد 
بيستوني, اصلاح و تنقیح و نظگارت همه‌جانبه بر این مجموعه 
قرآني شریف را به عهعده گیرد. 

موسسه قرآني تفسیر جوان با ابتکار و سلیقه نوین, و به منظور تسهیل د 
نت 

پیام 0 قرآن مجید به نسل جوان, مطالب قرآتفن را به صورت 
کتاب‌هايي در قطع حجيبي منتشر مي‌کند. این ابتکار در نشسر همین 
مجلدات نیز به کار رفته, تا مطالعه آن در هر شرايیط زماني 


فکا سا توانان سشا ش فو الم ره سا هم ان 
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و ما همه بندگاني هستیم هر يك حامل وظیفه تعیین شده از جانب دوست, 
و آنچه انجام شسده و مي‌ شود همه از جانب اوست ۱ 

وصضلوات دا پر محت.مصاعی صلی الله وال نان مانین ان که 
ای این فد ای ود پوس اف الما ارس و 
اجداد او,. و بر همه وظیفه‌داران اين مجموعه شریف و آباء و اجدادشان 
واقعي پرورش دادند! 

لیله قدر سال 1385 

سید مهدي حبيبي امین 

(16) ملائکه 


بررسي ذهنیات مردم درباره ملائکه, جن و شیطان 


وقتي صحبت از «فرشته» به میان مي‌آید. تصویر كودكي معصوم يا دختر 
جواني با پر و بال رنگین که در طاق و رواق کلیساها و تابلوهاي نقاشان 
رسم شده, به دهن انسان خطور مي‌کند. 

وقتي از 0 صحبت مي‌شود. آن‌چه که در ذهنیت ما جا گرفته, موجودات 
شرور و گاهي بسیار ریز و غیرقابل رويتي است که از نقل قول بچه‌هاي 
ترسو, قصه‌هاي مادربزرگ‌ها, رمال‌ها و جن گیرها تصویر یافته است. 

و وقتي از «شیطان» صحبت مي‌شود بلافاصله تصاویر کتاب‌هاي قديمي 
در ذهن ادم مجسم مي‌شود که شیطان را در هیئثت غول بدقيافه و كريهي 
با شاخ‌هاي تیز در دو طرف سر نشان مي‌دادند. سابقه تاريخي این 
تصویرها به ادوار شرك و جاهلیت انسان تزفف کر دور که مجسمه‌هاي 
چنین غول با شاخ و دم ر به خاطر رهايي از 

بررسي ذهنیات مردم دراوم ملائکه. جن و شیطان (17) 

شرور و حوادث بد پرستش مي‌کردند. 


آن‌چه را که معارف قرآن در این زمینه به‌ دست مي‌دهد, به‌طور مشخص در 
قسمت‌هاي مختلف این کتاب ملاحظه خواهید فرمود. با توجه به 
طبقه‌بندي هايي که شده, ماهیت وظایف و آثار اعمال این موجودات 
تبیین مي شود. 
آن‌چه که لازم است, اضافه شود این است که در موقع خواندن و انديشه 
کردن: کر آین. کنات ان ذهنیات بدوي و جاهلي و تصاویر كکليسايي و 
نقاشي‌ها را باید از مغز خارج کرد و با حقايقي که خداي آفریننده جهان 
بیان فر موده, انديشه نويي آغاز کرد. و چه بهتر که دانشمندان علوم نیز این 
حقایق را اساس قرار دهند و نظرات و تئوري‌هاي علمي خود را : بر این 
دانش امروز بت به عوامل جذدیدی مي‌برد که غیب بودن آن‌ها را فبول داردد 
نند. 
(18) ملائکه ۱ 
امواج صوتي, راديويي, نوري, نيروي جاذبه و امثال آن. با این که اين عوامل 
دیده نمي‌شوند ولي همه مردم, آثار آن‌ها را احساس مي‌کنند. نام گذاري 
امواح فوق‌الذکر به خاطر شباهت حرکت آن‌ها به موج صورت گرفته, و 
دیگران را براساس شناخت قبلي از نيروهاي دیگر, نیرو نامیده‌اند. ولي 
ِ اولاء این عوامل وجود دارند, 
ثانیا, این عوامل دیده نمي‌شوند و در غیب هستند, 
_ ثالثا, آنا ر فعالیت و جریان این عوامل در زندگي روزمره انسان‌ها و جهان 
هستي مشهود است. برخي از آن‌ها گفتار و تصوير ما را ثبت و ضبط 
مي کنند و با سرعت غی قابل تصوري آن را حرکت مي‌دهند. و برخي بدون 
تخلفي از وظیفه خود میلیاردها میلیارد سال است که 
کرات آسماني را حفظ و حرکت منظم آن‌ها را تنظیم مي‌نمایند. 
بررسي معارف فرآن در آنزه زمینه (19) 
اگر این مفاهیم را با مطالب کتاب و شرحي که خداوند سبحان راجع به این 
عوامل در قرآن کریم بیان فرموده, مقایسه کنیم, , چه‌قدر ساده مي‌توان 
دهنیت فرشتگان تصویرها و دختران بالدار نقاشان پا مجسمه‌هاي 
شیطان را از ذهن زدود و جاي آن را با چنین حقايقي پر کرد. (رجوع 
قنود-به فصن وم مطایفه صلا نک هبور حفیظ اسان اعمال.ه نار اد 
و هم‌چنین فصل ۷۱ در مورد ماهیت و وظایف ملانکه.) 


چرا این عوامل را نمي‌بينيم؟ 


انسان ذات اشیاء را نمي‌بیند بلکه اگر نور به يك شيء برخورد کند. فقط 
تصویر آن از طریق چشم به مغز منتقل مي‌شود, و اگر شدت نور بیشتر یا 
کمتر از توانايي چشم 

(20) ملائکه 

باشد چيزي دیده نمي‌شود, و يا در حالي که فرکانس راديويي با سرعت 
سرسام آور معادل 000/000/300 کیلومتر در ثانیه پخش مي‌شود, گوش 
انسان بیشتر از فر کانس 0 تا 0 را نمي شنود. پس در حالتي این 
نیروها و عوامل مي‌توانند, براي چشم و گوش ما قابل درك باشند که آن‌ها 
را محجد ود سازیم, و به حد و فرکانس ابزار ادراکات خودمان برسانیم و با 
ابزار ادراکات خودمان را آن‌قدر قدرت بخشیم که به حد و فرکانس آن‌ها 


برسد. 
دلیل این که ما اين عوامل اداره کننده امور جهان آفرینش و حیات انسان را 
نمي‌بينيم. همین محدودیت است. اگر روزي اين محدودیت از بین برود و یا 
انسان از بدن خود و محدوديت‌هاي این جسم مادي خارج شود, بسياري از 
ناديدني‌ها براي او قابل ریت خواهد بود. 

چرا این عوامل را نمي‌بينيم؟ (21) 


اتای‌عستان اه 


اگر از کلمه «فرشته» استفاده نکنیم و به جاي آن از کلمه «ملك و ملائك» 
استفاده کنیم, بهترمي‌توانیم مفهوم قدرت و سلطنت و حکومتي را که اون 
آن وجود دارد. حس کنیم. 

قرآن کریم, عواملي را که جهان را هی کرد نقه: ملائکه مي‌نامد. قرآن 
ملائکه را واسطه‌هاي تدبیر و رسولاني مي‌نامد که قدرت اقدام و سرعت 
حرکت ان‌ها براي ما قابل تصور نیست. 

ما اصرار نداریم از کلمات نیرو و امواج و غیره که تعریف پیش ساخته‌اي 
براي ما دارند استفاده کنیم. بلکه مي‌خواهيم مفاهیم این عوامل و اسباب 
را در ذهن خواننده به‌وجود اوریم. 

(22) ملائکه 

آن‌چه درباره «جن؟> و «شیطان» باید اضافه کرد این است که در مقابل 
عواملي مانند ملائکه که‌حرکت و کارآن‌هادرخدمت‌انسان و 
سيركمالي زندگي وسعادت‌اوست, عواملي مخالف وجود دارد که ماهیت و 
ذات جداگانه‌اي دارند و از مواد ديگري به‌وجود آمده‌اند. این‌عوامل در 
خلاف جهت منافع‌انسان عمل مي‌کنند. لکن دخالتي در اداره جهان يا قدرتي 
در برهم زدن نظام ان ندارند, باید ذهنیت خودمان را در مورد ان‌ها نیز 
تغییر دهیم و براساس‌محتواي کتاب حاضر شناخت جديدي از آن‌ها به‌دست 
اوریم. 


سید مهدي امین 
و من الله التوفیق 


آثار عمل ملائکه (23) 


ذات ملائکه. نوع تکالیف و وظایف آن‌ها 


«لا یَعَضُون ال ما آمرَهَم و یفْعَلُونَ ما بُْمروّنَ!» (6 / تحریم) 

ملائکه خلقي از مخلوقات خدایند, داراي ذواتي طاهره و نوربه» که اراده 
نمي کنند, مگر آن‌چه خدا| اراده کرده باشد, و انجام نمي د هند هگن آراضه او 
شا فرشا ن کرده باشد, 

(24) ۱ ۱ 
هم‌چنان که فرمود: «بِل عبادٌ مُکْرَمُونَ. لا بَسْبفوتة بالقَوّلِ و هم بآمره 
یَقْمَلونَ - از او در سخن پيشي ۷ ی ِِ 1 عمل 
مي‌کنند.» (26 و 27 / انبیاء) 

و به همین جهت در عالم فرشتگان جزا و پاداشي نیست., نه ثوابي و نه 
عقابي و در حقیفقت ملائکه مکلف به تکالیف تكويني‌اند. تعالیف تكويني 
ملائکه به‌خاطر اختلافي که در رات آنان هست. مختلف است: 

صا یواست ار او تست امن 
معلوم دارد. ۳ (164 / صافات) 

«و ما تتترّلْ الا بآقر رَیْك لة ما یی آیُدینا و ما حَلْقَنا ‏ ما نازل نمي‌شویم 
رن اک ی | از اوست.» (64 / 
مریم) 

جمله «لا : تون آلاهها اععهد .شدای را خر آن‌عه فرمانشان من‌دهد: 
ذات ملائکه, نوع تکالیف و وظایف آن‌ها (25) 

نمي کنند,» (6/تحریم) باظر به این است که این فرشتگان ملتزم به تکلیف 
خویشتو وخم وه عون ها رام ون 0 وانعلن) تاظر به ایرد اشفنت که 
عمل را طبق دستور انجام س 

ملائکه محض اطاعتند و در آن‌ها معصیت نیست. ملائکه نه در دنیا عصیان 
دارند, نه در آخرت. 

تکلیف ملائکه از سنخ تکلیف معهود در مجتمع بشري ما نیست. در جامعه 
بشري اگر مکلف, موجودي داراي اختیار باشد, و به اختیار خود اراده تکلیف 
کننده را انجام بدهد,_ مستحق پاداش مي‌ شود و اگر ند هد سزاوار عقاب 
یم و ات اما در بین 
ملائکه که زندگي‌شان اجتماعي نپست و اعتبار در آن راه ندارد, تا فرض 
اطاعت و معصیت هر دو در آن راه داشته باشد, تکالیف هم معناي 
ديگري دارد. (1) 

(26) ملائکه 


وجود غيرجسماني ملائکه 


«جاعل الْمَلبْکَة شْلاً آولي جنِحة منُني و ثلات و ژباغ....» (1 / فاطر) 
ملائکه موجوداتي هستند که در وجودشان منزه از ماده جسماني‌اند. چون 
ماذه جسمانیت در معرض زوال و فساد و تغییر است و نیز کمال در ماده 
ندريجچي است, و از 

1- المیزان , ج: 38 ص: 319. 

وجود غيرجسماني ملائکه (27) 

بین سیر و حرکت به موانع و افاتي برخورد و قبل از رسیدن به حد کمالش 
از بین برود, و ملائکه این‌طور نیستند. 

از اين بیان روشن مي‌شود, این‌که در روایات سخن از صورت و شکل و 
هيئت‌هاي جسماني ملائکه رفته, از باب تفیل است, و خواسته‌اند بفرمایند: 
فلان فرشته طوري است که اگر اوصافش با طرحي نشان ن 
شده. به این شکل درمي‌آید, و به همین جهت انبیاء و اماماني که 
فرشتگاني دیده‌اند, براي آنان به آن صورت که نقل و مجسسم 
شده‌اند, وگرنه ملائکه به صورت وه شک در نمی ایتد: 

آري فرق است بین تمثل و شکل‌گيري: تمثل ملك به صورت انسان, 
صورت. اتسان درمي ید در 

(28) ملائکه ۱ 
حالي که بیرون از ظرف ادراك او واقعیت و خارجیت ديگري دارد. و آن 
عبارت است از صورتي ملكي. 

به خلاف تشکل و تصور, که اگر ملك به صورت انسان متصور و به شکل او 
متشکل شود. انساني واقعي مي‌شود. هم در ظرف ادراك بیننده. و هم 
در خارج آن ظرف و چنین ملكکي هم در ذهن ملك است, و هم در خارج, 
خداي سبحان این 1 را که براي تمثل کردیم, تصدیق دارد و در داستان 
مسیح و مریم مي‌فرماید: «قارزسلنا البها ژوجنا قتَمتل لها بِشرا سویا - ما 
روح خود را نزد او فرستاديیم, پس براي او به صورت بشري تمأم عیار 
ملد 1 موی 

و اما اين‌که در سر زبان‌ها افتاده که مي‌گویند: (ملك جسمي است لطیف. 
که به هر شکل درمي‌آید جز به شکل سگ و خوك. و جن جسمي است 
لطیف, جز این که جن به هر 


ینعی یتخت شک سی و ول مطلیت اشت. که سبح دلیلی: یر ار 
نیست, نه از عقل و نه از نقل. (1) 


شکل حقيقي ملائکه و زمان ظهور آ 


«لَو ما تأتینا بالْمَلایكة ان کت من الطادقین. ما نت الَْلایَّة الا بالو!» 
(7 و 8/ حجر) ۷ 7 

کفار به رسول خدا گفتند: چرا ملائکه را براي ما نمي‌آوري؟ اگر راست 
مي‌گوئي و 

1- المیزان , ج: 33 ص: 20. 

(30) ملائکه ۱ 

اگر پيغمبري, ملائکه را بیاور تا بر صدق دعوتت شهادت دهند. آیه فوق 
خوات: از اختراخ ق فرخذاشت اسان انست: ۸ خاضا, جات ای استه که 
سنت الهي بر اين جریان یافته که ملائکه را از چشم بشر بپوشاند. و در 
پشت پرده غیب نهان دارد, و با چنین سنتي اگر به‌خاطر پیشنهاد و اقتراح 
ایشان ملاتکه را نازل کند, قهرا آيتي و معجزه‌اي آسماني خواهد بود. و از 
آثار و خواص معجزه این است که اگر , به خاطر پیشنهاد مردمي صورت 
گرفته باشد آن مردم پس از دیدن معجزه پيشنهادي خود باز ایمان 
نیاورند, دچار هلال و انقراض شوند و چون این کفار کفرشان از روي عناد 
است. قهرا ایمان با اورد و در نتیجه هلاك خواهند شد. 

اگر خداوند ملائکه را در چنین زمينه‌اي که خود انان معجزه مي‌خواهند که 
حق را روشن و باطل را محو سازد, نازل فرماید, نازل مي‌کند, 
اما کارق کة:قلاتکه ۱ 

شکل حقيقي ملائکه و زمان ظهور ان (31) 

ته ور احقاق.عی ه اطال: باطل. در عنیمن خال. انشام ده شمه 
انتت که ایشان را مات کم ه ساسا راشراتدارفتد, 

و آضا عالم سلانکهر و ظرف مجود اسشان: الم حور محض ازشت: که 


هیچ چیزش باأ هیچ باطلي,مشوب نیست. ,هم چنان که قران 
کریم فرموده: 9 َعضُون ال ما 1 مَرَهَمْ و یفعلون ما یوْمروْن»» (6 / 
تحریم) «بِل عبااٌ مَُرَمُونَ. لا یَسْقُوتة یال و هم بآمره یَفمَلَون.» 
(26 و 27 / انبیاء) 


پس 1 این آیات و آیات ديگري که در این معنا هست. این 
است که ملائکه في نفسهم مخلوقات شریف و موجودات طاهر و نوراني و 
منزهي هستند که هیچ نقصي در آنان وجود نداشته و دچار شري 
و شقاوتي نمي‌شوند. پس در ظرف وجود انان امکان فساد و معصیت 
و تقصير نیست. و خلاصه این نظگامي که در عالم مادي ما هست., در 
عالم انان نیست. 

(32) ملائکه 


آدمي مادام که در عالم ماده است و در ورطه‌هاي شهوات و هواها چون 
اهل کفر و فسوق غوطه مي‌خورد, هیچ راهي به اين ظرف و اين عالم 
ندارد. تنها وقتي مي‌تواند بدان راه یابد که عالم مادیش تباه گردد و به عالم 
حق قدم نهد و خلاصه پرده مادیت‌شان کنار رود آن وقت است که عالم 
ملائکه را ,.مي بینند» «لَق و رت في عفلة من هذا| قکسَفنا عنك غطاءك 
فتضرل الیوم حدیه ۵:22 و این عالم هفان: عالمي اتت که بت 
به این عالم بشري؛ آخرت نامیده مي‌ شود. 

ظهور عالم ملائکه براي مردمي که غرق در ماده هستند, موقوف بر این 
است که ظرف وجودشا نید کرو یفن ازردنیا به اخرت سمل شوند, 
يعني بميرند. اگر در همین دنیا اين انتقال براي 9 صورت بندد, ملائکه 
بر رای واه موی 

شکل حقيقي ملائکه و زمان ظهور ان (33) , 

هم‌چنان که برگزیدگان از بندگان خدا و اولياي او که از پليدي گناهان پاك و 
همواره ملازم ساحت قرب خدایند. در همین دنیا عالم غیب را مي‌بينند, با 
این که خود در عالم شهادتند. مانند انبیاء علیهم السلام . (1) 


مفهوم تمثل جسماني ملائکه 


قاتا تاد وتا فعل لا ترا سویا.» (17 / مریم) 
1- المیزان , ج: 23 ص: 145. 
(34) ملائکه 
روحي که به سوي مریم فرستاده شده بود, به صورت بشر ممثل شد, و 
معناي تمثل و تجسم به صورت بشر این است که در حواس بينايي مریم به 
این صورت محسوس شود, وگرنه در واقع باز همان روح است نه بشر. و 
ارو ها هر 
دوي العقول بود که خدا| او را در کتابش وصف نموده, و مك نامیده, و 
آن فردي رکه شامور وحي است «جبرئیل» نامیده: 
م: «قسل. تن کنان عسدها لخپریل فعانه تر له عادن: قلبك بان الله!» 
(97 / بقره) ۱ 
كسي که با جبرئیل دشمن است که چرا قران را بر تو نازل کرد, بیهوده 
دشمن است چون ار او کرد به اذن خدا کرد. 
جاي دیگر او را «روح» ی 
«قل له ژوخ الْمَدْس من یل یک رهع‌القدس آن‌را از ناجیه 
7۷ 
مفهوم تمثل جسماني ملائکه (35) 

نازل کرد.» (102 / نحل) ِ 
سل به ال روع: ات عتهه فلس[ - روح الامین آن را به قلب تو نازل 
کرد.» (193 و 194 / شعراء) 
و سب او را «رسول» خوانده: 
«اِ4 لول سول گریم - به درستي که آن گفتار رسولي بزرگوار 


است.» 

(40/حاقه) 

لذ| از همه این‌ها مي‌توان فهمید که 1 روحي که براي مربم به 
صورت بشري مجسم شد؛ همان جبرئیل وده است. و او دون آیته 
مورد بحث «روح» را به خدا نسبت داده و فرمود: و به 
منزله تشریف و احترام بوده است. ۲ 

در روایات کلمه تمثل بسیار به چشم مي‌خورد, ولي در قران کریم جز در 
داستان 

(36) ملائکه 

مریم و در سوره مریم در آیه «قَاَرسَلنا لها روحنا تم لها سرا سویا,» 
نیامده, و آیات بعدي که در آن جبرئیل خود را براي مردم معرفي مي‌کند, 


بهترین شاهد است., بر این‌که وي در همان حال هم که به صورت بشر 
مجسم شده بود, باز فرشته بوده نه این که بشر شده‌باشد,بلکه فرشته‌اي‌بود 
به‌صورت بشر, و مریم اورا به‌صورت بشر دید. 

بنابراین معناي تمثل جبرئیل براي مریم به صورت بشر این است که در 
حاسّه و ادراك مریم به آن صورت محسوس شد؛ نه این که واقعا هم به آن 
صورت درآمده باشد, بلکه در خارج از ادراك وي صورتي غیر صورت بشر 
داشت. 

رن ات انم کته وشن کروین کم مت عبات اشست: ام مور 
چپزي برای. انشان به ضورتی که انسان با آن الفت.دارده و با غرضش از 
ظهور مي‌سازد, مانند ظهور جبرئیل براي مریم به صورت بشري تمام عبار, 
چون مالوف و معهود ادمي از 

رسالت, همین است که شخص رسول, رسالت خود را گرفته و نزد مرسل 
الیه بياید و آن‌چه را که گرفته از طریق تکلم و تخاطب ادا کند. 
(38) ملائکه 


هدف وجودي ملائکه 


«و الثازعات عَرقا و الثاشطاتِ تشطا... قَالْفْدبرات آقرا....» (1ا5/ 
نازعات) 

از مطلق‌بودن آیه «جاعل الْمَلیْکَةٍ ژُسْلاً آولي آمْنِحة مَلّني و تثلات و 
ژباغ,»(1/فاطر) فهمیده مي‌شود که ملائکه خلق شده‌اند. براي همین که 
واسطه باشند میان خدا و خلق, و براي انفاذ امر او فرستاده شوند. همان 
امري که در آیه «بَل عباد مُکُرَفُونَ. لا یَسَيفُوتة بالقَوّل هم بآقره 
یفملون,» (27 / انبیاء) و آیه «بخافون رت" ریم من قَوَقهمٌ عون ما 
هل ار ان تن که است.تال فرار جات بزاع 
ملائکه اشاره به همین واسطه بودن است. 

هدف وجودي ملائکه (39) 

پس ملاتکه جز واسطه بودن بین خداي تعالي و بین خلق او, و انفاذ 
دستورات او در بین خلق, پستي و کاري ندارند. و این بر سبیل تصادف و 
آعان سست کمحا کدان عالی کاهی اما را عست اسان ارم 
سازد, و گاهي مثل همان امر را بدون واسطه ملائکه خشودش انجام 
دهد, خیر, تصادف نیست. چون در سنت خداي تعالي نه اختلافي 
هست و نه تخلفي, هم‌چنان که فر مود: : «ان ژبي علي صراط مشتقیم » 
(56 / هود) و «هَلْنْ تجد لِشْتّتِ ال تٌدیلاً وَلنْ تجد لِسْتّت ال تخویلاً- 
نه هرگز براي سنت خ دا تبديلي مي‌يابي و نه تحويلي!» ا» (43 / 
فاطر) (1) 

1- المیزان , ج: 40 ص: 18. 

(40) ملائکه 


و اصا 


«و ما مثا الا له مَقامٌ معْلْومْ و ائا لخن الضافون و اشْا لنَخن الْمْسَبَخُون.» 
(164 تا 166 / صافات) 

انن ابات سه کانه موفی(ملا که و موقعیت آان ور الم خلقت را خوضنف 
مي‌کنند, و عملي که مناسب خلقت آنان است بیان مي‌نمایند, و آن 
عمل 0 است از حاضر بودن به خدمت. و در صف ایستادن براي 
گرفتن اوامر خداي تعالي, و نیز منزه داشتن ساحت کبريائي خدا از شريك 
د ست نمي‌يابند. 

- فرمود: 0۳۹ من الا له ۳ مقلوخ» معنایش این است که هريك 
از ما مقامي معین و پستي مشخص داریم, که ما را بدان گمارده‌اند. چون 
گمارده شدن دیگر ای معني ندارد و شخص گمارده شده نمي‌تواند 
هستند که خدا را در آن‌چه ار مي‌کند. اطاعت نموده و او را بیرستند. 
این که فرمود: «و ایا لتَعنْ الضافون,» (165 / صافات) معنایش این است 
که ما فرشتگان همواره نزد خدا| در صف ایستاده منتظر اوامر او هستیم, ۳ 
اوامري که در تدبیر عالم صادر مي‌کند. بر طبق خواسته‌اش اجرا کنیم. 
هیحان که ار ایده «لا عضوم آلله ما امد ۶ تتعلمن ما مرن ۳( 
تحریم) نیز این معنااستفاده مي شود 

این‌که فرمود: «ع یا لتَحْنْ الفستحون» (166 / صافات) معنایش این 
است که ما 

(42) ملائکه 

خداي را از آن‌چه لایق ساحت كيريائي او بیست, ننزیه مي کنیم, هم‌چنان که 
در جاي دیگر باز فرموده: «یْسَبخُونَ الیل و التهار لا یَفثژون - فرشتگان 
شب و روز خداي را تسبیح مي‌گویند و خسته نمي شوند. ند (20 / انبیاء) (1 


انش سااگگه فر شوه اسان 


«و اد قال ع سل مایم ات خالی رای از تفت فیه هه توح 
ققمّوا له ساجدین!» (28 و 29 / حجر) 

1 1 ان : ,ج: 33 ص؛ 283. 

وظایف ملائکه در خدمت انسان (43) 

ملانکه بزاق قوز ۶ فلاج اسان کار هن نید بت طایفه از انشان.مامود 
حيات‌بخشي و طایفه دیگر عاففر مرگ و طایفه سوم دست در کار 
رزق, و طایفه چهارم مشغول رساندن ۳2 طايفه‌اي معقباتند, 
طايفه‌اي حفظه, طايفه‌اي نویسنده و ضم‌جنین مابقي ملائکه 
هرکدام مشغول يكي از كارهاي بشرند. ۵ آیزن ففتی, از ابسانته متفر قه 
قرآني هر کدامش از يك گوشه قرآن به جچشم مي‌خورد, یس ملائکه 
سای .امه اععای هرا شا تن که آمراور ام وان ده 
بشر و در راه سعادت زندگي او هستند. (1) 

(44) ملائکه 


ملازضه وظ ابف. ملانکه با خاهیت. آن‌ها 


«علنها ملانگ # غلاظ شدا٩‏ لا تفضون ال ماامتفد و تفعلون ما توفرون!» 
(6/تحریم) 

1 الفی ار 2 ره 32( 

ملاز هه مظایف ملاتکه با مات آم‌ها ( 5 

منظور از غلاظ و شداد این است که ملائکه نامبرده, ملازم آن ماو ون 
هستند که خداي تعالي به آنان داده, و غیر از خدا و اوامرش هیچ عامل 
دیکزی از قیل (ررفت؛ ترحم و افال آناتدر آنان اتر نمی کاود و خدا را با 
مخالفت و يا رد عصیان نمي‌کنند. و هرچه را مأمور باشند مو به مو اجرا 
مي‌کنند, بدوپ این که چيزي از خود آنان فوت شود و یا به خاطر ضعف و 
خسیی: از حاعوریت کم کنو ۱1 


۲. ۱۳۹۹ 


1- المیزان , ج: 38 ص: . 
(46) ملائکه 

و الثازعاتِ عَرّقا. و الثاشطاتِ تشطا. و السابحاتِ سَبحا. قالسابقاتِ ستبّقا. 
قالمدبرات آمرا» 1۱ تا 5 / نازعات) 
به که از ایات. فران. کزیم انشفاده: مي‌شود: فرشعان. در ضدور 
موجودات از ناحیه خداي تعالي, ۰ و برگشتن آن‌ها به سوي اوء واسطه هستند 
بین خدا و خلق, به این معنا که اسبابي هستند براي حدوث حوادث, اسبابي 
مافوق اسباب مادي و جاري در عالم ماده. البته کاربرد اسباب مادي تا 
وقتي است که مرگ نرسیده و موجود به نشثه دیگر منتقل نشده است, 
چون بعد از مرگ و انتقال, دیگر اسباب مادي سببيتي ندارند. 

1 - وساطت ماک ور ماه عود: يعني حال ظهور نشانه‌هاي مرگ و 
قبض روح, و اجراي سوال, و واب و عذاب قبر, و سپس میراندن تمام 
انسان‌ها در نفخه صوره 
سه وظیفه اصلي ملائکه (4۸7) 

نزمه کردن. انتان در نفخه دوم, و محشور کرنن انان. هدادن 
نامه اعمال. و وضع میزان‌ها, و زتنبیندکی. , به حساب. و سوق به 
سوي بهشت و دوزخ. 

2 وساطت ملائکه در مرحله تشریبع دین: يعلي نازل شدن؛ و اوردن وهحي: 
و دفع شیطان‌ها از مداخله 19۳ و تسدید و ياري دادن به رسول خدا 
صلي‌الله علیه و آله و نیز تأییذ مومنین, و باك کردن آنان از راه استغفار 
و طلب مغفرت کردن از خدا براي آنان. 

3 وساطت ملائکه در تدبیر امور این عالم: با اين‌که هر امري براي خود 
سببي مادي دارد, همین ایات اول سوره فوق‌الذکر که به‌طور مطلق ملائکه 
را «نازعات» و «ناشطات» و «سابحات» و «سابقات» و «مذبرات» 
خوانده است., دلیل بر این واسطه بودن ملائکه است. (1) 
1- المیزان , ج: 40 ص: 18. 
(48) ملائکه 


واسطه بودن ملائکه بین خدا و عالم مشهود 


«خاعل الملیکه فلا اولکی أجْنِحة مَتني و ثلات و ژباع» (1/ فاطر) 
کلمه «ملائکه» جمع مَلّكَ است. که موجوداتي هستند مخلوق خدا. و 
واسطه‌هايي بین او و بین عالم مشهود, ۵ شفته. آنانن رآ موکل بر امور عالم 
تکوین و تشریع کرده, بندگان محترمي هستند که هرگز امر خدا را در هر 
صورتي که به ایشان ند هد نافرماني 

واسطه بودن ملائکه بین خدا| و عالم مشهود (49) 

نمي‌کنند, به هرچه مأمور شوند, انجام مي‌دهند. 

تایراین-اه «حاعا الجای؟ 2 ۳ اشفا که دلالت دارتتر این که 
تمامي ملائکه رسولان و واسطه‌هايي بین خدا و خلق اویند, تا اوامر تكويني 
و تشريعي او را انجام دهند. 

قرآن کلمه «رْسُل» را بر غیر واسطه انبیاء يعني ملائكه‌اي که واسطه 
وت یو د 23۲ نیز اطلاق کرده و از آن جمله فرموده: « ح ۳۳۹ اذا جاء احدکه 
المَوث ۶ تفه سنا ۳ 
۱[ اه دای ی ۱۱ 

1 الم انب دص 11 

(50) ملائکه 


مفهوم پر و بال يا نيروي حرکت ملائکه 


«جاعل الْمَلیْکَءٍ ژشْلاً آولي آجْنِکة مّني و ثلات و ژباغ.» (1 / فاطر) 

کلمه «اَجْنِه» جمع جناح است که در طیور به منزله دست از 
انسان است. و مرغان به وسیله آن پرواز مي‌کنند. و به فضا مي‌روند و 
برمي‌گردندر و از جايي به جايي شیکدقل هکان مي‌دهند. 

وجود فرشتگان نیز مجهز به چيزي است که مي‌توانند. با آن كاري را بکنند 
که فرغان. ان کار را با بال خود انجام مي‌دهند, يعني ملائکه هم مجهز به 
جهازي هستند که با آن از اسمان به زمین و از زمین به اسمان مي‌روند, و 
تقوم بو ومال با تبروی حرکت ملا نکم :(51) 

مأمور باشد. مي‌روند. قرآن نام آن جهاز را جناح (بال) گذاشته, و این 
نام کذاری. مستلزم. آن. تست که بکه‌بيیم ملاتکه دو بال تظیر بال ِ 
دارند, که پوشیده از پر است. بله, این مقدار از لفظ جناح مي‌فهميم که 
نتيجه‌اي را که مرغان از بال‌هاي خود مي‌گيرند, ملائکه آن نتیجه را دارند, و 

اما این که چه‌طور آن را دارند, 1 لفظ جناح نمي‌توان به‌دست آورد. 

جمله «أولي آجنحة منني ۲ تلات ژباع,» صفت ملائکه است و کلمه 
«عنی» و کلمة «نلات» و کامة «ژباع» هر سه الفاظي هستند که بر تکرار 

عدد دلالت دارند. يعني کلمه «مَتني» به معني دو تا دو تاست. و کلمه 
«ثلاث» به معناي سه تا سه تاء و کلمه «ژباع» به معناي چهار تا چهارتا 
است. کائه فرموده خداوند بعضي از فرشتگان راردو بال داده و بعضي را 
سه بال, و بعضي را چهار بال, و جمله «یزیذ في الخلق ‏ هر آن‌چه بخواهد 
زیاد 

(52) ملائکه 

مي‌کند.» برحسب سیاق خالي از اشاره به این نکته نیست. که بعضي از 
ملائکه بیش از چهار بال هم دارند. (1) 


«جاعل الْقلیْکَة رسْلاً آولي آَجْنْ:ة قّني و ثلات و ژباع.» (1 / فاطر) 
در قرآن کریم مکرر کلمه ملائکه ذکر شده و نام هيچيك از آنان را نبرده 


[- المیزان , 10 33 ص: 111 

رتیل و «میکائیل» 1 و بقیه ملا که را با ذکر اوصافشان یاد کرده 
فانندد «ملِك الَمَوّت», « کرام الکاتبین», «سفرة کرام برَرَخْ». «رقیب» و 
«عتید» و غیر این‌ها. از صفات و اعمال ملائکه که خداي سبحان در کلامش 
۵ مه کی ار فا تاه کر و گرا ات وا 
موجوداتي هستند شریف و مکرم, که بین خداي تعالي و اين عالم محسوس 
واسطه‌هايي هستند. به طوري که هیج حادثه‌اي از حوادت و هی واقعه‌اي 
مهم و يا غیرمهم نیست, مگر آن‌که ملائکه در آن دخالتي دارند, و يك يا چند 
فر شته موکل مسا مور ۳ اگر آن حادثه فقط يك جنبه داشته باشد يك 
فرشته. و اگر چند جنبه داشته باشد چند ملك موکل بر آنند. و دخالتي که 
0 و تنها این است که امر الهي را در مجرایش به جریان اندازند. و 
آن را در مسیرش قرار دهند, هم‌چنان که قرآن در این باره فرموده: « 
یسب وتَة تة بالْقَوّل و هم بآمقره عون (27 / انبیاء) 

(54) ملائکه ۲ ۱ 

دوم صفتي که از ملائکه در قران و حدیث امده این است که در بین ملائکه 
نافرماني و عصیان نیست. معلوم مي‌شود., ملائکه نفسیت مستقل ندارند, 
و داراي اراده‌اي مستقل نیستند, که بتوانند غیر آن‌چه که خدا اراده کرده, 
اراده کنند. پس ملائکه در هیچ کاري استقلال ندارند, و هیچ دستوري را که 
خدا| به ایشان تحمیل کند تحریف نمي کنند, و کم و زیادش نمي‌سازند, 
هم‌چنان که فرموده: «لا یَعَضُونَ ال ما أَمَرَهُم و یفعَلونَ ما بُوْمروّنَ - خدا را 
در آن‌خه آفرشان کید نافرماني نمي کنند. ِ (6 / تحریم) 

صفت سوم این‌که ملائکه با همه كثرتي که دارند, داراي مراتب مختلفي از 
نظر پلندي و پاييني دارند, پعضي مافوق بعضي دیگر, حصفی کشت نماد ون 
خود آمرند. و آن دیگران مامور و مطیع انان. و آن‌که آمر است به امر خدا 
امر مي‌کند. و حامل امر خدا به‌سوي مأمورین است و مأمورین هم به 
دستور خدا مطیع فص ی ملائکه به 

هیچ وجه از ناحیه چود اختياري ندارند, هم‌چنان که قرآن کریم فرموده: «5 ما 
فا لوعفار عادو هی از ما قمت :هر آن‌ که هفامی مایم داروه 


ِ / صافات) و نیز فرموده: «مطاع از نم آمين - مطاعي است که در آن‌جا 
مین هم هست.» (21 / تکوبر) و نیز فرموده: «قالوا ماذا قال ربکم 
۳ الحَخ - پرسیدند پروردگارتان چه گفت؟ گفتند: حق گفت.» (23 / 
سباً) 
ضعت وا رش این کب توا تک ار انا که مره مین که اف ام وا من کنو 
هرگز شکست نمي‌خورند. به شهادت این‌که فرمود: «و ما کان ال 
لْعْجرَهْ من شیء في السمواتِ و لا في الاْض - خدا هرگز چنین نبوده که 
چيزي در آسمان‌ها و زمین او را عاجز کند.» (44 / فاطر) و از سوي 
دیگر فرموده: «و ال غالب علیا آمره - خدا پر امر خود مسلط است.» 
(21 / یوسف) و نیز فرموده: «انّ الله بالغ آمّره ‏ خدا کار خود به 
(56) ملائکه 
انجام خواهد رسانید.» (3 / طلاق) (1) 


محل سکونت ملائکه و نحوه حرکت آن‌ها 


«... و آوحي في کل سماء آقرها و ربا السَماء الكلیا بقصابیع و جفظا....» 
(12 / فصلت) 

اسمان‌ها راه‌هايي هستند براي سلوك امر از ناحیه خداي صاحب عرش, و 
یا امد و 

1- المیزان , ج: 33 ص: 18. ۱ 

محل سکونت ملائکه و نلجوه حرکت آن‌ها (57) 

شد ملائكه‌اي که حامل امر اویند. هم‌چنان که آیه: «تَترّل الْمَلایِکة و الت#وخ 
فیها بأدّنِ رهم من کل مر - ملائکه و روح در آسمان‌ها به اذر 
پروردگارشان هر امري را نازل مي‌کنند.» (4/قدر) و آیه «فیها یفْرَقَ کل 
مر ککیم ان اش هر امر مقتضي تفصیل داده 0 نیز 
تصریح دارنده به این که امر خدای را ملانکه از. اسمان: به زمین 


۲ 


۵ 


مي‌آورند. 

ام وا وا ی سا توا اه اش سا 
عرش حمل نموده و در : نازل کردنش طرق آسمان را طي مي‌کنند تا از 

آسمان‌ها عبور داده, و به زمیی! برسانند 

و یه طوري که از آیه شریفه «خثّي آذا فرع عن فلوم قالوا ماذا قال ریک 


و قُو الق الکیژ» (23 / سب) استفاده مي‌شود: امر خداي تعالي را 
مي‌د هند. و نیز به طوري که ایه هر هک وال ی ارات جه 
بسیار فرشتگان, که د آسمان‌هایند.» (26 / نجم) و آیه شریفه : « لا 
یسَمَغُونَ الي القلاء الأغْلي و بُفْدَفُونَ من کل جایب ‏ سخن ملائکه 
آسضان‌ها به کویشن آنان. تمی‌رسد, و آکر بخواهند ۳ دهند, از هر طرف 
۱ اه 
ملائکه‌اند. 

در نتیجه امر خدا يك نسبت. به تك‌نك اسمان‌ها دارد, به اعتبار ملائکه‌اي که 
در آن ساکنند و نسبتي هم به فرقه فرقه‌هاي ملائکه دارد, به اعتبار اين که 
اه وا یا وس 
ایشان وحي فرموده است. 

در نتبجه از آن‌چه رد معلوم گردید که معناي 1 », آوحي 
في کل 


محل سکونت ملائکه و نحوه حرکت آن‌ها (59) 

سماء آمرها؛» (12 / فصلت) این شد که خداي سبحان در هر 
اسماني, امر آن اسمان را که منسوب و متعق به خود ان اسمان 
است. به اهل اسمان يعني ملائکه ساکن در آن وحي مي‌کند. 


سح اس ات شتسار مالس عسات سش فا ماش رات ابر 
1۱ تا 5 / نازعات) 
(60) ملائکه 
از ترتیب ایات فوق مي‌فهمیم که تدبیر فرع بر سبق است و سبق فرع بر 
سبح است و این به ما مي‌فهماند. سنخيتي در معاني منظور نظر یات 
سه‌گانه است. پس مدلول سه 9 این است که ملائکه ندبیر امر مي‌کنند, 
اما بعد از آن‌که به سوي آن سبقت جسته باشند, و به سوي آن سبقت 
مي‌جویند, اما بعد از آن که هنگام نزول به سوي آن سرعت مي‌گیرند, پس 
نتیجه مي‌گيريم مراد از «سایحات» و «سابقات» و «مدَبرات» همان 
ملائکه است. به اعتبار وتان به سوي تدبیر که فا مه 
بدان شده‌اند. 
ملانکه باه اشیاعست ان خا رت با این که هر .وی در احاطظه,اسایب 
است, و اسباب درباره وجود او و عدمش؛ بقایش و زوالش و در مختلف 
احوالش با یکدیگر نزاع دارند, پس آن‌چه خداي تعالي درباره آن موجود 
حکم کرده. و آن قضايي که او درباره ان موجود رانده و حتمي کرده. همان 
قضايي است که فرشته مامور به تدبیر آن موجود 
سرعت حرکت و سرعت عمل ملائکه (61) 
به سوي آن مي‌شتابد و به مسئوليتي که به عهده‌ اش واگذار شده 
مي‌پردازد. و در پرداختن به ان اث تیحران سبقفت قی کیرد و سببیت سببي 
را که مطابق آن قضاء الهي است. تمام نموده, و در ننيجه آن‌چه خدا| اراده 
کرده, واقع مي‌شود. 
وقتي منظور از آیات سه‌گانه اشاره به سرعت گرفتن ملائکه بود, در نازل 
شدن براي انجام آن‌چه بدان مأمور شده‌اند, و سبفت گرفتن به آن؛ و ندبیر 
امر آن به ناچار باید دو جمله دیگر يعني «و الثازعاتِ عَرقا و التاشطات...,» 
را هم حمل کنیم بر انتزاع و خروجشان از موقف خطاب به موقف انجام 
ماموریت. پس نزع ملائکه به‌طور غرق عبارنست از این‌که شروع به نزول 
به طرف هدف کنند, ان هم نزول به شدت و جدیت. و نشط ملائکه عبارت 
است از خروجشان از موقفي که دارند به طرف آن هدف, هم‌چنان که سبح 
آنان عبارت است از شتافتن و سرعت گرفتن بعد از خروج, و به دنبال آن 
سبقت 
(62) ملائکه 
گرفته امد ان موجود را به اذن خدا| ند بیر مي‌کنند. (1( 


نقش ملائکه در تدبیر امور عالم 


السایحات سَتحاء قالسابقات سَقاء قالقدبراتِ آهرا!» (1نا 5 / 
نازعات) 

آیات پنج گانه سوگند به پستي است که ملائکه دارند, و وضعي که در هنگام 
انجام ماموریت به خود ضق کیر تذ: از آن لحظه‌اي که شروع به نزول نموده, 
تا آخرین وضعي 

1- المیزان , ج: 40 ص: 16. 

نقش ملائکه در تدبیر امور عالم (63) 
که در تدم ایض ار آمور قالی مان بو ی ینماان ابات آشازه 
است به نظامي که تدبیر ملكوتي در هنگام حدوث حوادث دارد. 

آت‌خه ور انم آبات‌دان هه کید ادشوم, با ضفاتی. که ملانکد بر اشالشا هد 
نسبت به اوامر صادره از ساحت مقدس الهي و مربوط به تدبیر امور عالم 
ماده به ایشان دارند, و سپس قیامشان به تدبیر امور به اذن خداي 
تعالي قابل انطباق است. 
ات ام وه از نظر سیاق شدیدا تیاسبو 
نز اشیاهت بان داردبه آبات افل شوره مرهلات: که ملایه را غر امقال 
اوامر الهي توصیفر مي کند. چيزي که هست آن آیات تنها ملائکه وحي را 
۹ مي‌کرد. و آیات ابتداي این سور ۵ مطلق ملائکه را در ندبیر امور 
از اش که بحفریم عرسن این بات انم آن .خی که دن اتافش :۱ 
ملائکه 

(64) ملائکه ۱ 

روشن‌تر از دیکر ان است. صفت «قالمَدبرات آشرا؛ » است که در آن 
فا تندبیر بدون قید و به‌طور مطلق آمده است. پس مراد از ان ندبیر 
همه عالم است. و از سوي دیگر مطلق تدبیر هم کار مطلق ملائکه‌است. 


نقش ملائکه در حوادثت 


. قالَمدیر ات بٍ آشرا!» (1 تا 5 / نازعات) 
3 و ۰۳ : 40 ص: 17 
نقش ملائکه در حوادث (65) 
خداي تعالي ملائکه را واسطه بین خدا و حوادت دانسته, و به عبارت دیگر 
ملائکه را اسبابي معرفي کرده که حوادت فستتد به آنْ است. این موضوع 
منافات با این معنا ندارد که حوادث مستند به اسباب قریب و مادي نیز 
۳ براي این که این دو استناد و اين دو جور سببیت در طول همند, نه در 
بعید؛ رت گس ات 
هم‌چنان که منافات ندارد که در عین این که حوادث را به. آنان. مستتند 
مي‌کنيم به خداي تعالي هم مستند بسازیم و بگوئیم تنها سبب در عالم 
خداي تعالي است. و چون تنها رب عالم اوست. براي این‌که گفتیم سببیت 
طولي است نه عرضي. و استناد حوادت به ملائکه جيزي زاید بر استناد 
آن‌ها به اسباب طبيعي و قریبش ندارد. و خداي تعالي استناد حوادث به 
اسباب طبيعي و ظاهري اش را تصدیق کرده, همان‌طور که استناد آن 
(66) ملائکه 
به ملائکه را قبول دارد. 
و هیچ‌يك از اسباب در قبال خداي تعالي استقلال ندارد, تا رابطه خداي 
مسب خداي تعالي بدانیم, همان‌طور که وثنیت (مشرکین) پنداشته و 
گفته‌اند: خداي تعالی تحییر افقر عالم را به‌سلانکه فقرفها دار کردم ار 
توحید قرآني, استقلال از هر چیز را از هر جهت نفي کرده است. هیچ 
موجودي نه مالك خودش است, و نه مالك نفع و ضرر و مرگ و حیات و 
نشور خود. 0 
بنابراین متّل موجودات در استنادش به اسباب مترتب يكي بر ديكري, از 
سبب قریب گرفته تا بعید, و در انتها استنادش به خداي سبحان تا حدودي و 
به وجهي بعید, متّل کتابت است., که انسان آن را با دست خود و با قلم 
انجام مي‌دهد, و این يك عمل استنادي 
نقش ملائکه در حوادت (67) 
به قلم و استناد ديگري به دست. و استناد ديگري به انسان دارد که با 
دست و قلم کتابت را انجام داده, و هرچند سبب مستقل و فاعل حقيقي 
این کمل خود آدمی است: و لکن. این باکت تمی‌شود. که ما تتوانيم آن 
را به دست و قلم نیز استناد دهیم. (1) 


وظیفه ملائکه در شب قدر 


«تترّلْ الملایِکَهُ و الرُوخ فیها يأدنِ ربهم من کل آمر!» (4 / قدر) 

1- المیزان , ج: 40 ص: 20. 
(68) ملاتکه ۱ ۱ 

سوره قدر, نزول قران در شب قدر را بیان مي‌کند. و آن شب را تعظیم 
موه ل هزار ماه بالاتر مي‌داند. چون در ان شب ملائکه و روح نازل 
۳ کلام ِ#« تعالي آيه‌اي که بیان_کند. لیله نامبرده چه شبي بوده دیده 
نمي‌ شود به جز آیه «سهّر رمضان الّذي اترل فیه الفْوآن,» (185 / بقره) 
که مي‌فرماید: قرآن يك‌پارچه در ماه رمضان نازل شده و با انضمام آن به 
ان موردبحجت معلوم مي شود شب قدر يکي از شب‌هاي ماه رمضان 
است. و اما این که کدام‌يك از شسب‌هاي آن است در قرآن چيزي که نز آن 
دلالت کند. نیامده است. در این مورد تنها از اخبار استفاده مي‌شود. 
در این سوره آن شبي را که قرآن نازل شده, شب قدر نامیده, و ظاهرا| 
مراد از قدر تقدیر و اندازه‌گيري است. پس شب قدر. شب اندازه‌گيري 
است و خداي تعالي در آن شب 
فظیفه ملاتکه فر ست قدر (69) 
حوادث یك‌سال را يعني از آن شب تا شب قدر سال آینده را تقدیر مي‌کند. 
زندگي و مرگ و رزق سعادت و شقاوت و چيزهايي دیگر از .این قبیل را 
مقدر مي‌سازد. «قیها بقوق کل آفر یمه آفرا چق عندنا انا کنا مزسلین: 
رحمة من ان در آن شب هر حادثه‌اي " که باید واقع شود خصوصیاتش 
مشخص و محدود مي‌گردد. اين امري است تخلف ناپذیر, امري است از 
ناحیه ما که این مائیم فرستنده رحمتي از ناحیه پروردگارت.» (4 تا6 / 
دخان) 

و از این آیه استفاده مي‌شود که شب قدر منحصر در شب نزول قرآن و 
تا ها را ۱ آن 
شب هم مکرر مي‌شود. پس در هر ماه رمضان از هر سال قمري شب 
قدري هست., که در آن شب امور سال اینده تا شب قدر سال بعد 
اندازه گيري و مقذر مي‌شود. 
در سوره موردبحث هم که فرموده: «شب قدر از هزار ماه بهتر است؛» و 
نیز فرموده: 

(70) ملائکه 
«ملائکه در آن شب نازل مي‌شوند,» موید این معناست. 
در آیه «تترّل الْملایْکَه و ارو فیها بأذْن رهم من کل آمر,» اگر مراد از 


اش ار آمن الم ناشد که انیا امه اراسها ار تقول آق کم 
فیکونْ,» (82 / یس) تفسیرش کرده, ایه جنین معنا مي‌د هد : «ملائکه و 
روج در شب قدر به اذن پروردگارشان نازل مي‌ شوند؛ در حالي که 
تدارا انشداء ی ند مر اسر الما ضا ی ات 0 اک تون 
از امر نامبرده هر امر كوني و حادثه‌اي باشد که باید واقع کون دز آنن 
صورت ابه چنین معنا مي‌دهد. «ملائکه و روج در ان شب به اذن 
پروردگارشان نازل مي‌شوند. براي خاطر تدبیر امري از امور عالم». 
(1) 

اما هر رد 


مفهوم معارج ملائکه و مقامات آن‌ها 


«من اللّه ذٍي العارج!» (3 / معارج) 

مفسرینر معارج را به وسیله صعود يعني نردبام معنا و به مقامات ملکوت 
که فرشتگان هنگام مراجعه به خداي سبحان به آن عروح مي‌کنند, , تفسیر 
کرده‌اند. جمله بعد هم که مي‌فرماید: «تعرج تفیم الْلایِک4 و التو آلنه. قی 
بوم,» معارج را به همین معنا ی پس خداي سبحان معارجي از 
ملکوت و مقاماتي از پائین به بالا دارد. 

(72) ملائکه 

که هر مقام بالاتر از مقام پائین‌تر خود شریف‌تر است. و ملائکه و روح 
هريك برحسب قربي که به خدا| دارند, در ان مقامات بالا مي ر وند و این 
مقامات حقايقي ملكوتي هستند. نه چون مقامات دنیا وهمي و اعتباري. 
)1( 


مقامات و مأموريت‌هاي مختلف ملائکه 


«والتاریات توا قالخاملات وفرار قالجازیات نشرار قا لفات آق را 
(1 تا 4/ ذاریات) 

هزانج و129 

امر پروردگار صاحب عرش در خلقت و تدبیر امري است واحد, ولي وقتي 
این امر واحد را ملائکه‌اي حمل مي‌کنند که پست‌هاي مختلف و 
ی ار ار ام ها ی ات 
ایشان تقسیم و تکه تکه مي شود و همچنین این تقسیم ادامه دارد ۳ نه 
دست فرشتگاني پترشد کنه صامور بدید آوزدن خوادت خزیی: عالمتد: 
در آن‌جا دیگر بیشتر تکه تکه مي‌شود و تکثیر مي‌پذیرد. 

جمله «فا تس ات آمُّراء ند سوگندي است به ملائكه‌اي که کارشان این 
است که به امر پروردگار عمل مي‌کنند, و اوامر خدا را در بین خود به 
1- المیزان , ج: 36 ص: 263. 

(74) ملائکه 


«والثاز عاتغرقا. والثاشطات تشطا. والشابحات سَتحا. قالشابقات سَبّفا!» 
(1 تا 4 / نازعات) 

بعضي از ملائکه مقام بلندتري دارند, و امر خداي تعالي را گرفته به پائین‌تر 
خود مي‌رسانند, و در تدبیر بعضي امور پائین‌تر خود را مامور مي‌کنند. و این 
در حقیفقت توسطي است که دارنده مقام بلندترین؛ بین خدا| و بین پائین‌تر 
خود دارد. مثلا توسطي 

سلسله مراتت ما نکم ی انحام وطانف( 75) 

که ملك التورت در متا اه قبض ارواح دارد, و پائین‌تر خود را ور بع آن 
مي‌کند. خداي تعالي از خود آنان حکایت کرده که گفته‌اند: «و ماما الا له 
مَقام و - هيچ‌يك از ما نیست مگر آن که مقامي معلوم دارد. ۳ (164 / 
صافات) و نیز فر موده: «مطاع ار تنم آمين _ فرمانروائي است امین. ۳ (21 / 
کفیر) 1 


تقدم ملائکه از نظر وظایف و قرب الهي 


«ل قالت القلایکَةه با مدیم ان الله یبشژك...» (45 تا 47 / 
ال‌عمران) 

1- المیزان , ج: 40 ص: 19. 

(76) ملائکه 

برخي گفته‌اند: مراد از ملائکه «جبرئیل» است., که براي تعظیم به صورت 
جمع از او تعبیر شده است. نظتر ان در قضه ز کر یا علیه‌السلام هم هست, 
در ابتدا «ندا» را به ملائکه نسبت داده و ِ‌«۵«ِ «قَنادة الْمَلاتکَة» 
(39 / آل‌تمران) مسر آن را به صورت مفرد تعبیر نموده و فرموده 
است: «قال کذلك اللَة یفعل ما پشاء» (40 / / آل عمران) و بسا گفته شود 
که با جبرئیل ملائکه ديگري هم همراه بوده و در ند| با او شرکت داشته‌اند. 
و آن‌چه از تدبر در اياتي که در شان ملائکه وارد شده. به‌دست مي‌اید, ان 
است که بین خود ملائکه از نظر قرب به حق, تقدم و تاخر وجود دارد, و 
فعل متقدم و قولش عین قول او مي‌باشد - نظیر آن‌چه ما درباره خود 
تقدم صلاککد 0( و قرب الهي (77( 

بدون هیچ گونه تعددي عینا افعال خود ما مي‌باشد _ چنان که در عین حال که 
مي‌گوئيم: چشمانم دید و گوشهايم شنید, و با جوارحم به جا آوردم, و با 
دستانم نوشتم ؛ مي‌گوئیم: من دیدم. من شنیدم, من انجام دادم. و من 
نوشتم, چون فعل گوش يا چشم يا سایر اعضا به همان نحو که به اعضا 
نسبت داده مي‌ شود, به خود انسان نسبت داده خواهد شد, همچنان فعل 
متقدم متبوع از ملائکه, عینا فعل اتباع و پیروان او و قول او هم قول 
آنان 1 چنان که در عین حال, فعل تمامي فعل پروردگار, و قول همه 
خداي 1 قر. .سل جا 7 «اللَةْ : ۹ لافس حین مَوتها 
خداست که وقت مرگ ارو اح خلق را 0 ۳ (42 | زمر) ۳ 
دیگر‌سس‌فرمانه فا توف علل الموت الدی ول بکو یکی فرفته مرگ 
مه ات تاه ار 

(78) ملائکه 

0 » (11 / سجده) و در جاي سوم فرماید: «حثیاً اذا جاء آ< حَدکم 
المَون تَوفْه رُسْلنا - تا هنگامي‌که مرگ يكي‌از شماهاآید. فرسنادگان‌ما 
قبط روخش نمایند. ۳ (61/انعام) 

ملاحظه مي‌کنید که چگونه موضوع واحدي را که «قبض روج باشد, در يك 


جا نسبت به خود داده و در جاي دیگر نسبت به ملك الموت, و در جاي سوم 
نسبت به اتباع ملك الموت داده است. ۱ 

همچنین وحي را که به رسول اکرم صلي‌الله علیه واله شده؛ در يك جاأ 
نسبت به خود داده و مي‌فرماید: «یا وحن اليك - ما به تو وحي 
فرستادیم.» (163 / نساء) 9 جايٍ دیگر به «روح الامین» و «جبرئیل» 
نسبت داده و مي‌فرماید: «یَرّل به التوخ الأمین, علي قَلبك 9 قران ر 
روح‌الامین به قلبت نازل کرد.» (193 و 194 / شعراء) و همچنین «فْل من 
کان عَذ3ا لجتریل اه له علي قلبك" 5 
حقیقت با خدا دشمن است) 

تقدم ملائکه از نظر وظایف و قرب الهي (79/) 

زیرا او به فرمان خدا قرآن را به قلب تو نازل کرد.» (97 / بقره) و در 
جاي سوم آن را به فرشتگان وحي نسبت داده و فرموده: «کلا لها تذکرة 
قَمَنْ شاء دَكرَة. في صخف مکرَمَة مَرَفوعة مُطَیَرَة بايّدي سفرخ, کرام 
َرَرَخ ‏ نه, آیات حق براي پند و تذکر است, پس هرکه خواهد پند گیرد, آیات: 
الهي در صفحات مكرمي است که آن صفحات بسي بلندمرتبه و پاکند و به 
دست سفیران حق و فرشتگان حق سپرده شده, و آنان ملائکه عالي رتبه با 
حسن و کرامتند.» (11 تا 16 / عبس) ۲ 

پس از بیانات بالا روشن شد که بشارت جبرئیل علیه‌السلام در آن باره, 
عین بشارت ملائكه‌اي است که در تحت فرمان او هستند. که او از بزرگان 
ملائکه و از مقربین آنهاست, کما این که درباره اشٍ فرمود: «ایَه لول 
سول 7 دي فَوّةٍ عند ذي الْعَرّش مکین, مطاع تم آمین!» (19 تا 21 


/ تکویر) 
(80) ملائکه 


ملائکه حامل عرش الهي و حال و اعمال آن‌ها 


سید کب القع وش من و ات اس 94: ۳ (7 / مومن) 

خداي سبحان در این 1 و در هیچ جا از کلام عزیزش معرفي نفرموده که 

ات ساها ن سس کسا یت آ ار ادا باکسا مر وی 

عطف کردن جمله «و من حوله» بر حاملان عرش, اشعار دارد بر بپٍ این‌که 

حاملان عرش هم از ملاتکه‌اند, چون در آیه «و تري الملای؟ 1 حافین من 
حوّلِ الْعَّش و 

زمر) تصریح دارد که طواف کنندگان پیرامون عرش 

ملاتکة خامل عرش الهن وال و اعمال آن‌ها:(81) 

ارها انس سیم کر وحانای رس تو اراس طاشدانو 

معناي جمله فوق این مي‌شود که: «ان ملائكه‌اي که حامل عرشند. عرشي 

ام ایا ایا شد ان سا ار سس اس مات ام 

که تدبیر امور عالم مي‌کنند, و تشز ان ملائكه‌اي که پیرامون عرشند؛, 

يعني مقربین از ملائکه مي‌باشند و کارهاي زیر را انجام مي‌دهند: 

1 «یْسَبَحون یِحَمّد رَبهمم!» (7/ مومن) 

خدا را منزه مي‌دارند. در حالي که اين تنزیه‌شان همراه با ثناي 

ورد رشان اس تسا کت اي انیا ار هعیش که ایق تحت 

قدس او نیست. و از ان جمله شريك داشتن در ملك, , منزه مي‌دارند, و بر 

فعل او و تدبیرش ثناخواني مي‌کنند. 

2 «و یَْوَمئُون به!» (7/مومن) 

(82) ملائکه 

ایمان آوردن ملائکه به خدا ‏ با این که حامل عرش ملك و تدبیر خدایند و یا 

پیرامون آن طواف مي‌کنند. تا اوآمر صادره را بگیرند, و نیز او را از هر 

وخدا تست نوا در ربوبیت و ایخان پس 9 عرش و نسبت 

دادن تنزیه و تحمید و ایمان به ملائکه خود ردي است بر مشرکین, که 

ملائکه مقرب خدا| را شرکاي خدا| در ربوبیت و الوهیت مي‌پنداشتند, و 

آن‌ها را به جاي خدا ارباب خود گرفته و مي‌پرستيدند. 

كِ 5 یستعغف ون للذین امتنوا!» (7 / مومن) 

يعبي از خداي ,سبحان مي‌خواهند تا هرکس را ایمان آورده, بیامرزد: 

«ربنا وسعت کل شی ء رَحمه فا قاغفر للذین تابوا ایبَعوا تال 

ملائکه حامل عرش الهي و حال و اعمال آن‌ها (83), ۱ 

وفهم عذاتبت الجحیم, رین 5 ااخلهم حنات عَذّنن التی و دهم و من صلح 

من ابانهغ و آژواجهم و داتهمْ نك آلت الْعزیرٌ الْحکيم. وقهم‌السَماتِ و 


‌ ‌ 


مَنّ تق السَیاتِ یَوَمَیْذٍ قَقَدٌ رَجمتة و دك هو القوَرُ العظيیمٌ» (7 تا 9 / 
موّمن) 
(84) ملائکه 


فان قیی اس انز اعسان کاس تاه 


عبودیت, اراده و قول و فعل ملائکه 


س_ اه ی مور لا پسبقو 2 تن هم بآقره توح و5( 
مراد از «عباژ رین در آیه فوق ملائکه است. خداي تعالي حال ملائکه 
را بیان 

)85( 

کرده که بندگاني مکرمند. جمله «لا بَسَبعَوتَةٌ تة بالقول,» در آیه بعدي, بیان 
کمال عبودیت ملائکه. از حبت آناز: 9( آن از حبت خواص و نیز چون 
قبلاً آنان را «عباد»* نامید. در نقیجه مراد از اکرام ملائکه اکرامشان به 
خاطر همان عبودیت بوده نه به غیر آن, و بنابراین برگشت معنا به این 
مي‌شود که ملائکه بندگاني هستند دارنده حقیقت معناي بندگي, دلیلش هم 
این است که انا عبودیت کامل از عبودیتشان مشاهده مي‌ شود و آن این 
است که هرگز در سخن از خدا سبقت نمي گيرند. 

پس مراد از این که ملائکه را «عباد» خواند, با این که تمامي موجودات 
داراي شعور, همه «عباد» و بندگانند. خواست به آنان بفهماند که عبوديتي 
که دارند, خدا به ایشان کرامت کرده, و این موهبت. عطيه‌اي است 
العي, پس خود را جز بنده نمي‌بینند, و این نظیر «مخلص» بودن 
«مخلص» براي خود قرار مي‌دهد. 

(86) ملائکه 

چيزي که هست فرق میان کرامت ت ملائکه و کرامت بشر, هرچند که در هر 
دو موهبتي است, این است که این موهبت را به بشر از راه اکتساب 
مي‌دهند, ولي به ملائکه بدون, اکتساب. (دقت فرمائید) 

خهاه ۱ نو ال هم بآمره َعْملْون» مي‌رساند فعل ملائکه, 
تابع امر او و ۳۳ اوست, هم‌چنان که گفتار ملائکه هم تابع قول خداست, 
پس ملائکه. هم از جهت فعل و هم از جهت قول, تابع اراده خدا 
هستتد. 

به عبارتي دیگر, اراده و عمل ملائکه تابع اراده خداست. چون منظور از 
قول در آبة شریعه همان اراده خداي تعالي است. پسر ملائکه نمي‌خواهند 
مگر آن‌چه را که او مي‌خواهد, و نمي‌کنند مگر آن‌چه را او 
مي‌خواهد, و اين کمال بندگي را 

عبودیت., اراده و قول و فعل ملائکه (87) 

مي‌رساند. چون عبودیت عبد این اقتضا را دارد که اراده و عمل خود را 


این بود آن‌چه ظاهر آبه آن را افاده مي کند, ۰ و البته در صورني تمام 
است که مراد از امر ضد و مقابل نبهي تاد آن وقفت آیه مي‌فهماند 
که ملائکه اصلاً معناي نهي را نمي‌دانند چون شناختن نهي فرع امکان انجام 
عمل مورد نهي است. و ملائکه هیچ عملي را انجام نمي‌دهند مگر از امر 
خدا. 

«... یلم ما ین آیُدیهغ و ما حَلْتَهمْ...!» (255 / بقره) 

اکزخدا فالی»وات ملانکه را مرم داشته, و آثار وجودي آنان را ستوده, 
براي این بوده که به گفتار و کردار آنان آگاه بوده, «بِعَلَمٌ ما به ین أبُديهمٌ» و 
نیز به اسبابي که به وسیله آن اسباب هستي یافته‌اند, خبر ی و آن 
اصل و ريشه‌اي که روي آن ریشه جوانه زده‌اند آگاه بوده, «5 ما حَلفهَم.» 
(1) 

(88) ملائکه 


«و له يَسْجْدٌ ما في السّمواتِ و ما في الارْضٍ هن داٌّة و الْمَلایکَه 
و هُْم لا بشتکُی ژون. یخافون ریم من قَوقهم و یَفْعلون ما بْوْمَرونَ!» 
(49و50/نحل) 
و را و بر تست اش کار وا مه او اه ماه ی و 
افاده 
1 المید ان 28 خرت 109 
نفي غفلت و استکبار از ملائکه (89) 
مي‌کند که چه به حسب ذاأت و چه به حسب فعل بر خدا استکبار نمي‌کنند. 
اما به حسب ذات هرگز از یاد او غعافل نمي‌مانند. و اما به حسب 
فعل هرگز از عبادت او سرپيچي نمي‌کنند, و امر او را مخالفت نمي‌نمایند. 
براي بیان این اطلاق و شمول, ,. لوضيحي داده و دنبالش فرمود: «بخافون 
۳ َهُمْ من قَوَقَهم و یَفعلون ما یوْمَرُّونَ»» و با جمله اول, استکبار به حسب 
ذات را از ملائکه نفي نموده و با جمله دوم, استکبار به حسب عمل را. 
جمله «یخافون رَیهُمْ من قَوَفهمٌ,» ترس از خداي را براي ملائکه اثبات 
مي‌کند, و با در نظر داشتن این‌که نزد خداي شري و سبب شري وجود 
ندارد که كسي از شرش بترسد و نزد او جز خیر چيزي نیست, و نیز با در 
نظر گرفتن اين نکته که فرمود: «از پروردگار خود مي‌ترسند.» و نفرمود: 
«از عذاب پروردگار خود.» چنین مي‌فهمیم که مقصود از اين 
(90) ملائکه 
ترس, ترس از خود خداست. هرچند که نزد خدا جز خیر چيزي نباشد, و اگر 
بگويي وقتي نزد خدا شري سراغ ندارند, چرا از او مي‌ترسند؟ در پاسخ 
مین کوییم حقیقت ترس عبارت است از تاتر و انکستار د کوج شدن؛ و 
خلاصه پریدن رنگ روي ضعیف در مقابل قوي که با قوّتش ظهور یافته و 
شناخته شده, و طبش کلب زبرد بت در قبال ۱ ۵ ۱ 
ایشا ۱ آزشتم از آنسه از مقام پروردگار خود مي‌بینند و آهرگز از یاد او 
غافل نمي‌شوند. 
مافوق بودن خداي تعالي و قاهر بودنش نسبت به ملائکه سبب مخافت و 
ترس ایشان است, پس ترس علت ديگري جز مقام خداي عزوجل ندارد 
مساله عذاب مطرح نیست. پس خوف. خوف ذاتي است که به تعبیر 
دیگر نداشتن استکبار ذاتي است. 
نفي غقلت و استکیا ر از ملائکه (91) 

اه ما وم رفن0 اشاره است به نداشتن استعبار عملي. وقتي 


بنده استکبار ذاتي نسبت به خداي تعالي نداشته باشد. استکبار عملي هم 
قهر | نخواهد داشت. از همین جهت است که در آیه موردبحجت درباره 
ملائکه پس از نفي استکبار ذاتي, استکبار عملي را هم نفي نموده و 
مي‌فرماید: «خداي سبحان را عصیان نمي‌کنند. بلکه هرچه دستور دهد, 
انجام مي‌دهند.» 

پس روشن گردید که ملائکه نوعي از مخلوقات خدا هستند که هرگز دچار 
غفلت از مقام پروردگار خود نمي‌شوند و غفلت و فراموشي و سهو و 
نسیان بر آنان عارض نمي‌گردد, و هی شاغلي ایشان را به خود مشغفول 
نمي کند, و جز آن‌چه خدا| اراده مي‌کند, اراده نمي‌کنند. (1 

1- المیزان , ج: 24 ص: 137. 

(92) ملائکه 


«و هم من حَشبته مَشْففّون....» (28 / انبیاء) ۱ 

مقصود از این خشیت, ترس از سخط و عذاب خداست., اما ترسي که توأم 

با امن از آن باشد. چون ملائکه گناهي ندارند, و اگر بگويي ملائکه با 

عصمتي که خدا به ایشان داده. دیگر چرا ۳ مي‌گوییم: عصمتي که 
به آن افاضه شده, قدرت خداي را تحدید نمي‌کند, و زمام ملك را از ید او 

جارح نمي‌سازد. پس او در هر حال قادر است. و 

ترس ملائکه از خدا و معصومیت آن‌ها (93) 

همین نکته است که معناي آیه بعدي را روشن مي‌سازد: 

«و, من ۳ منهم آني ال مِنْ دونه قذلك تجزبه جَهَنم کذلك تجزي 

الظالمین !» يعني 9 چنین بگوید, ظالم است و سزایش ,| جهنم مي د هد 

چون جهنم سزاي ظالم است. (1) 


هماهنگي عبودیت و وظایف در ملائکه 


«... قالقدیرات آشرا!» (1 تا 5 / نازعات) 

آلخالدان وج ور : 12 1 

(94) ملائکه 

منافاتي ندارد این که ملائکه واسطه در تدبیر باشند, و از سوي دیگر از کلام 
خداي‌تعالي استفاده شود که بعضي از ملائکه و یا همه آنان دائما در حال 
عبادت و تسبیج و سجده باشند, مانند آییه: 9 من عنده لا 
بشتکیژون > عَن عبادته و لا بشتخسژون, بُسَبْحُونّ الیل و التهار لا یَفثرونت 
كساني که نزد وي هستند, از عبادت او نه استکبار مي‌ورزند و نه خسته 
مي‌شوند و شب و روز او را تسبیح مي‌گویند و سست هم نمي‌شوند.» (19 
و 20 / انبیاء) «ِنّ الذین علّد رَبّك لا بشتکیژون عَن عبادته و یُسَبحُوتَهُ و له 
یِسْجدّون - آنان که نزد پروردگار نو هسنند از عبادت او استعبار نمي ورز ند 
و تسبیحش نموده, برایش سجده مي‌کنند. ند (206 /اعراف) 

براي این که ممکن است, ملائکه در حین انجام ماموریت خداي تعالي و 
تدبیر امور دنیا سجده و تسبیح را هم انجام بدهند, هم‌چنان‌كه‌اي بسا این 
عدم منافات از ایه زیر 

هماهنگي عبودیت و وظایف در ملائکه (095) 

استشمام بشود: : «و له یَسَه َسْخد ما في السموات و ما في الارْض ین 
داب 5 الَمَلایکهٌ 3 هم هم لا کت ون براي دا سجده مي‌کنند, آن‌چه 
در آسنمان ها ست: و آن‌چه جننبنده که در زمین است. و نیز ملائکه که 
اررعساوت اس کار رنه 19 نحل (1) 


مالکفت المن ش اعتال و ار اک 


«و ما تتتژل الا باقرِ رَبك له ما بیْن‌آیُدینا و ما خَلقَنا و ما تین ذلك و ما کان 
یلك تسیّا!٩»(64‏ / مریم) 

1- المیزان , ج: 40 ص: 21. 

(96) ملائکه 

سیاق آیه فوق و آیه بعدي آن شهادت مي‌دهد که کلام در آن کلام 
جول » نظم آن بدون شك نظمي است قراني. 

9 نزول به کندي و مهلت است. و سیاق نفي و استئناء 
انحصار را مي‌فهماند. و مي‌رساند که ملائکه نازل نمي‌شود مگر به امري 
از خدا, هم‌چنان که در جاي دیگر فرمود: ولا بتظون الله ما اه مَرَهم و بَفْعَلونَ 
ما تومر ون ۳ خداي را در آن‌چه دستورشان مي‌دضد» نافرماني 
نمي کنند, و هر امري شوند به‌جا شف اور ند ۳ , (6 / تحریم) 

ظاهر این‌که فرمود: «لَه ما بَیْن‌آبُدینا و ما حلْقنا و ما بَیَّ ذلك» اين است 
و را ای را و ظاهر جمله 
دوم, يعني «و ما حلفنا» به 

مالکیت الهي به اعمال و آثار ملائکه (97) 

قرینه مقایله آن چيزهايي است که از نظر ایشان غایب و مستور است. 
تایراین اکز فراد ار خمافما تن ایهستا و ها خلفا ما تین دا مکان 
بوده باشد, شامل قسمتي از مکان پیش روي ملائکه و مكاني که در آنند و 
تمامي مکان پشت سر ایشان مي شود و شامل تمام مکان پیش روي آنان 
نمي شود, و همچنین اگر مراد از آن, زمان بوده باشد, شامل همه گذشته و 
حال؛ تنها و قسمتي از آینده, يعيي آنتده نزديك هر ود و حال ان کف سیاق 
خماه «ا ها ی ایا .مالعا ها یات » به ضراعت احاطم. را 
مي‌رساند. 

بتابراین وجه ضحیع: آین: است که ما کلهم ها تین ایجیتا»:را بر اعمال 
0 ی 
که خدا آن‌چه عمل و اثر از ما سر مي‌زند مالك است., مراد از «ما حلَْنا» 
را اسباب وجود ملائکه بگیریم. و بگوییم: 

(98) ملائکه 

مزاد از ان این است که:خدا مالك تمامی.آن انسات و مقوماني است که 
قبل از هستي ما ردیف کرد, و آن اسباب سبب پیدایش ما شد, و جمله «ما 
ین ذلِكّ» را حمل کنیم بر وجود خود ملائکه که اگر آیه را چنین معنا کنیم, 
آن وقت آیه شریفه متضمن بدیع‌ترین تعبیرها, و لطیف‌ترین بیانات 


مي‌ شود که با این معني احاطه الهي هم محفوظ مي‌ماند. چون برگشت 


بعدي وجود ماست. 


امکان اطاعت و امکان معصیت در ملائکه 


... و قطَل ام علي گنیر مقن خَلَفْنا تقضیلا!» (70 / اسراء) 
امکان اطاعت و امکان معصیت در ملاتکه (99) 
خداي تعالي س کتایش ملانکه را ثنا گفته, يك‌جا فرمودم: «بَل عباذ 
ُکْرمُونَ. لا بَسیقُوتة بالقَوّلِ و هم یامه یقمَلون - بندگاني بزرگوار که در 
وی ها مه ۱ ۱27 
انبیاء) و نیز فرموده: « لا یِعضَون الله ما افتهم وعلونها مرو _ از 
فرمان خدا سرپيچي نمي‌کنند و آن‌چه دستور یا بند عمل مي‌کنند.» 16 
تحریم) به طوري که ملاحظه مي‌کنيد. ذوات ایشان را گرامي داشته. بدون 
این که مقید به قيدي کرده باشد., و اطاعتشان را و معصیت نکردنشان را 
مدح نموده است. (پس معلوم مي‌ش ود نسبت به هر امري از اوامر 
خدايي هم قدرت اطاعت دارند و هم قدرت معصیت.) (1) 

1- المیزان , ج: 25 ص: 279. 
(100) ملائکه 


عبادت ملائکه و بندگان مقرّب الهي 


«و من عنده کتک رون غعن عبادته و لا بستحسژون !» (19 / اشفا 
مراد از این که فرمود: «و مَنْ علدة ‏ و كسي که نزد اوست.» مخصوصین 
به موهبت قرب و حضورند. که چه پسا منطبق با ملائکه مقرب شود. و 
این که فرمود: «یْسَبُحُونَ الیل و اهر لا یَفْرُونَ - شب و روز تسبیح 
هی گوینه و خسته نمي ‌ شوند,» (20 / انبیاء) به منزله تفسيري است براي 
جمله «و لا بِستخسژون.» يعني آن‌ها که نزد خدایند دچار خستگي وهاند کی 
نمي‌شوند, بلکه شب و روز بدون هیچ سستي, او را تسبیح 0 
عبادت ملائکه و بندگان مقزب الهي (101) 

و تسبیج در شب و روز کنایه از دوام آن است. يعني لا ینقطع تسبیح 
هی وت 

خداي تعالي در این آیه حال بندگان مقرب و ملائکه مکرم خود را بیان 
مي کند, که مستغرق در عبودیت, و سرگرم در عبادت اویند, هیچ کار ديگري 
آنان را از عبادت او بازنمي‌دارد, و به هیچ چیز جز عبادت او توجه نمي‌کنند, 
ه کویا کلام.بزاي بیان خضوضیت مالك و سلطتت خسدا که در-ضدر آیة 


اه بود. ریخته شده است. (1) 


1- المیزان , ج: 28 ص: 92. 

(102) ملانکه کپ« 

«شهد ال اه لا ال الا هو و الم لای4 و اوْلواالیلم قایّما بالفشط!» 

(18/آل‌عمران) ۱ ۲ 

«شهادت» يعني تحمل علم و اداي ان. 

خداي متعال که شاهد و گواه عدل است. شهادت مي‌دهد که: «خدايي جز 

او نیست,» و شهادت او هم با کلام شریفش که عبارت از «شْهد الآ لا 

الع [ هق» باشد صورت گرفته, چنان که ظاهر آیه شریفه هم شهادت 

قولي است. بنابراین نت موردبحت در اشتمالش بر شهادت خداوند به 

توحید و وحدانیت خود نظیر [۳۳ شریفه «لکن ال ِِ یَشهَدٌ بماً 9 الكَ 

انرله بعلمه و5 المَلائکه پشهَدون كفي بالله ۱ دا (166 / نساء) 

این راجع به شهادت خداوند, اما شهادت ملائکه: خداوند متعال در آیات 

ما که 

شهادت قولي ملائکه (103) 

پیش از این آیات نازل شده, خبر مي‌دهد که ملائکه: «بندگان مكرمي 

هستند که آني نافرماني خداوند را نمي‌کنند و به تمام معنا بر طبق فرمان 

او عمل مي‌کنند, و همچنین خدا را تسبیح و ستایش کرده و در تسبیح و 

ستایش آنان شهادتٍ و گواهي ب به ود نت ول ۳ مي‌باشد»؟, چنان که 

فرماید: «بل عباد مد مون. لا یسبقو 1 تغ بالْقوّل 5 هم هم بآقره 0 و 

مي‌فر ماید: 5 المَلائکةٌ را بحمد رَبهمٌ. ان (5 / شوري) 

امامالم و ضاتان دا هم و ار ارس از ات ای میاه 

ی قلبشان فرو رفته است همین شهادت را مي‌دهند. مقصود از 

«شهادت» شهادت قولي است چنان که ظاهر ایه شریفه هم ان را 

مي‌رساند. و شهادت فعلي - گرچه بالذات ثابت و عالم وجود از نظام 

متصلش گرفته تا هر جز ۶ جز ۶ از اعیان موجودات آن تمامي شاهد 

ق 9 اویند ۳ لکن در آیه مورد بجخحت منظور آن قسم از شهادت 
نیست. (1) 

(104) ملائکه 


نحوه دعا کردن ملائکه 


«الذین یخملون القرّش و.. یستغی ژون للذین امنوا... وَفهمٌ 
السَماتِ و هن تق السَساتِ یومیز فقد 3 رَحمته!» ([7 مد 
از اين آیات که مشتمل بر دعاي ملائکه و درخواست ایشان براي موّمنین 
است., دو نکته استفاده مي‌شود: اول ‏ رعایت ادبي است که ملائکه در 
دعاي خود کرده‌اند. و قبل از درخواست حاجت. خداي عزیز را حمد و ثنا 
گفته, و علاوه بر این از اسماء حسناي او اسمايي را که مناسب با 
وا بوده, شفیع قرار داده‌اند. 

1- المیزان , ج: 5 ص: 216. 

نحوه دعا کردن ملائکه (105) 

دوم - این که درخواست امرزش را قبل از درخواست بهشت کرده‌اند, و این 
۱ ۱ 0 ۱ 
هم آمده‌اند مکرر آمده, و همین هم با عقل موافق است. براي این که 
به‌دست آمدن استعداد براي درك هر نعمتي با زوال موانع تامین مي‌ شود 
يعني اول باید موانع برطرف گردد, بعد نعمت به‌دست آید. 

ظاهرا ایه موردبحث هم از آياتي است که دلالت مي‌کند بر این که پاداش 
روز قیامت خود اعمال است. هم‌چنان که کیفر اعمال زشت نیز خود آن 
اعمال است. 

مراد از سيناتي که ملانکه درخواست. حفظ مقمنین از آن‌ها را 
کرده‌اند, 

(106) ملائکه 

هراس‌ها و شدايدي است که در روز قیامت همه با آن مواجهند, نه 
عذاب جهنم. (1) 


مفهوم حرف زدن خدا و ملائکه 


». . ملعم من کلم ال ۰ (253 / بقره) 

ما ره و کلام خدا با پیامبرش حقیقت معناي قول و کلام را دارد. 
در مورد قول خدا با ملائکه پا شیطان و شبیه آن اگر شبيهي داشته باشند, 
به‌خاطر این که 

1- المیزان , ج: 34 ص: 175. 

مفهوم حرف زدن خدا و ملائکه (107) 

وجودشان از سنخ وجود ما انسان‌ها نیست. يعني حيواني اجتماعي نیستند, 
و چون ما تکامل تدريجي و از راه تحصیل علم ندارند. باید قول معنايي 
دیگر داشته باشد. در ما انسان‌ها قول عبارت بود از استخدام صوت با 
اشاره به ضمیمه قرارداد قبلي, که فطرت انساني هاء و این که حيواني 
اجتماعي هستیم آن را ها و 
به‌طوري که از کلام خداي سبحان برمي‌اید, چنین وجودي ندارند. پس قطعا 
سخن گفتن خدا با انان طوري دیگر است. 

از این‌جا روشن مي‌شود که سخن گفتن خود فرشتگان با یکدیگر, و خود 
شیطان‌ها با یکدیگر از راه ار صدا و استعمال لغت‌هائي در برایر 
معاني بیست و بنابراین وقتي يك فر شته مي‌خواهد, با فرشته‌اي دیگر 
سخن بگوید و مقاصد خود را به او بفهماند, و یا شيطاني مي‌خواهد, با 
شیطان دیگر سخن بگوید, اور نیست که مانند 

(108) ملائکه ۲ 

ما بدني و سري و در سر دهني و در دهان زباني داشته باشد, و آن زبان, 
صدا را قطعه قطعه نموده از هر چند قطعه‌اش لفظي در برابر مقصدش 
درست کند, و شنونده‌اش هم سري و در سر سوراخي بنام گوش و داراي 
حس سامعه و در پشت آن دستگاه انتقال صوت به مفعز داشته باشد, تا 
سخنان گوینده ۳ بشنود و این پرواضح است. 

اما هرچه باشد, به‌طور مسلم در بین این دو نوع مخلوق حقیقت معناي 
سخن گفتن و شنیدن هست, و اثر قول و مخصوصا فهم معناي مقصود و 
ادراك آن را دارد, هرچند که قولي چون قول ما را ندارند, و این‌چنین بین 
خداي سبحان و بین ملائکه و شیطان قول هست. اما نه چون ما, که 
عبارتست از ایجاد صوت از طرف صاحب قول. و شنیدن آن از طرف 
مقابل. (1) 

1- المیزان , ج: 4 ص: 196. 

مفهوم حرف زدن خدا و ملائکه (109) 


مفهوم ان خدا و ملائکه 


«قل نون الا آن بأتتق م مُ ال في ظلّلِ من الْعمام و 
الملانگ 4..؟» ۲ 

ب ابا کر این اتظار دارند دابا ماه در بانه‌های آنر بسانت هو کار از 
کار بحذر نب (210/نقره) 

خال خی تا هس اه اراس وم تن 
شدن. فان د کسششن رته. آشان می‌ضمنن ال کسانی. است: که 
انتظار کیفر الهي و 

(110) ملائکه 

قضاوت بر طبق وعده‌هايي 5 به ایشان داده شده دارند, ۳ 
فنتظرند خدا و فرشتکان بيایتد. و کار یکسره شود: در خالي. که آتان 
موجه تشه وا اعشایی یه لا کتسان تمی‌شوگ از کشت کارها کنو 
خداست و لذا گريزگاهي از حکم و قضاوت او نخواهد ببود. 
از کتاب و سنت به‌طور ضرورت ثابت شده که خداوند متعال به صفات 
اجسام و خصوصیات ممکنات که ملازم با توت و امکان وهآ با نیاز و 
نقعص است. متصف نمي ‌شود. اد ی «لیْس کهراه ی ۶ چيزي همانند او 
نیست؛» (11 / شوري) و آیه «واللَة هو العنی _ و خداست بي‌نیاز» (15/ 
فاطر) و آیه «اللَةْ خالقَ کل َیّء ‏ خدا آفریننده هرچیز است؛» (62 / 
زمر) هر سه آیه از آپات محکمات است که متشابهات قرآن به آن‌ها 
با زمي‌گردد. بنابراین هر آیه‌اي که ظاهرش نسبت دادن صفت با فعل 
مفهوم آمدن خدا و ملائکه (111) 

تعالي, باشند. باید با آن‌ها تجیده شود و معنابي که با آشفاء حستي. .و 
صفات علياي الهي منافات ندارد, از آن‌ها فهمیده شود. 

مثلا آیاتف که نسبت آمدن به خدا| مي د هد - مانند آنة «و جاء سك و القَلَك 
فا صفا ات او و ین ی 


«عَاتهْغ ال من عبت ام یَعتسبُوا - یس خدا ۵ نمي‌پنداشتند 
۳ (2./ خر ات ای الا شا من ااقواد ت جسن دا 


ساختمانشان را از پایه ها بآ هرد ۳ (26 / ۳ 

متظون از مام آین‌ها معناییر انست. که با مات مدسن بوفرد کار سار کار 
باشد, مانند احاطه و نظیر آن ولو این‌که از نظر معنا مجازي باشد و 
بنابراین مراد از تیان > امدن» در ایه مورد بحت. احاطه ذات احدیت 
است به آنان از نظر قضا در حقشان و اجراي آن. 

آمدن, آن‌طور که ما مي‌فهميم این است که يك جسم. مسافتي را که بین 


خود و جسم 

(112) ملائکه 

دیگزی داردر با خر کت ور تزدیركت شدن.به آن بییماید. این معتین: هر کام. از 
خصوصیات مادي تجرید شود و از نقايصي که لازم اجسام است عاري 
گردد, همان معناي نزديك شدن موجودي به موجود دنک و برداشته شدن 
موانع بین آن‌ها را افاده مي‌کند. این معني را به‌طور حقیقت و بدون 
ارتکاب مجاز مي‌توان به خدا نسبت داد. بنابراین معناي آمدن خدا براي 
یکسره کردن کار مردم اين است: اموري که بین خدا و ایشان موجود 
این حقيقتي از حقایق قراني است که بحت‌هاي استدلالي موفق به کشف 
ان نشده مگر بعد از سيرهاي طولاني, و گذشتن از سخت و سست‌ها,؛ و 
پیمودن فراز و نشیب‌ها و پي بردن به اصیل بودن وجود و تشكيكي بودن 
حقیقت آن. (1) 

1- المیزان » ج 9 ص: 124 

مفهوم آمدن ۳ و ملائکه (113) 


تفاوت جنس ملائکه با جنس شیطان 


یه ند نا لاه ادها لاو فششد وا الا الیس:۰ 1 ۱ 
اعراف) و 
َو انة فوق و همچنین در آیه » قسَعد الملایکة کلم آمه جمعون,» (30 / 
حجر) خداي‌تعالي خبر مي د هد از سجده کردن تمامي ِ مگر 
ابلیس, خر ای «کان من الجر* ففسق عّن مر ربه,» (50 / کهف) علت 
سجده نکردن وي را این دانسته که وم از ختنین فرشتگان نبوده, بلکه از 
طابفه جن بوده است. از آیه «بل عباد مک مور 
(114) ملانکه, 
لایسبقو 1 بالقول هم بأمره تور (26 و 7 / انبیاء) هم 
اه مي‌ شود ۳3 ار انلیستفن: از جنس فرشتگان مي‌بود. چلین 
اخا و دا کی یود 
مفسرین در توجیه این استثنا اختلاف کرده‌اند که آیا امري که به وي شده 
د. همان امر به ملائکه بوده یا آن‌ که ابلیس به امر ديگري مافور سم کون 
شده بود. حقیقت مطلب این است که از ظاهر آیه استفاده مي‌ شود که 
انلس بتکم بوژ وه فرقی با آان تام آممکه فرستکان دوز 
مقامي قرار داشتند که مي‌توان آن را مقام قدس نامید, و امر به سجده 
هم متوجه این مقام بوده, نه به يك يك افرادي که در این مقام قرار 
داشته‌اند. 
انم میم می‌شوو الم قبل. ی تمرح قرفی با مانکه کشت 
بنتن ار سره حمایس از آنان داسف ماه به آبه ففام و فیر تفای 
افتضا 9 باقي ماندند 
و خضوع بندگي را 0 ندادند بدبخت از آن مقام ساقط 
گردید, هم‌چنان‌که فرمود: «کان من ان ققسَق عَن مر رَبّه - چون از 
جنس جن بود نسبت به امر پروردگارش فسق ورزید,» (50 / کهف) و 
زندگاني‌اي را اختیار کرد که جز خروج از کرامت الهي و اطاعت بندگي چیز 
ديگري نبود. ۲ , 
خلاصه بحث این شد که ابلیس موجودي است از افريده‌هاي پروردگار که 
مانند انسان داراي اراده و شعور بوده و بشر را دعوت به شر نموده و به 
شوم گام ستوی میهد اس موحوه فیل از ان کم اشانی بت مور اند ۱ 
ملائکه مي‌ زیسنه و هی امتيازي از آنان نداشته است, پس از این که آدم 
علیه السلام پا به عرصه وجود گذاشت.؛ وي از صف فرشتگان خارج شده 
برخلاف آنان در راه شر و فساد افتاد, و سرانجام کارش به آین‌جا رسید که 


تمامي انحراف‌ها و شقاوت‌ها و گمراهي‌ها و [اعمال] باطلي که در بني 
(116) ملائکه 

نوع بشر به وقوع بپیوندد, همه به يك حساب مستند به وي شود, 
برعکس ملائکه که هر فردي از افراد بشر به سوي غایت معارف و 
سرمنزل کمال و مقام قرب پروردگار راه یافته و مي‌يابد. هدایتش 
به قق حساب مستند به انهاست. )1( 


تفاوت حرکت ملائکه با سایر جنبندگان 


«و له یَسْجْذدُ ما في السّموات و ما في‌الأَرْض من دابّة وَالْمَلایِکة...۱» 
(49 | نحل) 

1- المیزان , ج: 15 ص: 29 و 7د. 

تفاوت حرکت ملائکه با ساير جنبندگان (117) 

«دابّة» به معناي هر چيزي است که تحرل و انتقال از جايي به جايي داشته 
باشد. عمومیت کلمه «دابّت». انسان و جن و هر دو را شامل مي‌شود. چون 
خدا در کلام خود براي جن نیز دبیب (جنبش) را که براي سایر جنبندگان از 
انسان و حیوان هست., اثبات مي‌کند. و از اين‌که ملائکه را جداگانه اسم 
بر ورد ی ی و 
از بالا به پایین و به عکس دارند, لکن حرکت آنان از نوع حرکت جنبندگان 
و انتقال هکاتي آنان نیست: 

این" ای دلالت دارد .بر این‌که. تر.غیز کره زمین از کزات. اسمان تیز 
جنبند گاني هستند که در آن‌جا مسکن داشته 8 مي‌کنند. (1) 

1- المیزان , ج: 24 ص: 134. 

۲ )118( 


«... یوم یوم الرّوغْ و الق لانگ 4 ضف....!» (38 / نبآ]) 
روحي که متعلق به ملائکه است, از افاضه روح به اذن خداست, و اگر در 
مورد روح ملك تعبیر به تایید و نفخ نفرمود, و در مورد انسان این دو تعبیر 
را آورده, سر سیم فرموده: «قَآرسَلنا الیّها ژوخنا,» (17 / مریم) و 
پا فرموده: «قل 37 زوح الَفَذْس,» (102 / نحل) و پا فر موده: «ترّل به 
التوخ الأْمین» (193 / شعراء) براي این 

تفاوت روت ملائکه با روح انسان (119) 

دار روح ح و ۳۱۳ احیانا به صورت جسمي به جچشم اشخاصي 
قرع اند تمثلي ان مي‌گیرند. نه این‌ که به راستي جسمي و 
سروپايي داشته باشند. 

به خلاف انسان که روح محض نیست., بلکه موجودي است مرکب از 
جسمي مرده و روحهي زنده» یس در مورد او مناسب همان است که تعبیر 
به نفخ «دمیدن» بکند, هم‌چنان‌که در مورد آدم فرمود: «قاذا سَعَینْدْ و 
تفت فیه من ژوحي!» (29 / نحل) 

و همان‌طور که اختلاف روح در خلقت فرشته و انسان باعث شد تعبیر 
مختلف شود, و در مورد فرشته به نفخ تعبیر نیاورد هم‌چنین اختلافي 
که در آثر روح يعني حیات هست که از نظر شرافت و خست مراتب 
مختلفي دارند, باعث شده که تعییر از تعلق آن مختلف شود يك‌جا تعبیر به 
نفخ کندسن دز سای کر تعبیر به نایید تماندد ذ 

(120) ملائکه 

روح را داراي مراتنب مختلفي از نظر اختلاف اثرش بداند. (1) 


میزان علم ملائکه به غیب و شهادت 


«مرر 5ا الدي بَشْقغ علدة الا باانه یلم ما بین آنديهق و ما حلْقَهمْ و لا 
بُحیطون بش ء من علْمه الا بما شاء...!» (255 / بقره) 

علم خدا به پشت و روي امر شفیعان کنایه است از نهایت درجه احاطه او 
به ایشان. 

1- المیزان , ج: 39 ص: 446. 

میوان خلسفار گنه قس هه ماوت 121 

پس ایشان نمي‌توانند در ضمن شفاعتي که به اذن خدا مي‌کنند, كاري که 
خدا نخواسته و راضي نیست در ملکش صورت بگیرد, انجام دهند. دیگران 
هم نمي‌توانند از شفاعت آنان سوء استفاده نموده و در ملك خداي 
تعالي مداخله کنند و كاري صورت دهند که خدا آن را مقدر نکرده است. 
آیات کریمه زیر هم به همین معنا اشارم مي‌کند که مي‌فرماید: «و ما 
سل الا بافر رات له ما بش انوا وا خاها وعا دلل. فرنتگان جه 
پیامبر اسلام گفتند: ما جز به "۴ و نازل نمي‌شویم. پشت و رو و 
ات فا از آن ات و ترورن کار که ف راموسکار. تسیت: (64 / 


ِِ لیب قلا یْظَهرٌ علي عَبیهٍ آخداء الا من ارتضي من زشول... ‏ 
خداست ۲ ۲ 
(122) ملائکه 

داناي غیب, و غیب خود را براي كکسي اظهار نمي‌کند مر براي كساني از 
رسولانش که شایسته‌شان بداند. تازه از پیش رو و پشت سره سیاه 
زاغشان را چوب مي‌زند و انان را مي‌باید تا بداند رسالت‌هاي 
پروردگارشان را ابلاغ کردند, و خدا| به آن‌چه رسولان دارند آگاه است و 
شمار تمامي موجودات را شمرده دارد. » (26 و 27 جن) 

سای نت که اس اه احاطصتا به لاه ه اساء را سای یه[ 
ایا ءعملت که او فخواسته جفر تزند و ملائکه جز به امر او نازل نشوند, و 
انبیاء جز آن‌چه را ان 
«ما بر ین آَبُديهمٌ» آن رفتاري است که از ملائکد و 1۳ مشهود و محسوس 
اروت و مرا از جمله ِ 9 چيزهايي است که ۰« و 
ی دو جمله به ۷ غیب و ۳ است. (1) 


هقالع العیی قفا تعاس علن اه آخداه زا من اخنصن من تضولبه» 
(و 2و 27 ۱ 

1- المیزان , ۳ : 4 ص: 27 

(124) ملائکه 

ملائکه آن‌چه از وحي آنتتمان که قبل از نزولش حمل مي‌کنند, , و هم‌چنین 
آن‌چه از عالم ملکوت مشاهده مي‌کنند, نسبت به خود آنان مشهود است. 
نه غیب, چند که براي ما غیب باشد. پس ملاتکه را نمي‌توان مشمول 
استثناء «الا» در آیة فوق دانست. هم‌چنین جمله «فلا امد علي غیبه 
آخدا,» تنها شامل اهل دنیا مي‌شود, که زا ی ند کی 0( و 
اک بت باشت.اد سشکته زمین. جاور کتشر با شامل ملانکه ,هم بانتو بای 
فد کان را هم که امور آخرت را که به تص قرآن غیب این عالم است 
مشاهده مي‌کنند, مشمول استئنا بدانیم و حال آن که قطعا مشمول نیستند, 
براي این که ار مردگان هم مشمول باشند. دیگر حتي يك نفر هم در تحت 
عموم «فلا بُْظهرٌ علي عغیبه آخداء» باقي نمي‌ماند. چون هر انسان زميني 
روزي از دنیا مي‌رود. و غیب عالم را مي‌بیند. و در روز قیامت که «یوَم 
مَجْموع له الناسش,» (103 / هود) و نیز «ذلِك یوم مَسشْهُود,» (103 / هود) 
میزان دسترسي ملائکه به غیب (125) 

درباره اش فرموده, تمامي مردم يك‌جا مبعوت مي‌شوند. و عیب 
ال برای همه دی رو سس رسای اضما ون ات 
فا ار اس ام ات وا ال مش 


محدودیت علم ملائکه نسبت به غیب 
«و عَلم ادم الأسماء کلها نم عرَصَهم عي الْملایکه... فالوا سُبُحاتك لالم 
آنا 


1 المیدآنر ج 29 ض* 2224 


(126) ملانک 
الا ما علمتنا... ائي الم غَيب السموات و الا ض....» (31 تا 33 / 
بقره) 


کلمه «آسماء» جمعي است که افاده عموم مي‌کند و کلمه «کها» این 
عمومیت را با یی کرده است. در نتيجه مراد از آن اسمايي خواهد 
بود که ممکن است, نام يك مسما واقع بشود. 

از سوي دیگر کلمه «عَرَضَهُمٌّ - ایشان را به ملائکه عرضه کرد,» دلالت 
مي‌کند بر این که هر يك از آن اسماء يعني مشام به آن اسماء, موجودي 
داراي ح- و علم بوده‌اند, و در عین این که علم و حیات داشته‌اند, در پس 
حجاب غیب, يعني غیب آسمان‌ها و زمین قرار داشته‌اند. 

اضافه غیب به آسمان‌ها و زمین, از آن‌جا که مقام آیه شریفه 
مقام اظهار 

محدودیت علم ملائکه نسبت به غیب (127) 

تمام فقدرت داي تعالي, و تمامیت احاطه اوء و عجز ملائکه 
۵ تقص ایسانست, اضافه. ملک اشت‌تو ور تیجه افاده می‌کند: که اسماء 
نامبرده اموري بوده‌اند که از همه اسمان‌ها و زمین غعایب بوده, و به 
کلي از محیط کون بیرون بوده‌آند. 

وقتي این جهات را در نظر مي‌گيريم يعني عمومیت اسماء را, و این‌که 
مسقاهاي به آن اسماء داراي زندگي و علم بوده‌اند, و این‌که در غیب 
آسمان‌ها و زمین قرار داشته‌اند, آن وقت با کمال وضوح و روشني همان 
مطلبي از آناث موردبجت استفاده مي‌ شود که آ بت 5 ان من شی ء ٩۱۱‏ 
عتٌدنا حَرزائثنة,» (21 / حجر) درصدد بیان ۷" است. ۰ پس حاصل کلام این 
شد که این موجودات زنده و عاقلي که خدا بر ملائکه عرضه کرد, 
موجوداتي عالي و محفوظ نزد خدا بودند. که در پس حجاب‌هاي غیب 


معجوب بودند. 
2 و أَغْلَم م دون و5 ما تک تکتفون >> آن‌چه ملائکه اظهار بدارند, و آن‌چه 
9 
(128) ملائکه 


کنند, دو قسم از غعیب نسبي است, يعني بعضي از غيب‌هاي آسمان‌ها و 
11 11 ِ 1 
زمین است. و به همین جهت در مقابل ان جمله «اعَلم غیت السمواتِ و 


الأرْض,» قرار گرفت, تا شامل هر دو قسم غیب, يعني غیب داخل در عالم 
ارضي و سماوي و غیب خارج از آن بشود. (1) 

1- المیزان , ج: 1 ص: 222. 

محدودیت علم ملائکه نسبت به غیب (129) 


شیف باکت و رف اگوی شیاه 


«فسبحان ألّذي بیده لکوت کل شي ء 5 الیّه ه تَرَجَعون!» (83/یس) 
فراد از «علکوت» آن طزرف از ده طرف هر چیز است که رو به خداست. 
جون هر موخودی: دو طرگ دازد: يكي رو به خداء و يكي دیگر پشت به خدا. 
(130) 

رو به خداي آن چیز است, و ملك, شنفت رو چه.خلق, ار ممکن هم هست 
بگوییم: ملکوت به معناي هر دو طرف هر موجود است, و آیات زیر هم 
ب‌ همین معنا حمل مي شود: 5 کذلك ریا ابراهیم ملکوت السموات و5 
0 کون من ُوفنین - ما هر دو سوي آسمان‌ها و زمین ج 

از یقین‌داران, باشتد؛ « روت / 5/۳ و آیه «او آم ی في 0 
السَمواتِ و الأَضٍ -چرا به هر دو سوي [سمان‌ها و زمین نظر نمي‌کنند.» 
(185 / اعراف) «قَل مر دم ماکوت کل ی ع مت آن کشسنت. که هنت 
دو سوي هر چیز را به دست دارد؟» (88 / مومنون) 

و اگر ملکوت هر چيزي به‌دست خداست. براي این است که دلالت کند بر 
بهره و سهمي ندارد. (1) 

1- المیزان , ج: 33 ص: 186. 

مفهوم ملکوت و طرف ملكوتي اشیاء (131) 


ملکوت آرتان‌ضا و زمین 


«آَو تم لوا في لکوت السموات و الّض...» (185 / 
اعراف) 

ملکوت در عرف قرآن و به طوري که از آیه «تها آمَژة ادا آراة نا آن 
یقول لَ کن قَیَکُون, قَستُحان الذي یده مَلَکوتْ کل شَی‌ی..!» (82 و 83 / 
ش استفاده مي‌ شود عبارت انننت از باطن و آن طرف هر چیز که به 
سوي پروردگار متعال است, و نظر کردن به این طرف با یقین ملازم 
است, هم‌چنان‌که از آیه «و کَذلك ثریاً ابراهيم مَلَکوت 

(132) ملائکه 

السّمواتِ و الأْرضٍ و لِیَکُونَ من الْمُوقَنین.» (75 / انعام) اين تلازم به خوبي 
استفاده مي‌شود. ۱ ۲ 

پس غرض از این ایه توبیخ آنان در اعراض و انصراف از وجه 
ملكوتي اشیاء است که چ را فراموش کردند و در آن نظظگر 
نینداختند تا برایشان روشسن شود, آن‌چه را که رسول خدا| 
صلي‌الله علیه وآله به سوي آن دعوتشان مي‌کند حق است. 

و این که فرمود: «و ما حَلَقِ اللَه من سشی ء» (185 / اعراف) معناي آیه این 
است که «چرا در خلقت آسمان‌ها و زمین و هر چیز ديگري از مخلوقات 
خدا نظر نکردند؟» و باید نظر کنند. اما نه از آن طرف که برابر اشیاء 
است, و نتیجه تفکر در آن علم به خواص طبيعي آنهاست. بلکه از آن طرف 
که بزابر خداست: .و تفکر در آن اذمی را به این نتیخه. مي‌رساند که وجود 
اين موجودات مستقل به ذات نیست, بلکه بسته به غیر و محتاح به 
پروردگاري است که امر هر چيزي ‏ | او اراده‌مي کند و آن پزوردکار 
رب‌العالمین است. (1) 

عاکفت استمان‌هاه مین ( 139 


چگونگي مشاهده ملکوت 


«و گذلِل ثرباً اکراهيق قلَکُوت السَموات والارْض و لیکُونَ من الَمُوفنین!» 
(75/انعام) 

ففتای آنه. این مشود که ما ملکسفت. آشسمان‌ها .من را : به ابراهیم 
نشان 

1- المیزان , ج: 16 ص: 259. 

(134) ملائکه 

دادیم و همین معنا باعث شد که پي به گمراهي پدر و قوم خود برده و به 
احتجاج به انان بپردازد و ما هم پي در پي با همین اراثه ملکوت 
تاییدش کردیم تا آن که شب فرا رسید و چشمش به ستاره افتاد... 

و اما معناي ملکوت اسمان‌ها و ژزمین - 

باید دانست که ملکوت مانند ملك به معناي قدرت بر تصرف است. چيزي 
که هست این هیئت تا کید معنا نا هم آفاده فی کند. کلعه ف نود نو فزان 
نیز به همان معناي لغوي خود استعمال شده, و معناي جداگانه‌اي ندارد. و 
لکن مصداق ان در قران غیر سایر مصاديق عرفي است. چه ملك و 
ملکوت که يك نوع سلطنت است. در ما ادمیان يك معناي فرضي و 
اتتا رت ات ات شا ی انم اه اه اسا نت اس و 
احتیاح اجتماع به داشتن نظم در اعمال و افراد و برقرار داشتن امن و 
عدالت و نيروي 

چگونگي مشاهده ملکوت (135) 

اجتماعي ما را وادار به قبول و معتبر شمردن آن کرده است و لذا مي بینیم 
با بیع و هبه و غصب و امثال آن در هر لحظه از شخصي به شخص ديگري 
نتقل مي‌شود. و این معناي اعتباري و قراردادي را گرچه مي‌توان درباره 
خداي تعالي هم تصویر کرد, از اين راه که حکم به حق د ر جامعه بشري 
ملك خداست, هم‌چنان‌که خودش هم فرموده: «ان الْخْکُمْ الا لِلْه,» (57 / 
انعام) و نیز فرمود: «لَخْ ]اعد في‌الاأولي الأخرخ و له الحْكمٌْ - در دنیا و 
آخرت ستایش او راست و او راست حکم!» (70 / قصص) 

و لکن همین مك اعتباري را اگر به تحلیل عقل ببریم خواهیم دید که در 
میان حقایق اصل و ريشه غیرقابل زوال و انتقالي دارد. زیرا مي‌بينيم وقتي 

گفته مي‌ شود : : «انسان مالك نفس خویش است, » معنايي جز این ندارد که 
انسان حاکم و مسلط و متصرف در چشم و گوش و سایر قوا و افعال 

خویش است. به این معنا که اگر گوش من چيزهايي را 

(136) ملائکه 

مي‌شنود. و چشم من چيزهايي را مي‌بیند. و سایر قوایم کارهايي را انجام 


مي‌دهند, همه به پيروي از اراده و حکم من است نه اراده و حکم دیگران. 
و این معنا خود حقيقتي است که در تحقق غیرقابل زوال و انتقالش در ما 
هیچ شبهه و ترديدي نیست. 

اري قوا و افعال و سایر اثار انسان همه از تبعات و فروعات وجود او و 
قائم به ذات اوست؛ مستقل 9 بي‌نیاز از او و قائم به ذات خود نیست. 
جچشم او به اذن او مي بیند و گوشش به اذن خود او مي شنود, چه اگر او 
نبود چشمي و ديدني و حون و شنيدني نبود, 1 ِ در این قوا مانند 
پادشاهي که افراد جامعه همه به اذن او کار مي‌کنند حکومت دارد, و 
هم‌چنان که اگر پادشاهي نبود که زمام تمامي امور در دست وي گرد 
آمت وخ جامعه‌اي تشکیل نمي‌یافت. هم‌چلین اگر نفمس انسان نبود 
قوایش نیز متشکل نمي شد. 

چگونگي مشاهده ملکوت (137) 

و نیز هم‌چنان‌که اگر پادشاهي, فردي را از تصرفي جلوگيري کند, نمي‌تواند 
سترببخی. تماید :هه.دیکن کمن در آن تصرافت: ناقد : تست متیر اگر 
اتفان کی ار فوای وها اد ع مایق هی اند بر آن 
عم مان ی مالکس سا ای سا هن ساب ات رم خر 
مالکیت انسان نسبت به خانه و اثاث خانه خود اعتباري نیست., بلکه مانند 
مالکیت ادمي نسبت به قوا و افعالش واقعي و حقيقي است., زیرا عالم و 
هرچه در آن است همه فعل خداوند است., و هیچ موجودي از خداوندي که 
غالم را افریده: و تظام آن,دا در دشت دارده نه :در داتش واه در توایع 
ذاتش و نه در قوا و نه در افعالش بي‌نیاز نیست. و در هیچ حال از خود 
اتتتقلال ندارد به در ال افرادش و هدر حالي که‌با شایر اجزاء عالم 
اختمای و را تشه و ای آن: اعماغ. ترا تسام صاحت کر 
مي بینیم به وجود آمده است. 

(138) ملائکه 

از آیه شریفه «قل الم مالك المْلك, » (26 / آل‌عمران) و «و له مك 
السُمواتِ 5 الارْضء», (189 / آل‌عمران) و9 «تبار رل الذي بیده الاك 5 و هو 
علن کل عقدیی ی آلدی علو الغوت و الکبوه. انم لو شم شمه 
طباقاء» (1 تا 3 / ملك) هم مالکیت آسمان‌ها 2( 
این که ‌خداوته آن‌ها یا آفریدم. استفاده خی‌شود کم اگر,خدای: عالین. .را 
مالك آسمان‌ها و زمین دانسته, براي این بوده که وجود و واقعیت آن از 
خداوند است ؛ و بنابراین باید گفت به همین جهت كکسي شريك ملك خدا 
نیلست؛ و مالکیتش قابل زوال و انتقال و واگذاري به غیر نبوده و معقول 
نیست كسي او را از مالکیتش عزل نموده و خود به جایش بنشیند. 

آیه شریفه «انْما آة مره آذا اراد شین أآن یِقو ل له کن فیکون. فسبحان هت 


گِِ 


0 


مي شود چه آیه دومي 

چگونگي مشاهده ملکوت (139) 

بیان مي‌کند که ملکوت هر چيزي همان کلمه «ک» است که خداي سبحان 
می کونا: و گفتن او عین فعل و ایجاد اوست؛ پس معلوم شد که ملکوت 
همان وجود اشیاء است از جهت انتسابي که به خداي سبحان داشته و 
قيامي که یه ذات او دارند, و معلوم است که چنین امري قابل شرکت 
نبوده و ممکن نیست چیز ديگري با خداوند در آن شرکت داشته باشد, و 
بنابراین نظر در ملکوت اشیاء به‌طور قطع آدمي را به توحید هت 
مي‌کند هم‌چنان که فرمود: «او لم نْظهٌ وا في مَلَکوتِ السموات و5 الاژّض و5 
ما حَلق اللةٌ من ی ء ابا تظر نکروتد دز فلکوت اسمضان‌ها ور هن :و آن حه 
که خداوند آفریده؟» (65 / اعراف) 

با در نظر گرفتن اين مطالب اگر در جمله «و گذلك ربا ابُراهیم مَلَکُوت 
السموات 5 الا ض,» و هم‌چنین سایر آیات مربوط به آن دقت شود, به 
خوبي معلوم مي‌شود که مراد از نشان دادن لکوت آسمان‌ها و زمین 
همانا نشان دادن خداست., خود را به ابراهیم از مسیر مشاهده اشیاء, و از 
دی وه ات و3 دارند. چه وقتي این استناد قابل ِ_ِ نبود 
هی پك از این دا مربي تا و مدبر نظام ۰ در آن‌ها 
نیست. 


(140) ملائکه 

.5 لنکون من الموقنین!» (75 / انعام) 

«یقین» عبارت است از علم صد در صدي که به هیچ وجه شك و ترديدي در 
ان رخنه نداشته باشد. و بعید نیست غرض از ارائه ملکوت این بوده که 
ابراهیم علیه السلام رله پایه بفین به آیات خداي برسد به طوري که در جاي 
دیگر فرمود: «و جعلّنا منم 2 یهذون بأمرنا لها ضبر و] و کائوا بایاتنا 
پوقتون.» همان يقيني که نتیجه اش یقین .به انتفاء خنتی.و صفات علياي 
خداوند است., و این مرحله همان مرحله‌اي است که درباره رسیدن پیغمبر 
اسلام_ صلي‌الله علیه وآله به آن پایه فرموده است: «سبحان الذي آسري 


بعنده یلا من 
چگونگي مشاهده ملکوت (141) ۱ 

الْمسْجد الحرام لي الْمَسٌجد الاأَفضَا الذي بارکنا حولَة ثربَة من اباتن.» (1 / 
اسراء) و اين یقین به آیات پروردگار منتها است که انبیاء 
علیهم السلام در سیر تكاملي خود مي‌توانند, / به آن برسند. و اما ذات 
پروردگار, پس قرآن کریم ساحتش را عالي‌تر از آن دانسته که ادراكي به 
آن تعلق گیرد و احاطه کند و وجودش را امري مسلم دانسته است. _ 
قران کریم براي علم يقيني به ایات خداوند اثاري 


هه کمک ان این اس که بر اس زره 
حقایق عالم کون کنار رفته و از ان‌چه در پس پرده محسوسات است, ان 
مقداري که خدا خواسته باشد ظاهر مي‌شود, و در این باره فرموده است: 
«کلاً لو تون عَلْمّ الیقین, رون العَحيم,» (5 و 6 / تعاثر) نیز 
فرموده: «کلا نَ کتاب را مس علتين, ما آذريك ما عون کتابٌ 
هر ووه بنتفت دج المَفَرب و ۰ (18 تا 21 / مطففین) (1) 

(142) ملائکه 


ملکوت و امر هر موجود 


ف عَن‌الرَوح فُل الرّوخْ من مر رَبّي و ما آوتیثمٌ من العلم الا 
ِ« 

(85 / اسراء) ۱ 

امر الهي در هر چیز عبارت است از ملکوت ان چیز و فراموش نشود که 

ملکوت ابلغ از ملك است., بنابراین براي هر موجودي ملكوتي و امري است 

آن چنان که فر مود: : «او 

1- المیزان , ج: 13 ص: 267. 

ینّظَرُوا في مَلَکُوتِ السّمواتِ و ال ض؟» (185 / اعراف) و نیز فرمود: 

«تترّلْ المَلایکهُ و الرّوحٌ فیها بلدْنِ رهم ِنْ کل آمر.» (4 / قدر) 

ارآوی شت. ای ون رد که اند خدا عبارت: از کلمه 

ایجاد اوست و کلمه‌ایجاداوهمان فعل مخصوص بهاوست بدون‌این که 

اسباب كوني و مادي‌درآن دخالت داشته و با تا رت تذربحن خود در آن آنز 

بگذارد. اين همان وجود مافوق نشثه مادي و ظرف زمان است, و روح 

وجودش از همین باب است يعني از سنخ امر و ملکوت است. (1) 


قانش خازم مایت و حفظ اسرار ان 


1- المیزان ۳ 2 ص: 5د3د. 

(144) ملائکه 

«الا من خطف الحطقء ق اتب تبِعه شهاتب ناقت!» (10 /صافات) 
مفسرین براي این که مسأله استراق 0 شیطان‌ها در آسمان را تصویر 
تيراندازي مي‌شوند. توجيهاتي ذکر کرده‌اند. که همه بر این اساس استوار 
است, که آسمان عبارت است از افلاكکي که محیط به زمین هستند, و 
جماعت‌هايي از ملائکه در آن افلاك منزل دارند, 31۳ افلاك در و ديواري 
دارد, که هیچ چیز نمي‌تواند وارد آن شود, مگر چيزهايي که از خود آسمان 
باشد, و این که دز انتتخان اول, جماعتي از فرشتگان هستند, که شهاب ها به 
د ست گرفته, و در کمین شیطان‌ها نشسته‌اند, که هر وقت نزديك بیایند تا 
اخبار غيبي 

حقایق عالم ملکوت و حفظ امد آن (145) 

آنشمان. زا اتتگر ان شنم کنند:. با .ان شهاب‌ها بر سر ایشان بکوبند. و 
دورشان سازند, ما ای دح ز ظاهر آیات و اخبار به ذهن مي‌رسد. 

و لکن امروز بطلان اين حرف‌ها به خوبي روشن شده, لاجرم باید توجیه 
دیکری. کرد: و۵ آن توجیه به احتمال ما - و خدا داناتر است - این است که 
این بياناتي که در کلام خداي تعالي دیده مي‌شود, از باب مثال‌هايي است 
که به منظور تصویر حقایق خارج از حس زده شده, تا آن‌چه خارح از 
حس است به صورت محسوسات در افهام تشد «و یلك الامنال تط تطربها 
للناس را عذارا 1 العالِمُون - این‌ها همه مثال‌هايي است که ما براي 
مردم (ظاهربین) مي‌زنيم. و و اين مثل‌ها را نمي‌فهمند مگر مردم عاقل.» 
(43 / عنکبوت) و این گونه مثل‌ها در کلام خداي تعالي بسیار است. از قبیل 
عرش, كرسي, لوح و کتاب. 

و .بتابراین, اساسش: فراد از اسماتی که. ملانکه در ان فتزل دارندن غالفن 


ملكوتي 

(146) ملائکه 

خواهد بود که افقي عالي‌تر از افق عالم ملك و محسوس دارد. همان‌طور 
که اسمان محسوس ما با اجرامي که در آن هست, عالي‌تر و بلندتر از 
زمین ما هستند. ۱ 

مراد از نزديك شدن شیطان‌ها, به اسمان, و استراق سمع کردن, و به 
دنبالش هدف شهاب‌ها قرار گرفتن, این 0 که شیطان‌ها مي‌خواهند, به 
عالم فرشتکگان نزديك شوند, و از اسرار خلفقت و حوادت آینده سردرآوزند: 


و ملائکه هم ایشان را با نوري از ملکوت که شیطان‌ها تاش تخمل: ان :زا 
ندارند, دور مي‌سازند. و يا مراد اين است که شیطان‌ها خود را به حق 
نزديك مي کنند, تا آن را به تلبیس‌ها و نيرنگ‌هاي خود به صورت باطل 
جلوه دهند و يا باطل 0 بر متیر دنو تیر یه صورات: خق و رآهز تن .و 
ملائکه رشته‌هاي ایشان را پنبه مي‌کنند. و حق صریح را هویدا مي‌سازند. 
تا همه به تلبیس آن‌ها پي برده. حق را حق ببینند و باطل را باطل. 

حقایق عالم ملکوت و حفظ اسرار آن (147) 

و همین که خداي سبحان, داستان استراق سمع شیاطین را و هدف 
شهاب قرار گرفتنشان را دنبال سوگند به ملائکه وحي و حافظان آن از 
مداخاه شاه دیف نوم تا اشدانهای فاد ما سا ات ی دوه 

در عین حال خدا داناتر است. (1) 


مفهوم آسمان‌هاي ملکوت و آسمان دنیا 


«قَقَضهّّ سَبَعَ سمواتِ في یَوْمَیّنِ و آوحي في کل سماء آمرها و زا 
السماء 0 با ۰ (12/ فصلت) 

1- المیزان , ج: 33 ص: 200 

(148) ی 

آن‌چه از ظاهر آیه استفاده مي‌شود. این است که آسمان دنیا از بین 
اسمان‌هاي هفت گانه عبارت است از ان فضايي که این ستارگان بالاي 
سر ما در آن قرار دارند. 

دوم این که این آسمان‌هاي هفتگانه نامبرده. همه جزو خلقت جسماني‌اند. و 
خلاصه همه در داخل طبیعت و ماده هستند, نه ماوراي طبیعت. چيزي که 
هست این عالم طبیعت هفت طبقه است. که هريك روي ديگري قرار 
گرفته, و از همه ان‌ها نزديك‌تر به ماء اسماني است که ستاررگان و کواکب 
در آن‌جا قرار دارند. و اما آن شش آسمان دیگر, قرآن کریم هیچ حرفي 
درباره‌شان نزده, جز این که فرم‌وده: روي هم قرار دارند. 

سوم این که منظور از اسمان‌هاي هفتگانه. سیارات اسمان و پا خصوص 
بعضي از آن‌ها, از قبیل خورشید و ماه و غیر ان دو نیست. 

مفهوم آسمان‌هاي ملکوت و آسمان دنیا (149) 

چهارم این‌که اگر در آیات و روایات آمده که آسمان‌ها منزلگاه ملائکه 
است. و يا ملائکه از آسمان نازل مي‌شوند, و امر خداي تعالي را با خود به 
زمین مي‌آورند, ویا ملانکه با نامه اعمال بتدکان به. اسمان بالا مي‌روند, و 
یا این که آسمان درهايي دارد, که براي کفار باز نمي‌شود. و یا این که ارزاق 
از آسمان نازل مي‌شود. و يا مطالبي دیگر غیر این‌ها, که آیات و روایات 
متفرق بدان‌ها اشاره دارد بیش از این دلالت ندارد, که امور نامبرده نوعي 
تعلق و ارتباط با آسمان‌ها دارند. اما این‌که این تعلق و ارتباط نظیر 
که ی بوده باشد, 
آیات و روایات هیچ دلالتن بز آن. ندارده و تفی‌تواند. هم داشته باشت, جون 
جسمانیت ۳ آن است که محکوم به نظام مادي جاري در آن‌ها باشد, 
همان‌طور که عالم جسماني محکوم به دز نی است, محکوم به 
تبدل و فناء, و سستي است. آن امور هم محکوم به اين احکام بشود. 

(150) ملائکه ۱ ۱ 

اري امروز اين مساله واضح و ضروري شده که کرات و اجرام اسماني 
هرچه و هرجا که باشند, موجودي مادي و عنصري جسماني هستند, که 
ان‌چه از احکام و اثار که در عالم زميني ما جریان دارد. نظیرش در ان‌ها 
جریان دارد. و آن نظامي که در ایات شریفه قران براي اسمان و اهل 


آسمان ثابت شده, و آن اموري که در آن‌ها جریان مي‌ابد. هیچ شباهتي به 
این نظام عنصري و محسوس در عالم زميني ما ندارد, بلکه به كلي منافي 
با ان است. 

پس ملائکه براي خود عالمي دیگر دارند. عالمي است ملكوتي که (نظیر 
عالم مادي ما هفت مرتبه دارد, که هر مرتبه‌اش را مات خوانده تخود 
آثار و خواص آن مراتب را آثار و خواص آن آسمان‌ها خوانده‌اند, چون از 
نظر علو مرتبه و احاطه‌اي که به زمین 

مفهوم آسمان‌هاي ملکوت و آسمان دنیا (151) 

دارنده تیه به انسمانند: که ان یر نیت هه دمن ند اس زو از اهو ته 
زمین را احاطه کرده. و این‌تشبیه را بدان‌جهت کرده‌اندکه درکش‌تا حدي 
براي ساده‌دلان اسان شود. (1) 

1- المیزان , ج: 34 ص: 272. 

(152) ملائکه 

)153( 


اقفر توا تایه اشنا ۵اه 


لاف محودی اسان و تاه 


«و لَق؟ کَرَقنابني انم و... و قطَلْنافم علي کنیر مقن لقن ا تفضیلاا» 


بعید نیست که مراد از «من خلْفنا - كساني که خلق کردیم,» انواع 
1 
(154) 


شعور و هم‌چنین جن باشد که قران آن را اثبات کرده. اري قران کریم 
انواع حیوانات ر هم امت‌هايي زميني جوا نوه.. مانند انسان که يك امت 
زميني است, و آن‌ها را به منزله صاحبان عقل نز ده و فرمود: «و ما من 
داب في الأرْض و لا طنار بَطیرٌ بجناحیّه الا هم تالک ,»> (38 / انعام) و 
این احتمال با معناي آبه: مناسب‌تر 9 چونر ی که غرض از آیه 
موردبحت بیان آن جهاتي است که خداوند با آن جهات, آدمي را تکریم 
کرده, و بر بسياري از موجودات این عالم برتري داده, و این موجودات - تا 
ان‌جا که ما سراغ داریم ‏ حیوان و جن هستند. و اما ملائکه از ان‌جاتي 
5 موجودات مادي 8 تحت نظام ِ بر عالم ماده, قرار ندارند, 
۳ سنا آیه ان مي ‌ شود 2 كت را از بسياري مخلوقاتمان که 
حیوان 

اختلاف وجودي انسان و ملائکه (155) 

و جن بوده باشند, برتري دادیم. و اما بقیه موجودات که در مقابل کلمه 
«بسیار» قرار دارند يعني ملائکه خارج از محل گفتارند. زیرا آن‌ها 
موجوداتي نوري و غيرمادي‌اند, و داخل در نظام جاري در اين عالم نیستند. 
و ایه شریفه هرچند درباره انسان بجعت مي‌کند, و لکن از این نظظگر 
مورد بحتث قرارش داده که يکي از موجودات عالم مادي است 
که او را به نعمت‌هاي نفسي و اضافي تکریم کرده است. 

این آیه ناظر به کمال انساني از حرت وجود مادي است, و تکریم ۲ 
تفضیلش در اه با سایر موجودات مادي است. و بنابراین ملائکه به 
خاطر این‌که از تحت نظام كوني و مادي این عالم خارجند. ا محل کلام 
بیر ونند, و خلاصه تفضیل و برتري دادن انسان از بسياري موجودات تفضیلِ 
از غیر ملائکه از موجودات مادي این عالم است. و اما ملائکه اصولا 
وجودشان غير این وجود است, پس ایه هیچ نظري به برتري 

(156) ملائکه 

آدفی از ملانکه تذارد. (1) 


فقاییی. کر انیت ناتک و ایام 


«و قالوا ائحَدّ الرَحمنْ ولدا سْبُحاتَة بل عباد مُکُرَمُونَ....» (26 / انبیاء) 
خداي تعالي حال ملائکه را در آیه فان کم ک بای مراد 
از اکرام ملائکه اکرامشان به خاطر همان عبودیت بوده, نه نق غیر آن. مراد 
از این که ملائکه را «عباد» خواند, با این که تمامي موجودات داراي شعور, 
همه «عباد» و بندگانند, خواست 
1- المیزان , ج: 25 ص: 268. 
تفاوت کرامت ملائکه و انسان (157) 

به نان بفهماند که عبوديتي که دارند, خدا به ایشان کرامت ت کرده 
ا تن و این موهبت. عطيه‌اي است الهي. 
فرق میان کرامت ملائکه و کرامت بشر, هرچند که در هر دو موهبتي 


است, این است که این موهبست را به بشر از راه اکتساب مي‌دهند, , ولي 
به ملائکه بدون اکتساب. (1) 


برتري انسان بر ملائکه و عوامل آن 


«و لَقَد کرّمنا بني ادم و... و قصّلناهم علیت کر مس عاعتا مسا 
(70 / اسراء) 1 

1- المیزان , ج: 28 ص: 109. 

(158) ملائکه 

مسلمین اختلاف دارند, در این که از انسان و ملك کدام‌يك برترند؟ معروف 
این است که انسان افضل است و مراد از افضلیت انسان نه همه افراد 
انسان‌ها است. بلکه افراد مقمن است. زیرا حتي دو نفر هم اختلاف 
ندارند, در این‌که پاره‌اي از افراد انسان از چهارپایان هم پست‌تر و 
گمراه‌ترند. 

قوام ذات فرشتگان از قوام ذات انسان افضل و اعمال فرشته خالص‌تر 
و خدايي‌تر از اعمال انسان است. اعمال فرشتگان همرنگ ذات آنان و 
اعمال آدمي همرنگ ذات اوست و كمالي که انسان آن را براي ذات 
خود هدف قرار داده و در پرتو اطاعت خدا جستجویش مي‌کند. این 
کمال را ملائکه در ابتداي وجودشان دارا هستند. 

ندریم يا به ۱ 

برتري انسان بر ملائکه و عوامل آن (159) 

سرعت و يا به كندي از راه به‌دست اوردن استعدادهاي تازه کسب مي‌کند 
در اثر آن استعدادهاي حاصله به مقامي از قرب و به حدي از کمال برسد 
که مافوق حدي باشد که ملائکه با نور ذاتي‌ اش در ابتداي وجودش به آن 
رسیده است. ظاهر کلام خداي تعالي ِ این امکان را تایید مي‌کند. 

براي این که در داستان خلق کردن < خليفه براي زمین, برتري انسان را براي 
ملائکه بیان کرده و فرمود: این ور در تحمل علم به اسماء قدرتي دارد 
که شما ندارید, او مي‌تواند علم به تمامي اسماء را تحمل کند, ۰ و همین 
تحمل. معافی است. از کمال. که هقام یه ملانکه به جمد دا و 
نقدیسشان به: آن بایه 0 و مقامي است ك باطن ای 3 1 
و نیز داستان با شدن منک به سجده ۵ کروزن بر آخ. و این که همه آنان 
وي را 

(160) ملائکه 

سجده کردند, یادآور شده و مي‌فرماید: «فقسَجد مسج الملایک مد أَجُمَعَونَّ,» 
(30 / حجر) سجده‌ملائکه بر ادم‌از تاب‌خضوع انشان در برابر 
مقام کمال انساني بوده و ادم‌جنبه قبله را براي ایشان داشته, وي با وجود 


خود, انسانیت را در برابر ایشان مجسم نموده بود, این بود آن‌چه که از 


خدمت ملائکه در حرکت كمالي انسان 


«و لا قال رل للم لایِکه اني خالق بتشرا... قاذا سَقیة 

لا اسان ۳ صر 271 

خدمت ملائکه در حرکت كمالي انسان (161) 

و تفت فیه من ژوحي قَقع وا له ساجدین....» (29 و 30 / حجر) 
ملائکه مامور شده بودند بر نوع بشر سجده کنند, نه بر شخص ادم, و 
خلاصه خصوصیات فردي ادم دخالتي در این امر نداشته, بلکه خصوصیات 
نوعي اش باعث شده. و این سجده هم صر فا از باب تشریفات اجتماعي 
نبوده, نتيجه‌اي حقيقي و واقعي باعث شده است, و آ عبارت است از 
خضوع به حسب خلقت. پس ملائکه بر حسب غرضي که در خلقتشان بوده, 
خاضع براي انسانند, آن هم بر حسب غعرضي که در خلقت انسان بوده» 
(يعني نتیجه خلقت بشر اشرف از نتیجه خلقت ملائکه است.) و ملانکه 
مسخر براي بشر و در راه سعادت ی اوست و به عبارت ویک 
اتبای متر ی او قرب وهای ۱" کمال داد کض‌مافوی قوش کار 
ملائکه است. 

(162) ملائکه ۱ ۱ 

پس این‌که مي‌بينيم. همه ملائکه مامور به سجده بر ادم شدند, مي‌فهميم 
همه آنان مسچر در راه به کمال رساندن سعادت بشرند, و براي فوز و 
فلاش او کار هی که سس ماانکه اسان الم عراغمانی پراش انسانته کم آو 
تا در وا ات سای ال نمی 

این‌جاست که براي كساني که متدبر و فطن باشند. روشن مي‌گردد که 
امتام ابلیفن از حدم نم ار اسکافی ود که اد همع ور بای خوع 
بشر داشت., و او نمي‌خواست مانند ملائکه در راه سعادت بشر قدم 
بردارد و او را در رسیدنش به کمال مطلوبش کم نماید, ولي ملائکه 
در این باب اظهار خضوع نمودند. (1) 

آ ای فاص رصن 2 

خدمت ملائکه در حرکت کمالي انسان (163) 


سجده ملائکه به انسان در آفرینش 


«اذٌ قال رَیّكَ الاک آني خالق بشَرا من طین. قاذا سَوَیثَه و تخت فیه 
من روحي قَقَعوا له ساجدین!» (71 و 72 ص) 

این دو آیه کلام خداي تعالي است, ک به زمان بگومگوي ملائکه اشاره 
مي‌کند. جمله «ائي جاعل في الاْض حلیفة,» (30 / بقره) که خطاب 
ديگري است از خدا به ملائکه. و جمله «ائّي خالق بشرا من طین,» (71 / 
ص) که آن مش ای خدا به ملائکه است, دو 

(164) ملائکه 

جمله متقارن است. که در يك زمان و يك ظرف واقع شده‌اند. 

«ف9 ]زذا 0 5 تقعتث فیه من روحي.: فقع وا | ۳ 
ساجدين,» 

وه انسان به معناي تعدیل اعضاء اوست؛ به این که اعضاي بدني او را با 
یکدیگر ترکیب و تکمیل کند, تا به صورت انساني تمام عیار درآید, و دمیدن 
روح در آن, عبارت است از این‌که او را موجودي زنده قرار دهد, و اگر روح 
دمیده شده در انسان را به خود خداي تعالي نسبت داده. و فرموده: «از 
روح خودم در آن دمیدم,» به منظور شرافت دادن به ان روح است. و 
جمله «فقعوا» امر است, و اين امر نتيجه و فرع تسویه و نفخ روح واقع 
شده, مي‌فرماید حال که از روح خودم در آن دمیدم. شما ملائکه بر او 

سجده کنید. 

«قسَجد الَمَلایِکَه مد َجُمَعَونَ, ال ابلیس....» (73 و 74 / ص) دلالت این 
جمله بر این‌که تمامي‌فرشتگان ۲( ره و احدي‌ازآن 
تخلف نکرده.روشن است. (1) 

سجده ملائکه به انسان در آفرینش (165) 


داش انتاخ بانم الاستاه هحیال ماگ 


«و لد قال ریُكَ ِلْملائْکّة ائي جاعل في الارْض حلیقة... و عَلْمّ اد الأْسَّماء 
کلها نم عسصفه علی العلا یک (30 .31 7 بقترم) 

ملائکه از کلام خداي تعالي که فرمود: «مي‌خواهم در زمین خلیفه بگذارم,» 
چنین فهمیده بودند که این عمل باعث وقوع فساد و خونريزي در زمین 
مي‌شود. چون مي‌دانستند که موجود زميني به خاطر این که مادي است. 
باید مرکب از قوايي غضبي و 

1- المیزان , ج: 34 ص: 37. 

(166) ملائکه ۱ 
شهوي باشد, و چون زمین دار تزاحم و محدود الجهات است و بقا در آن به 
حد کمال نمي‌رسد, مگر با زندگي دسته‌جمعي و معلوم است که 
این وه تقد کین بالاخره به فساد و خونرييزي منبجر 
مي‌ شش ود. 

در حالي که مقام خلافت همان‌طور که از نام آن پیداست. تمام نمي شود 
مگر به اين‌که خلیفه نمایشگر مستخلف باشد و تمامي شئون وجودي و آثار 
نا پات آن شنون و آثار و احکام و تداييري 
وا ی رن پرسش 1 ۳ ۲ 9" 
خواسته‌اند اشکالي را که در فساام خلافت يك موجود زميني به ذهنشان 
رسیده, حل کنند, نه این که در کار خداي تعالي اعتراض و چون و چرا کرده 
باشند. به دلیل 

دانش انسان به علم الاسماء و جهل ملائکه (167) 

این اعترافي که خداي تعالي از ایشان حکایت کرده, که دنبال سوال 
خود گفته‌اند: «ائك نت العلیغ الْحکيم تنها داناي علي الاطلاق و حکیم 
علي‌الاطلاق تو هستي.» (32 / بقره) چون این جمله با حرف «انّ» آغاز 


شده؛ مي‌فهماند که فرشتگان مفیاد جمله را رمي‌دانسته‌اند. 
«اسي اعلم سا لا تعلضون و8 عم ادم ااشماء کلهسا!*30(۰. :31 / 
بقره) 


خداي سبحان در رد پیشنهاد ملائکه, مسأله فساد در زمین و خونريزي در 
آن را از خلیفه زميني نفي نکرد و نفرمود که نه, و نیز دعوي ملائکه را 
مبني بر این‌که ما تسبیح و تقدیس تو مي‌کنيم انکار نکرد, بلکه آنان را بر 
دعوي خود تقریر و تصدیق کرد. در عوض مطلب ديگري عنوان نمود 1 
اين بود که در اين میان مصلحتي هست. که ملائکه قادر به ايفاي آن نیستند 
و نمي‌توانند آن را تحمل کنند, ولي این خلیفه زميني 


(168) ملائکه ۱ 

قادر بر تحمل و ايفاي ان مي‌باشد. اري انسان از خداي سبحان كمالاتي را 
نمایش مي‌دهد, و اسراري را تحمل مي کند, که در وسع و طاقت ملائکه 
این مصلحت بسیار ارزنده و بزرگ است, به طوري که مفسده فساد و 
سفك دماء را جبران مي‌کند. ابتدا در پاسخ ملائکه فرمود: «من مي‌دانم 
آن‌چه را که شما نمي‌دانيد. > و ۳ نوبت دوم, به جاي آن جواب, این ون 
جواب مي‌دهد که: «آیا به شما نگفتم من غعیب آسمان‌ها و زمین را بهتر 
مي‌دانم ؟» و مراد از غیب, همان اسماء است نه علم آدم به آن اسما. ِِ 
ملائکه اصلاً اطلاعي نداشتند, از این که در این میان اسمايي هست, که 
آنان علم بدان ندارند. ملائکه این را نمي‌دانستند, نه این که از وجود اسماء 
اطلاع داشته, و از علم آدم بدان‌ها بي‌اطلاع بوده‌اند, وگرنه جا نداشت 
خداي تعالي از ایشان از اسماء برس و این خود روشن است. که 
سوال نامبرده به خاطر این بوده که ملائکه از وجود اسماء بي‌خبر 
بوده‌اند. 

دانش انسان به علم الاسماء و جهل ملائکه (169) 

پس این سیاق به ما مي‌فهماند: که ملاثکه ادعاي شايستگي براي مقام 
خلافت کرده, و اذعان کردند به این که آدم این شايستگي را ندارد, و چون 
لازمه این مقام آن است که خلیفه اسماء را بداند, خداي تعالي از ملائکه از 
انشماء پرنسید:. و آن‌ها اظهار بی‌اطلاعن کردند, و.خون از ادم: پزسیده .و 
جواب داد, بدین وسیله لیاقت آدم براي حیازت این مقام و عدم لیاقت 
فرشتگان ثابت گردید. 

نکته دیگر که در این‌جا هست. اين است که خداي سبحان دنبال سوال خود. 
اين جمله را اضافه فرمود: «اِنْ کنتمٌ صادقین ‏ اگر راستگو هستید؟» و این 
جمله اشعار دارد بر این که ادعاي ملائکه ادعاي صحيحي نبوده. چون 
چيزي را ادعا کرده‌اند که لازمه‌اش داشتن علم است. 

(170) ملاتکه, 

«و عَلْم اد الأْسُماء کلهاء عَرَصَهم....» (31 / بقره) ۱ 
این جمله آاشعار دارد بر این که ایا نامبرده, و يا مسماهاي ان‌ها 
موجودات زنده و داراي عقل بوده‌اند که در پس پرده غیب قرار داشته‌اند, 
و به همین جهت علم به آن‌ها غیر آن نحوه علمي است که ما به اسماء 
موجودات داریم. چون ۳ از سنخ علم ما بود, باید بعد از آن‌ که آدم به 
ملائکه خبر از ان انسماء داد. ملانکه .هم مثل. ادم دانای. به آن اسماء شنده 
باشند. و در داشتن آن علم با او مساوي باشند. براي این که هرچند در این 
صورت آدم به آنان تعلیم داده, ولي خود آدم هم به تعلیم خدا| آن را آموخته 
پوده بسن "دیکر ایند ادم. اشرف اد ملانکه باشد ی‌خدا اهرا تشر کرافته 


بدارد. 
ونیز آگر علم نامبرده از ستخ علم ما بوده تباید ملانکه به ضرف این که ادم 
علم به اسماء دارد. قانع شده باشند و استدلالشان باطل شود. و سخن 
کوتاه, آن‌ که معلوم 
دانش انسان به علم الاسماء و جهل ملائکه (171) 
مي‌شود آن‌چه آدم از خدا گرفت و آن علمي که خداي به وي آموخت؛ غیر 
آن. امن نود که ملانکه: از او آموختند. علمي که براي آدم دست داد, 
حقیقت علم به اسماء بود, که فراگرفتن آن براي آدم ممکن بود, و براي 
ملائکه ممکن نبود, و آدم اگر مستحق و لایق خلافت خدايي شد به خاطر 
همین علم به اسماء بود, نه به خاطر خبر دادن از آن وگرنه بعد از خبر 
داشتن ملائکه هم مانند او باخبر شدند, دیگر جا ی که باز هم بگویند ۳ 
علمي نداریم «سَبُحاتَكَ لالم لنا الا ما عَلْْتنا.. 

پس, از آن‌چه ره روشن شد که عم به 1 آن مسمیات, باید 
ِ بوده باشد که از حقایق و اعیان وجودهاي آن‌ها کشف کند. نه 
حرف امه ار کم اهل هر وبانعی برای‌هر ج ری می‌گدازدد 
پس معلوم شد که ان مسمیات و نامیده‌ها که براي ادم معلوم شد؛ حقایق 


و9 

(172) ملائکه 

موجوداتي خارجي بوده‌اند, نه چون مفاهیم که ظرف وجودشان تنها ذهن 
است. و نیز موجوداتي بوده‌اند که در پس پرده غیب. يعني غیب اسمان‌ها و 
زمین نهان بوده‌اند, و عالم شدن به ان موجودات غيبي. يعني ان 
طوري که هستتد؛ از يك سو تنها براي موجود زميني ممکن بوده, نه 
فرشتگان اتتصانی و از سوي دیگر آن علم در خلافت الهي دخالت 
داشته است. ۲ 

اسماء نامبرده اموري بوده‌اند که از همه اسمان‌ها و زمین غایب بوده. و به 
کلي از محیط کون بیرون بوده‌اند. وقتي عمومیت اسماء را در نظر بگیریم 
و این که مسشاهاي به آن اسماء داراي زندگي و علم بوده‌اند, و این که در 
غیب آسمان‌ها و زمین قرار داشته‌اند, آن وقت با کمال وضوح و روشني 
همان مطلبي از آبات مور دنحت اتشفادم می‌ شود که ابه:زیسر درصذن 
نان ان اشنعت* 

دانش انسان به علم الاسماء و جهل ملائکه (173) 

«و ان من سَیء الا عندنا حَزایهُ و ما ترْلة الا بقدر مَعْلوم - هیچ چیز بلیست 
هن آن‌ که نزد ما خزينه‌هاي آن هست. و ها از آن خزینه‌ه] نازل 
نمي‌کنیم مگر به اندازه معل‌وم.» (21 / حجر) 

این موجودات زنده و عاقلي که خدا بر ملائکه عرضه کرد موجوداتي عالي 
و محفوظ نزد خدا بودند, که در پس حجاب‌هاي غیب محجوب بودند و 


خداوند با خیر و برکت ان‌ها هر اسمي را که نازل کرد در عالم نازل کرد و 
هرچه که در اسمان‌ها و زمین هست از نور و بهاي ان‌ها مشتق شده است., 
و ان موجودات با این که بسیار و متعددند, در عین حال تعدد عددي ندارند, 
و این‌طور نیستند که اشخاص آن‌ها با هم متفاوت باشند. بلکه کثرت و 
تعدد ان‌ها از باب مرتبه و درجه است, و نزول اسم از ناحیه 

(174) ملائکه 

آن‌ها نیز به این نحو نزول است. (1) 


خضوع ملائکه در مقابل عالم بشریت 


ظ لا للملاآنکة سخذوا لادم...!» (11 / اعراف) 

سجده ملائکه تا تیم نی نو بشر و در حقیقت خضوع براي عالم 
بشریت بوده, و اگر حضرت ادم علیه‌السلام قبله گاه سجده ملائکه شده, از 
1- المیزان , ج: 1 ص: 219. 

خضوع ملائکه در مقابل عالم بشریت (175) 

فوجی باه ادا ایمسهه که اه هسام مه کاملن اتسافت نموم 
و در حقیقت از طرف تمام افراد انسان به منزله نماینده بوده است. 
قضيه‌خلافتي که آیات 0 تا 33سوره‌بقره متعر ض آن استت: برمی آید که 
مأمورشدن ملائکه به سجده متفرع بر خلافت مزبور بوده, و خلافت مزبور 
مخثص به آدم علیه السلام نبوده, بلکه در همه افراد بشر جاري است. 
پس سجده ملائکه هم سجده بر جمیع افراد انسان است. (1) 


1- المیزان ۰۳ 15 ص: 26 

(176) ملائکه 

«تَعن آولی او کم في اون الصا 5 في الاخرق!» (31 / فصلت) 

این که ور ابه نیو بفه فوق ولایت ملائکه را ذکر کرده, نه ولایت خدا راء براي 

این بوده باشد که بین اولياي خدا| و دشمنان او مقابله و مقایسه کند, , چون 

در حق دشمنانش فرموده بود: «و قیّصُنا مه قرن اء» (25 / 

فصلت) و در ات مورد بحجت در مقابل آن قرین‌ه), از قول 

ملائکه اش مي‌فرماید: «ما اولياي شما هستیم !» 

قتعنجه: اين معابله آن ات که معلوم: شود که مراداز ولایت مااتکه برای 

موّمنین, تشدید و ین مومنین است. چون ملاتکه موید آن‌هایند که مختص 
به اهل ِِِ خدایند. و اما ملائكه‌اي که حارس و نگهبان خلقند, و پا 

آن‌هايي که موکل بر ارزاق و اجل‌هاي 

خدمات عمومي و خصوصي ملائکه به انسان‌ها ( 177 

مردم و سایر شئون آن‌هایند. اختصاصي به مومنین ندارند, بلکه مومن و 

کافر برایشان یکسان است. (1) 


راتضله تکیتی مازقه با صعایت توا 


- 


‌ 
ست |[ 


«ثْمّ فلنا للملاآنکه اسْجذوا لادم قسجذوآا 

من‌الساجدین!» 

(11 / اعراف) 

1- المیزان , ج: 34 ص: 305. 

(178) ملائکه 

امر به سجده در قصه خلقت آدم و همچنین امتثال ملائکه و تمزد ابلیس و 

رانده‌شدنش از بهشت در عین این‌که امر و امتثال و تمژد و طرد تشريعي 

و معمولي بوده, در عین حال از يك جریان تكويني و روابط حقيقي که بین 

انسان و ملائکه و انسان و ابلیس هست حکاینت مي کند, و مي‌فهماند که 

خلقت ملائکه و جن نسبت به سعادت و شقاوت انسان چنین 

رابطکه‌اي دارد. 

امر پروردگار به این که ملائکه بر آدم سجده کنند, براي احترام آدم و 

به‌خاطر قرب منزلتي بود که وي در درگاه پروردگار داشت. 

خداي ۰ ۲ با 0 و کرامت ولایت. شرافت و منزلتي داد 

0 ۳ ملائکه با سعادت انسان (179) 

بود که جوهره ذاتش با سعادت انساني داشت. و لذا هرجا که با انسان 

۰ و مي کند درصدد تباهي سعادت وي برمي‌آید, و به محضي که 
و مسباس پیدا مي‌کند. کمراهشن می‌سازد: اری «کیَتِ علیه آنه قن لام 

۳ ای 5 الي عذاب السعیر - قلم ازلي درباره اد 

نوشته که هرکه با او دوستي کند, او وي را ؛ به ضلالت افکنده و به سوي 

آتش سوزانش راهبر شود.» (4 / حج) (1) 

1- المیزان , ج: 15 ص: 4د. 

(180) ملائکه 


«یْ فلنا لملاَیكکة اسَجذوا لادم قسجئوآا للالئلیس لم بکُن 
من‌الساجدین!»(11 / اعراف) 

معني فریب شیطان خوردن و در تحت ولایت شیطان درآمدن, همین است 
که گمراه بشود و نداند چه كسي او را گمراه کرده «انه ریک هُوٍ و بل 
من حَیّتْ لاَرَوتَهَم انا جعلتا الشیاطین الا ء للذین لا بُوْمِتُونَ ‏ او و گروه وي 
به‌طور مسلم شما را از آن‌جاني که خودتان اخسانین نکنید. مي‌بینند. آری: 
ما شیطان‌ها را اولياي كساني قرار دادیم که ایمان نمي‌آورند.» (27 / 
اعراف) 

ولایت ملائکه (181) 

قران, کریم نظیر این ولايتي را که شیطان در گناه و ظلم بر آدهیان دارد. 
براي ملائکه در اطاعت و عبادت اثیات نموده, مي‌فرماید: «ان الذین قالوا 
ریت الله نم اسْتَقامَوا تتتزل هم المَلایکة آلا تخاقوا و لا تجرَئوا و آبْشرّوا 
بالحتذالی: کت توعَدُون, تحَنْ لیا کم في وه الکییا کساني که گفتند: 
پروردگار ما خداست و پاي گفته خود هم ایستاده استقامت نمودند, 
فرشتگان بر آنان نازل شده. نوید مي‌دهند که مترسید و غمگین 
مباشید, و به بهشتي که خدایتان وعده داده دلخوش باشید (و مطمئن 
بدانید که) ما در وس دنيا اولياي شما هستیم.» (30 و 31 / سجده) 

البته این دو نوع ولایت, منافاتي با ولایت مطلقه تروند حا که نت «لنشن. لیم 
من دونه و و لا شفیع,» (51 / انعام) آن را اثبات مي کند, ندارد. (1) 

1- المیزان , ج: 15 ص: 5د. 

0 )182( 


مهلت ملائکه تا آخرین روز زندگي بشر 
«قال قَانّك من المتظرین: الي بوم الوقت المعلوم!» (37 و 38 / 
( ۲ ۲ 


حجر ۱ 
اک ها میسن ماه مش اه نموم اد انا ففت مهم 
ما اش ند زرا بت واه و ۲ تا ی ات 
باقي هستند ‏ تایید فرموده 

مهلت ملائکه تا آخرین روز زندگي بشر (183) 

است. و لذا مي‌بینیم در پاسخ آبلیس در آیات فوق نفرموده: «تو مهلت 
داده شده‌اي,» بلکه فرمود: «تو از زمره مهلت داده شدگاني,» پس معلوم 
وی غیر ابلیس کسان ديگري هم هستند که تا آخرین روز زندگي بشر 
زنده‌اند 

مهلت دادن ابلیس تا روز وقت معلوم از باب تقدیم مرجوح بر راجح و یا 
اظال قاتون:علت تست رکه اریاب اسان شنا تن امر اهحان است 
۵ ایس ی اسهم ها اس سا را اه 
است. (1) 


دعاي ملائکه در پذیرش توبه انسان‌ها 


5 1- المیزان , ۰۳-٩‏ : 23 ص: 239 

(184) ملائکه ۱ 

«آلذین َخملّون الْعَرٍشَ و من جَوَلة... و یَسْتَعِْرُون للذین امَنُوا ریّنا وسعت 
کل شی ء رَحْمَء و علما قاعفه للذین.. ۰ ( 7 موّمن) 

ملائکه حامل عرش از خداي ۳ مي‌خواهند تا هرکس را که ایمان 
اورده, بیامرزد. جمله فوق حکایت متن استغفار ملائکه است. ملائکه قبل از 
درخواست خود نخست خدا را به سعه رحمت و علم ستوده‌اند. و اگر در 
بین صفات خداوندي. رحمت را نام برده و ان را با علم جفت کردند. بدین 
جهت بود که خدا با رحمت خود بر هر محتاجي انعام مي‌کند, و با عمل 
خود ات ۰« سین سر 

9 ما که در ی توبه انسان‌ها (185) 

این جمله فرع و نتیجه ثنايي است که ملائکه در جمله قبلي کرده. و خدا را 
به سعه علم و رحمت ستودند. مراد از سبيلي که مومنین پيروي آن کردند, 
همان ديني است که خدا براي انان تشریع کرده, و ان دین اسلام است. و 
پيروي دین اسلام عبارت است از این که عمل خود را با آن تطبیق دهند, 
پس مراد از توبه این است که با ایمان آوردن به طرف خدا برگردند. 

و معناي جمله این است که خدایا حال که رحمت و علم تو واسع است, 
پس کساني را که با ایمان آوردن به يگانگي تو و با پيروي دین اسلام 0 
سوي تو برگشتند, بیامرز, و از عذاب جحیم حفظشان فرما. و این 
همان غایت و غرض نهايي از مففرت است. 

«ربناو ارخِلهم جات عغنذنن التي وعذتهم...!» (8 /مومن) 
در این آیة. مجددا تدای (رینا) را تکرار کردند: تا عطوفت: آلهي. را بیشتر 
بر انکیزتدر .هي 

(186) ملائکه 

مراد از وعده‌اي که خداي تعالي داده, وعده‌هايي است که به زبان انبیائش 
و در کتب آسماني‌اش داده است. 

«و مَن صَلحَّمن ابائهم و رواجم و ذرَیانَهِمْ...!» (8 / مومن) 

مراد از صلاحیت. صلاحیت براي داخل بهشت شدن است و معناي 
جمله چنین است: پروردگارا, هرکس از ایشان و پدران و همسران 
و فرزندان ایشان را که صلاحیت داخل شدن بهشت دارند. داخل 
بهشت‌هاي عدن بفرما. 

اين نکته از سیاق آیات به خويي معلوم است که: استغفار ملائکه براي 


عموم مومنین است. و نیز معلوم است که مومنین را دو قسمت کردند: 
يکي ان مومنيني که خودشان توبه کرده, و راه خدا را پيروي کردند, که خدا 
هم وعده جنات عدن به ایشان داده, و قسم دوم آن موّمنيني که خودشان 
چنین نبوده‌اند. و لکن صلاحیت داخل شدن در بهشت را 

دعاي ملائکه در پذیرش توبه انسان‌ها (187) ۱ 

دارند, و ملائکه, , قسم اول را متبوع و قسم دوم را تابع انان خواندند. 

از اس سم پزن اند طایفه ادل اشتاضی هت سر ایان شم 
کاملند, چون مقتضاي حقیقت معناي «للذین تابوا ال تبعو| تال ۰/۰۵ 
هس اش لا ال انا ار ار 
خود خواستند ت ایشان را بیامرزد, و وعده بهشت عدني که به ایشان 
داده در حقشان منجز فرماید. 

و طائفه دوم در مقام و منزلت پایین تر از طائفه اولند, كساني هستند که 
اشایب عل صالم ی راد کال تساه نهر اما اف وی 
دارند. و عملي زشت., ولي با طائفه اول منسوبند, یا پدر و يا فرزند و یا 
هس ای ار دای عالی وساست اند کم انس طانه را همه 
طایفه اول و کاملین در ایمان چه ۳ 1 + تا جدن ؛ به ایشان 
(188) ملائکه 

هم السَاتِ و من تق السّینات یومیز فقد رحمبه حمنةه!» (8 و 9 / مومن) (1 
دعأّي ملانکه درٍ تشریع دین, انسان‌ها 

«والملایکة ؛ مِ یسبحون بحَمَدرَبهمٌ 5 پستغفرژون لِمَنْ في‌الار ض |» (5 / شوري) 
فرشتگان: خذاه را از هرچه که لایق به ساحت قدسش نیست منزه داشته, 
و او را با شمردن کارهاي جمیلش نا مي‌گویند. و يكي از چيزهائي که لایق 
ساحت قدس او 

1- المیزان , ج: 34 ص: 171. 

دعاي ملائکه در تشریع دین انسان‌ها (189) 

نیست. همین است که امر بندگان خود را مهمل گذارد, و آنان را به سوي 
ديني که خود تشریع مي‌کند. و از راه وحي ابلاغ مي‌فرماید هدایت نکند. با 
این که ان ات کی ان کارهات استه ه امس راوس 
جمیل و پسندیده است. 

و از خداي سبحان درخواست مي‌کنند که اهل زمین را بیامرزد, و معلوم 
_ که حصول این آمرزش سببي دارد که قبلاً باید حاصل شده باشد, و 
آن سبب عبارت است از پیمودن طریق 0 و آن هم احتیاج به 2 
خود خدا دارد. پس برگشت درخواست مغفرت براي اهل زمین به این 
درخواست است که خدا| براي آنان ديني تنشریع کند, و آن‌گاه كساني را که 

رن دین ما رهگ بیامرزد. یس معناي جمله موردبحجت این مي‌شود: : که 


ملائکه از خداي سبحان درخواست مي‌کنند که براي ساکنین زمین از طریق 
وحی: دیتی تشرنع کندر و آن گام بم وشیله آن: دین ایشان را بیامرزد. 

(190) ملائکه 

البته معنا ندارد که ملائکه براي همه اهل زمین طلب مغفرت کنند, و از 
خدا بخواهند حتي مشرکین را که مي‌گفتند «انحَدّ الَحمنْ وَلدا, ِ 7[ 
این که قبلا از خود ملائکه حکایت کرده بود که «یِسَتَعْفون لِلذين امَتوا ‏ 
براي خصوص مومنین استغفار مي‌کنند.» (7 / مومن) پس ناگزیر باید 
بگوییم متظور از طلب مغفرت, طلب وسیله و سبب مغفرت است, و آن 
۳ بیامرزد. (1) 


عات ای اک جد رون ععا زا له ای له داز ای 


1- المیزان , ج: 35 ص: 18. 

صلوات مک به رسول خدا صلي‌الله‌علیه وله و آل او (191) ۱ 
«ان‌اللَة و مَلایِکتَهبهلون علي‌اللبیت يا آیهّا الذین ائوا صَلواعلیّه و سَلَموا 
تسلیما!»(56 / احزاب) 

کلمه «صلوخ» در اصل به معناي انعطاف بوده, صلاة خدا بر پیغمبر به 
معناي انعطاف او به وي است. به وسیله رحمتش, البته انعطافي مطلق, 
چون در آیه شریفه صلاخ را مقید به قيدي نکرده است. و همجنین صلاخ 
تم مسا انار را هآ اف یه 
وسیله درخواست رحمت براي او. 

و در این که قبل از امر به مومنین که , بر او صلوات بفرستید. نخست 


#7 

(192) ملائکه 

خود و ملائکه خود را ذکر کرد, دلالتي هست بر این‌ که صلوات 
مومنینن بران جناب يينروي خداي تسیک ان و متابعت ملائکه اوست. 

از طریق شیعه و سني هم روایت بسیار زیاد رسیده. در این که 
طریق صلوات فرستادن, مومنین بر از جناب. این است که از خ دا 


شرایط شفاعت ملائکه 


1- المیزان , ج: 32 ص: 221. 

شرایط شفاعت ملائکه (193) و و 
«و کم من مك في‌السّمواتِ لائفني سَفاعَْهم‌سَینا الأمن بغد آن یأدّن‌الله 
لمَن پشاء و یرْضي!» (26/نجم) 

فرق میان «اذن» و «رضا» این است که رضا امري است باطني. ولي 
اذن امر ظاهري است و اعلام صاحب اذن است. 

این آیه درصدد این است که بفرماید ملائکه از ناحیه خود مالك هیچ 
شفاعتي نیستند, به طوري که در شفاعت کردن بي‌نیاز از خداي سبحان 
باشند. آن‌طور که بت‌پرستان معتقدند. چون تمامي امور به دست خداست. 
پس اگر شفاعتي براي فرشته‌اي باشد, بعد از آن است که خدا به 
شفاعتش راضي باشد و اذنش داده باشد. بنابراین مراد از جمله «لِمَن 
پشاء» ملائکه است. و معناي آیه این است که جچه بسیار 

(194) ملائکه _ 

از فرشته در آسمان‌ها هستند که شفاعتشان هیچ اثري ندارد. مگر بعد 
از آن‌که خداي به هريك از ایشان که بخواهد و راضي باشد اجازه 
شفاعت داده باشد. ِ 

شفاعتي قایل است. چيزي که‌هست شفاعتملائکه را مقید به‌اذن و 
رضاي‌خداي سبحان کرده است. (1) 


دانشمندان مورد لعن ملائکه 

«اِنّ الذین کَقژوا و مائوا و هُم کفاژ أولك عَلَیهم لَعْتَة اللّه و الْمَلایْكَة و 
الناس آجْمعین ۱» (161 / 

1- المیزان , ج: 37 ص: 78. 

دانشمندان مورد لعن ملائکه (195) 

در آبة موردیحت: فراو از «الذین کقروا» كساني است که حق را تکذیب 
مي‌کنند و معاند هستند - و همان‌هائي هستند که در آیه قبل فرمود: آن‌چه 
را خدا| 1 کرده کتمان مجازاتشان کرد که این خود فرماني است از 
خداي سبحان که هر لعنتي که از هر انسان‌و از هر ملكي سر بزند, متوجه 
ایشان بشود, بدون هی استئنا. 

پس این گونه اشخاص سبیل و طریقه‌شان, طریقه شیطان است که خدا 
درباره اش فر مود: 5 ان عَلیلك اللْعتة الي یوم الذین كِ« (35 / حجر) چون 
در این جمله خداي تعالي تمامي لعنت‌ها را متوجه ۱ کرده. معلوم 
مي‌شود این اشخاص هم (يعني علمائي که علم خود را کتمان مي‌کنند) در 
اين لعنت تمام شرکاي شیطان, و شيطان‌هاي ديگري چون اویند. 

(196) ملائکه 

و چه‌قفدر لحن این آیه شدید و اقس ان عظیم است. 

«خالدین فیهاء» يعني این علماي کتمانگر و اين شيطان‌هاي انسي, در 
لعنت خدا و ملائکه جاودانند (و جمله عذاب از آن‌ها تخفیف نمي‌پذیرد و 
حتي مهلت هم داده نمي‌شوند) که در آن عذاب در جاي لعنت آمده, 
دلالت دارد بر این که لعنت خدا و ملائکه مبدل به عذاب مي‌شود. (1) 


کمال انسان و تبدیل باطن او به ملائکه 


1 المینزان :مد درا ص: 336 

کمال انسان و تبدیل باطن او به ملائکه (197) 

«و لو تشاء لجء ملکه لاک هقی الاض ای ون (60 / زخرف) 
ظاهر این ۳ شریفه مي‌خواهد این استبعاد را برطرف کند که چگونه 
ممکن است يك فرد بشر داراي این همه كمالاتي که قرآن درباره عيسي 
علیه السلام نقل مي کند, بوده باشد؟ بتواند مرعغ بیافریند, مرده زنده کند, و 
در روزهائي که طفل گهواره است با مردم حرف بزند و خوارقي مثال این 
او تون نهخری خاص تما که واه فصو ور آضا وا اه مرو 
و سایر انواع تدبیر باشد, و در عین حال عبد باشد, نه معبود, و مالوه باشد, 
آري این گونه کمالات در نظر وثثیت مختص به ملائکه, و ملاك الوهیت 
آن‌هاست., که 

(198) ملائکه ۱ 

باید به خاطر داشتن ان‌ها پرستیده شوند, و کوتاه سخن این که از نظر 
وثنیت محال است. بشري پیدا شود که این نوع كمالاتي را که مختص 
دنک انست دا بات 

أنة شریفه مي‌خواهد این استبعاد را برطرف ساخته, و بفرماید خداي تعالي 
مي‌تواند انسان را آن چنان تزکیه کند و باطنش را از لوث گناهان پاك 
سازد. که باطنش باطن ملائکه گردد. و ظاهرش ظاهر انسان باشد و 1 
سایر انسان‌هاي روي زمین زندگي کند, خودش از انساني دیگر متولد 
شود و انساني تتعو از او متولد و ولي باطنش باطن ملائکه باشد, 
و آن‌چه از ملائکه به ظهور مي‌رسد از او نیز سربزند. 

قابل [ نیست کت از ۳ در بلکه نوعي تکامل وجودي ۳9۷ 
خداي‌تعالي انساني را از حدي از کمال بیرون اورده. به حدي بالاتر از 
ان مي‌برد که امکان و ثبوتش در جاي خود ثابت و مسلم شده 
است. (1) 


کمال اسان وقیذیل باطن او به ملانکه (199) 


ملائکه, جزثي از اجزاي ایمان بشري 


7 ی اذین امَئوآا اهئوا بالله و شوله... و مَنْ بَکْْرْ باللّه و مَلایْْه 5 


کثبه و ژسْله و الوم الأخر فقو صَل صَلالاً تعیدا!» (136 7 تساع)" 

این ایه ی ۳ و ۳ ۳ 77۳ اضر به آن, انست 
که 

1- المیزان , ج: 35 ص: 189. 

(200) ملائکه 


مومنین؛ , ایمان اجمالي خود را بر تفاصیل این حقایق بسط دهند, زیرا| 
اين‌ها معارفي است که 9 به ديگري مربوط هستند و مستلزم 
یکدیگرند. ۱ 

ایمان به يکي از این حقایق جز به ایمان بةه همه آن‌ها بدودر استئناء, تمام 
نیست. اگر به پاره‌اي از اين حقایق ایمان آورند و پاره‌اي دیگر را رد کنند, 
اک این,معنی وا ظاهن کنید, کف و اکر کتمان و آخها کیند تفاق انست. 
قسمت اول. آبه فردم را دغوت فی کنن که بین. قمه خیز هاتی. که-در آیه. کر 
شده جمع کنند و این دعوت با این ادعاست که اجزاي این مجموع به هم 
مربوطند و از یکدیگر جدا نیستند. معني قسمت دوم آیه این است که: 
تا 
کافر شود. يعني هرکس به هريك از اجزاي ایمان کافر شود به 
گمراهي دوري افتاده است. 

ملائکه. جزئي از اجزاي ایمان بشري (201) 

آیات قرآني ناطق است که كسي که به هريك از آن‌چه در این آیه ذکر 
شده - به‌طور جدا جدا ‏ کافر باشد, به حقیقت کافر است. (1) 


ضرورت ایمان به ملائکه 


و لکش لیر من امن باللّه و الوم الأخْرِ و المَلایِکَة و الْکتاب و این و 
۳ الما ِ« (177 / بقره) ثِ 
ر اا ره بان حصفت سا آیشان اس هر و سر 
اعتقاد 
1- المیزان , ج: 9 ص: 175. 
(202) ملائکه 
تعریفشان مي‌کند, و هم در مرتبه اعمال و هم اخلاق. درباره اعتقادشان 
مي‌فرماید: «مَن امن بالله,» و درباره اعمالشان مي‌فرماید: «أولتّك الذین 
صَدَفواء,» و درباره اخلاقشان مي‌فرماید: «و ول هم الَمْلَفن.» 
و در تعریف اولي که از ایشان کرده و فرموده: «كساني هستند که ایمان 
به خدا| و روز جز| و ملائکه و کتاب و انبیا دارند.» و این تعریف شامل 
نمامي معارف حقه‌اي است که خداي سبحان. ایمان به آنها را از بندگان 
خود خواسته است. مراد از ایمان, ایمان كاملي است. که اثرش هرگز از 
ان جدا نمي‌شود. و تخلف نمي‌کند. نه در قلب و نه در جوارح. 
در قلب تخلف نمي‌کند چون صاحب ان دچار شك و اضطراب و یا اعتراض 
و یا در پیش آمدي ناگوار دچار خشم نمي‌گردد, و در اخلاق و اعمال هم 
تخلف نمي‌کند. (چون وقتي یمان کامل در دل پیدا شد, اخلاق و اعمال هم 
اصلاح مي‌شود). (1) 
ضرورت ایمان به ملائکه (203) 


ایمان و تصدیق ملائکه 


«امَن الرْسْولٌ بما آنزل الَبّه من ره و المُوْمنْونَ کل امن یاللّه و ملایْته و 

بت و له لا کقه ق تن آحد ج من ژسله!» (285 / بقره) 

پیامبر و مقمنین را تصدیق مي کند, و اگر پیامبر را 

جداي از موّمنین ذکر کرده بوده و فرمود: رسول بدان‌چه از ناحیه 

پروردگارش نازل شده ایمان 

1- المیزان , ج: 2 ص: 414. 

(204) منک ۱ ۱ 

دارم و ناسین ره آن کاب ملعق کر سای آنن جود که رفایت ان 

جناب را فرموده باشد. و این عادت قران است, که هر جا مناسبتي پیش 

ید 1 ارات ای ات شا اما نصا ار و با 
ه, سپس دیگران را به به او ملحق سازد. 

۰ بالله و مَلائُکته و که و ژسشله !» 

این جمله تفص آن ایا سس کرد ون 
جمله قبل اجمالاً مي‌ گفت رسول و موّمنین به آنچه نازل شده ایمان 

آ شوت و شرح نمي‌داد که آنچه نازل شده به چه چیز دعوت مي‌کند. جمله 

موردبحت شرح مي‌دهد که کتاب نازل بر رسول خدا| مردم را به سوي 

ایمان و نی همه کلب اسشما نی و همه رسولان و ملائکه خدا که بندگان 

محترم اویند دعوت مي‌کند. هرکس بدان‌چه بر پیامبر اسلام نازل 

شده ایمان داشته باشد, در حقیقت به صحیح همه مطالب نامبرده ایمان 

دارد. (1) 

ایمان و تصدیق ملائکه (205) 

1- المیزان , ج: 4 ص: 439. 

(206) ملائکه 

)207( 


قال مم ط ی مق ور سقطا اسان و اعتال ن ففزار ان 


ملائکه محافظ انسان و اعمال او 


«لَهْ مُعَقّبتْ من بَیّن یَدبّه و من حَلفه بَحْقَظوتَةُ من مر اللوا» 
«براي آذقن که به سوي پروردگکارش ی و تعقیب کنندگاني 
است که از پیش رو و از پشست مراقب اویند. ند (11 / رعد) 
(208) 1 ۱ 
از مشرب قران معلوم و پیداست که ادمي تنها اين هیکل جسماني و این 
بدن مادي محجسوس نیست, بلکه موجودي است مرکب از بدن و نفس و 
شتئون و امتیازات عمده او همه مربوط به نفس اوست؛ نفس اوست که 
اراده و شعور دارد, و به‌خاطر داشتن 1 مورد امر و نهي قرار مي‌گیرد. 
هر چند نفس بدون بدن كاري نمي‌کند و لکن بدن کاري نمي‌کند و لکن 
بدن جنبه الت و ابزاري را دارد که نفس براي رسیدن به مقاصد و هدفهاي 
و ان ی 
بنابر این جمله «من ین یدبه 3 من ۶ خَلفه, »> توسعه مي‌يابد, هم امور مادي 
و جسماني را شامل مي‌شود, و هم امور روحي را, پس همه اجسام و 
حساباني. کهور ظول. جات انیبان به. حسم. ان احاطه «ارن» بعضین از 
آن‌ها در پیش سر او واقع شده‌اند, و همچنین جمیع مراحل نفساني که 
آدمي در مسیرش به سوي پروردگارش مي‌پيماید, و جمیع 
طلا کم محاقط افسانه اعمال اه (209) 
احوال روحي که به خود مي‌گیر. و قرب 9 بعدها و سعادت و شقاوتها و 
اعمال صالح و طالح و ثواب و عقابهائي که براي خود ذخیره مي‌کند. همه 
آنها یا در پشت سر انسان قرار دارند, و يا در پیش رویش . 

ها ای و ی ی ان مور از الط 
۳۹ به انسانها دخل و تصرفهائي دارند,و اين انسان که خداوند او را 
توضتف کردمبه ان کهعالك تفع و ضرن ومری و حیات و بعث و نشور خود 
نیست و قدرت بر حفظ هیچيك از خود و آثار خود را چه آن‌ها که حاضرند و 
چه. آنها که غاییند قاری و این خدای. سبحان,است. که امه آبار حاصو و 
غائتب او زا جفظ,من کند هردن عفن ان که فرهودخ۱ :اه حفیط علمع. 
خداوند بر ایشان حافظ است!» (6 / شوري) و نیز فرموده: «و رَیّكَ علي 
کل ی عفرظ و پرورند کارت. بر هر چيزي تکهیان. است21(:*1 /.تیسبا) 
در عین حال وسائطي را 
(210) ملائکه 
ضصم در این حفظ کردن اثبات نموده, مي‌فرماید: 5 1 عَل ی کم 
ِ - به درستي بر شما نگهباناني هست.» (10 / انفطار) 

سر ار حذاعالی. ار حاضر ه انب انسانت واه منم این مبانظ که 


گاهي آن‌ها را «حافظین» نامیده و گاهي «معقبات» خوانده, حفظ 
قمی مه اه شا مساهفیا ره کت آن‌ها را احاطنشندهر قلاکت 
از پیش رو و پشت سر به سویش مي‌شتافت. چيزي که هست همان‌طور 
که حوط به امري از ناحیه خداست هم‌چنین فناي ان و فساد و 
و کر ملانکه ِِ هي کت ان تسب ام اخذاشته, آ سین سا سوم 
موی کم اف ات تاش همان ون که آن که حفظ مه کنودیه 
امن خداای هن ی ام دا ی دی وا ها کت ۵ 
فاد هو آموکداست :ما ور که ماد استخاحت 
ملائکه محافظ انسان و اعمال او (211) 
و صحت به امر خداست. پس هیچ مرکب جسماني و مادي دوام نمي‌يابد 
مگر به امر خدا, و هیچ يك از آن‌ها ترکیبش انحلال و فساد نمي‌يابد, مگر به 
امر خدا. در معنویات هم حالت روحي و یا عمل و پا اثر علمي دوام 
نمي‌یابد مگر هر ها و ها اه یا و 
نمي ‌ شوند مگز باز به امر خدا. آري امر همه اش از خداست و همه اش به 
سوي خدا برگشت دارد ۰ 
اه هه نب وی که فا سا ما وتا اشت ی آنم ایا 
افاده مي‌کند که براي هر فردي از افراد به هر حال که بوده باشند 
معقب‌هايي هستند, که ایشان را در مسيري که به سوي خداوند دارند 
تعقیب نموده, و از پیش رو و از پشت‌سر در حال حاضر و درگذشته به امر 
خدا| حفظشان مي‌کنند, و نمي گذارند حالشان به هلااکت و فساد و پا 
شقاوت که خود امر دیگر خداست متغیر شود و این امر دیگر که 
(212) ملائکه 
حال را تغییر مي‌دهد وقتي آثر خود را مي‌کند که مردم خود را تغییر دهند, 
در این هنگام است که خدا هم آنچه از نعمت که به ایشان داده تغییر 
مي دهد و بدي را برایشان مي‌خواهد, و وقتي بدي را براي مردمي 
خواست دیگر جلوگيري از ان نیست. 
این که خدا حافظ است و او ملائکه‌اي دارد که متصدي حفظ 


تند کا ور خود يك حقیقت قرآني است. (1) 


ملانگن اقا غمان ونیبه اسان 


1- المیزان ج: ۳ ِ 

«ان کل تفس لش نها حاف_ظا!» / بطادق م 

#۳ اعمال خوب و بد 0 را مي‌نویسد, و به همان نیت و 
نحوه‌اي که صادر شده مي‌نویسد., تا بر طبق ان در قیامت حساب و جزا 
داده شوند, پس منظور از حافظ فر شته و منظور از محفوظ, عمل ای 
است. ۰ در جاي دیگر فرموده: بر هر يك از شما 
مي‌دانند.» 

و بعید نیست که مراد از حفظ نفس حفظ خود نفس و اعمال آن باشد و 
منظور از حافظ جنس آن بوده باشد که در این صورت چنین افاده مي کند 
که جان‌های انتفان ها 

(214) ملائکه 

بعد از مردن نیز محفوظ است., و با مردن نابود و فاسد نمي‌شود تا روزي 
که خداي سبحان بدن‌ها را ِِ زنده کند, در آن روز جان‌ها به کالبدها 
برگشته, دوباره انسان به عینه شخصه همان انسان دنیا خواهة شد, 
آن‌گاه طبق آن‌چه اعمالش اقتضا ۷ جز| داده خواهد شد, چون اعمال او 
نیز نزد خدا محفوظ است. چه خیرش و چه شرش . 

بسياري از آیات قرآن که دلالت ۱ اشیاء ی این نظریه را تأٌیید 
مه کنر مات ای ملک الموتي که کل بر ساست: ها را حول 
مي‌گیرد.» و «خداست که جانها را تن سش رن مي‌گیرد. و جانهايي را 
که هنوز نمرده و به خواب مي رود مي‌گیرد. اگر اجلش رسیده باشد دیگر 
به بدنش تزتص رخف و نزد خود نگه مي‌دارد. « 

ظاهر آيه‌اي که در سوره انفطار بود و مي‌گفت وظیفه ملائکه حافظ حفظ 
نامه‌هاي اعمال است, با این نظریه منافات ندارد, براي اینکه حفظ 
جان‌هاهم مصداقي از نوشتن 

ملائکه محافظ عمل و نیت انسان (215) 

نامه است, همچنانکه از آیه 1۳2 3 ت تستنْسخٌ ما تک تعْمَلّون,» 29 / 
جاثیه) این معنا استفاده مي‌شود 


ملائکه نویسنده و تشخیص کیفیت اعمال 


«و ان علَیِک لحافظین کراما کایبین یفْلَمون ماتفعلون!» (12110 / 

انفطار) 

این آنهة شریفه اشاره دارد به این که اعمال انسان غیر از طریق يادآوري 

ات لا ری رف اس سا ال 

با نوشتن ملائکه 

مر ان( 17 

(216) ملائکه 

نویسنده اعمال است, که در طول زندگي هر انساني موکل بر اوست, و بر 

ِ اعمال پاداش, و کیفر مي‌بیند, هم‌چنان که فرمود: »2 و تخرخٌ خ له 

و القيمَة کتابا بلْفَیةُ مَلشورا. افّْا کتاتك گفي بتفسل ابَوْم عَلیِكَ خسیبا _ 

روز قیامت برایش نامه‌اي بیرون تقف آ ود کم که آن‌را گشوده مي بیند یه او 

گفته مي‌شود کتابت را بخوان که در امروز خودت براي حسابرسي علیه 

خودت کافي هستي.» (14913/ اسراء) 

_ «ان سم لحافظین!» 

نی از مها حافطانی کل را هد که اعمال شما زا باتش 

حفط می‌کتذانن آن عضاتی است کممسای افاده اش می ند 

« کرام ا کاتبین!» 

حافظاني که داراي کرامت و عزتي نزد خداي تعالي اند, و این توصیف 

يعني 

ملائکه نویسنده و تشخیص کیفیت اعمال (217 

توصیف ملائکه به کرامت در قرآن کریم مکرر آمده, و بعید نیست که با 

كمك سیاق بگویيم: مراد از این است که فرشتگان به حسب خلقت 

موجوداتي مصون از ز گناه و معصیتند؛ و مفطور بر عصمت, * وید این احتمال 

آیه شریفه » بل عباذ مک ور لایسبقو قونه بالقول هم بآقره 
ن,* ) 26 و 27 / انبیاء ) است 3" 0 بر این داد که فا کته 

آ اون نمي کنند, مگر آنچه را خدا اراده کرده 1 و انجام نمي‌دهند مگر 

آنجه که او دستور داده باشد, و همچنین [ 0 «کرام 

برره.» 

و مراد از کتاب در کلمه «کاتبین» نوشتن اعمال است. به شهادت این که 

مي‌فرماید: هعلعون ها عفعلون :12۰ / اتقظارا ۶ انا کا تفس دا 

ِ تعْملَونَ» (29 / جائیه) 

«یِعلْمون سا مور 
در نت جمله مي‌خواهد بفرماید: فرشتگان در تشخیص اعمال نيك از بد 


شما و تمیز 

(218) ملائکه 

حسنه. آن دچار اشتباه نمي‌شوند. پس این ملائکه را منزه از خطا مي‌دارد. 
همچنانکه [۳ قبلي آنان را منزه از گناه مي‌داشت.؛ بنابر این ملائکه به 
افعال بشر با همه جزئیات و صفات آن احاطه دارند, و آن را همان‌طور که 
هست حفظ مي‌کنند ۱ 

در اين آیات عدّه اين ملائکه که مأمور نوشتن اعمال انسانند معین نشده, 
بله در آیه زیر که مي‌فرماید: «اذ ٩‏ قامی لفیا غن الیفین ور عن الشمال 
قعید:» ( 17 ز ق) انتتفاده‌می‌شود کهبرای. هر یل اسان دق تفر از آن 
ملائکه موکلند, يكي از راست و يكي از چپ . 

در تفسیر آبه «انَ فان الفَجرِ کان مشهّودا,؛ کِ (78 / اسراء) اخبار رسیده 
دلالت: دازد بر اینکه نویسندگان اعمال هر روز بعد از غروب خور شید بالا 
مي‌روند و نویسندگان ديگري نازل مي‌شوند و اعمال شب را مي‌نویسند تا 
صبح شود, و بعد از طلوع فجر 

ملائکه نویسنده و تشخیص کیفیت اعمال (219) 

صعود نموده مجددا ملائکه روز نازل مي‌شوند. در روایات آمده که فرشته 
ِِ راست ماتفر نوشتن حسنات و طرف جچب ماه نوشتن گناهان 
ست . 

نز آبه موی بت که رمی ماه یعون ها تفعلون,» دلالتي بر این 
معناست که نویسندگان داناي به نیات نیز هستند, چون مي‌فرماید: آن‌چه 
انسان‌ها مي‌کنند مي‌دانند. و معلوم است که بدون عم به نیات 
شر علم پیدا کنند. پس معلوم مي‌ش ود ملائکه داناي به نیات 
نیز هستند .(1) 

1- المیزان ج: 40 ص: 105. 

(220) ملائکه 


«ادٌ يَتلَقي الْفْتَلمَیان عن یمین و عن الشمال قعیذُ.» (17 / ق) 

مراد از «فتلَقیان» به طوري که از سیاق آستفاده مي‌ شود دو فرشته‌اي 
است که موکل بر انسانند و عمل او را تحویل گرفته و آنرا با نوشتن حفظ 
مي‌کنند و جمله «عن‌اليمین و عن الشمال قعیدّ,» يعني دو فرشته‌اي که 
يکي 0 دست راست نشسته. و يكي از طرف چپ نشسته .که 
منظور از دست راست و چپ راست و چپ آدمي است . 

این جمله مي‌خواهد موقعيتي را که نسبت به انسان دارند تمثیل کند. دو 
طرف خیر و 

ی 
چپ محسوس انسان تشبیه کند, (وگرنه فرشتگان موجوداتي مجردند که 
دعت قرار نمي‌گیرند.) 

«اذ تفن المْتلقیان,» يعني به بانا ون و متوجه باش این را که دو فر شته 
ما اس واه اس هه هیر از ادن دنو ایتر ات که بم عنم 
خداي تعالي اشاره کند. و بفهماند که خداي سبحان از طریق 
نوشن اعمال. انسانها یذ 19 ملانگم به. اعشالن. اسان عام ار 
علاوه بد ان علمي که بدون وساطت ملائکه و هر واسطه‌اي دیگر نسبت به 
انسان دارد. (1) 

1- المیزان ج: 36, ص: 235. 

(222) ملائکه 


فن شلات بان تشیظ الاو کار 


سا راخظ ج من قوّل الا لدیّه قیث عتیذ!» 
«هیج ۳ در فضاي دهان ره مگر آن‌که در همان‌جا مراقبان آماده 
است.» (18 / ق) 
کلمه «رَقیتٌ» به معناي محافظ و کلمه «عَتیذْ» به معناي كسي است که 
فراهم کننده مقدمات آن ضبط و حفظ | است: يكي مقدمات را براي 
ديگري فراهم مي‌کند تا او از نتیجه کار وي آگیاه شود . 

و این ایه شریفه بعد از جمله «ذ تلع الفتلقیان,» که از نیز درباره 
فرشتگان 
دو ملك مسئول ضبط الفاظ و گفتار (223) 
موکل است, دوباره راجع به مراقبت دو فرشته سخن گفته, با اینکه 
اه ای ای ارفا اسان را سا ریخا سس یا 
راجع تعلم انسان است. (1) 


ملائکه محافظ انسان از حوادث 


«و بُرسل عَلَیْکَمْ حقَظَة!» (61 / انعام) 
«ج و »> کارشان حفوظ ادمي است از همه بلیات و مصایب. نه تنها بلاي 


1- المیتزان ج: 36, ص: 236. 

(224) ملائکه 

و جهت احتیاج آدمي به این حفظه این است که نشئه دنيوي نشثه اصطکاك 
و مزاحمت و برخورد است,: و هی موجودي در این نشئه نیست مگر این که 
موحودات ری ار هرطق س اخم اف ار احراع این عالم همه وه 
در صدد تکامل‌اند, و هر کدام در اين مقامند که سهم خود را از هستي 
بیشتر کنند. و پر واضح است که هیچ کدام سهم بيشتري کسب نمي‌کنند, 
هحو اینکه به به همان اندازه از سهم دیگران مي کاهند, به همین جهت 
موجود ات خهان؛هموارضفر حال تازع وغلبه بر بکدیگر نو 

يكي از اين موجودات انسان است. که تا آنجا که ما سراغ داریم ترکیب 
وجودیش از لطیف‌ترین و دقیق‌ترین ترکیبات موجود در عالم صورت گرفته, 
و معلوم است که رقبا و دشمنان چنین موجودي از رقباي هر موجود ديگري 
ماد مه لاد نی و ار وا مس دی ای 
از ولانکه ود کسانی را خامور کرخهتا اسرا اد 

ملائکه محافظ انسان از حوادت (225) 

گزند حوادث و از دستبرد بلایا و مصایب حفظ کنند, و حفظ هم مي‌کنند, و 
طلاکت تیش یدای هرا احلنشن فرا رشن عد آن اخطه‌ام. که هر کش 
فرا مي‌رسد. دست از او برداشته او را به دست بلیات مي‌سپارند تا هلاك 
شود. (1) 


نقش مراقبت ملائکه و تحول جوامع انساني 


«لَهُ معقّبث من ین ده و من حله یَقَطوتة من آقر ال ان ال ا یی 
0 وا ها اشنم ۳ 0 

1- آلمیٌزان ج: 13, ص: 207 

(226) ملائکه 


خدای.عالی سحافطشی از ملانکه زمیات قزار دانه مس اراد نش 
موکل کرده تا او را به امر خدا از ۷ 
شود, و يا از وضعي ۳ دارد دگرگون گردد, نگهدارند. چون سنت خدا بر 
این جریان یافته که وضع هیچ قومي را دگرگون نسازد مگر آن‌که خودشان 
حالات روحي خود را دگرگون تسا هلا ا ری زار بودندر به کفران 
مبدل نمایند, و پا اگر مطیع بودند عصیان بورزند. و پا او ایمان 
داشتند. به شرك بگرایند در این هنگام است که خدا هم نعمت 
خود را به نقمت.؛ و هدایتش را به اضلال, و سعادت را , به شقاوت 
مبدل مي‌سازد. 

این جمله يعني «اِنّ ال لا یی ما یقوّم,» چکیده اش این است که خداوند 
چنین قضا رانده و قضایش را حتم کرده که نعمت‌ها و موهبت‌هايي که به 
انسان مي د هد مربوط به 

نقش مراقبت ملائکه و تحول جوامع انساني (227) 

حالات نفساني خود انسان باشد, که اگر آن حالات موافق با ِِِ 
جریان یافت. آن نعمت‌هاأ و موهبت‌ها هم جریان داشته باشد. مثلا اگر 
مردمي به خاطر استقامت به خدا ایمان آورده و عغمل صالح کردند, دثبال 
ایمان و اعمالشان نعمت‌هاي دنپا و اخرت به سویشان سرازیر شود.(1) 
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(228) ملائکه 

)229( 


قفیال. قتشم توطآیاوه ملاتکت دی آندال خی الفی 


انحصار هدایت با وحي به وسیله ملائکه 


«فْل اه کان فی الاتض هانگ تون امین زر 0 عَلَیْهمٌ من السّماء 
مَلکا زشولا.» (95 / اسراء) 

عنایت الهي چنین تعلق گرفت که اهل زمین را هدایت فرماید, و این 
صورت 

۱ )230( 

نمي‌گیرد مگر به وسیله وحي آسماني, چون بشر از پیش خود هدایت 
نمي‌ شود. پس انسان‌ها که در زمین زندگي مي‌کنند, هیچ‌وقفت بي نیاز 
از وجي اشماتی نیستد, به ناچار باید فرشته‌اي به عنوان رسول 
به .لك دستکه از ایشان که همان انبیا هستند نازل گرد . 

و این خصیصه زندگي زميني و عیش مادي است که به هدایت الهي نیازمند 
است و آن هم نمي‌شود مگر به وسیله نزول وحي از اسفانر.حتی اند 
فرضا عده‌اي از فرشتگان هم در زمین زندگي کنند و محکوم به عیش 
مادي و زميني شوند, بر آنان نیز فرشته‌اي نازل مي‌کرديم تا وحي ما را به 
ایشان برساند. اري, این مسئله از خصایص زندگي زميني است . 

کات فطه ابر اه وه بو وت استتا یکی ان که 
زندگي بشر 

انحضار هدایت با عفن ته وله ماانکه 31 2) 

ژزميني و مادي است, و دوم این که هدایت که خداي تعاللي بر خود 
واجب کرده, تنها از راه وحمي آسماتیف و به وسیله يکي از فرشتگان 
عملي است و راه ديگري ندارد . ۱ 

زندگي بشر زميني و مادي است و وحي‌اي که از آسمان به ایشان مي‌شود 
به وسیله فرشته‌اي اسماني است, و اين وحي هر چند براي بشر است و 
لک قعه. افراد قشتر قابل صریافت آن خسشند. ارت افراد تمع شتر آن نظر 
سعادت و شقاوت و کمال 9 نقص و پاکي و ناياکي باطن مختلفند, 
تنها از میان افراد اين نوع آن عده معدودي مي‌توانند حامل دریافت کننده 
آن باشند که مانند فگرشته آوز تسناخ از پباك و از مساس شیطان 
منزه باشند, و آن عده معدود همان رسولان خدا| و انبیاء هستند. 
چون ملائکه واسطه‌هاي هر نوع برکت آسماني اند, ناگزیر نزول دین بر 
بشر هم به وسیله ایشان صورت شش کنو ند و این امد و شد ملائکه عبارت 
شک وال ی ان 

(232) ملائکه 

شخصي هم که گیرنده وحي و دین خداست (که البته به خاطر اینکه 


باید داراي طهارت باطني و روحي از امر خدا باشد افرادي از بشر 
خواهند بود, نه همگي ایشان) بي و پیغعمبر است. (1) 


همراهي ملائکه و روح در نزول وحي 


«بترل الَمَلائگء بالروح من آم ره علي مَن ی ۶ من عباده!» (2 / نحل) 
معناي «روح» عبارت است از چيزي که مایه حیات و تکیت است., 
البته 


1- المیزان ج: 25, ص: 348. 

همراهي ملائکه و روح در نزول وحي (233) 

حياتي که ملاك شعور و اراده باشد . 

و اما حقیقت آن چیست؟ مي‌توان بطور اجمال از آیات کریمه قرآن 
استفاده نمود که روح حقيقتي و موجودي مستقل است. و موجودي است 
داراي حیات و علم و قدرت؛: , نه این که از مقوله صفات و احوال بوده» 
آن‌طور که بعضي پنداشته‌اند قائم موجودي دیگر باشد. قرآن کریم از سوي 
دیگر رو را معرفي مي‌کند به اينکه از امر پروردگار است و سپس امر 
پروردگار را چنین معرفي مي‌کند: «امر او جز این نیست که وقتي چيزي را 
اراده کند بگوید باش و مي‌باشد. پس منزه است آن كسي که به دست 
اوست ملکوت هر چيزي.» و مي‌رساند که امر خدا همان «کلمه ایجاد» 
است خداي سبحان هر چیز را با آن ایجاد مي‌فرماید. و به عبارت دیگر امر 
خداي سبحان همان وجودي است که به اشیاء افاضه مي‌فرماید, اما نه 
وجود از هر جهت, بلکه امر خدا عبارت است از وجود از این جهت که 
مستند به خداي تعالي است., و امیخته با ماده و زمان و مکان نیست, انجا 
که مي‌فرماید: «و امر ما نیست جز واحد چشم بر هم زدن.» 

(234) ملائکه 

تفن. این که تفرمود: «بترل الْمَلایْکَة بالرّوح من آمُره,» (50 / قمر) تنزیل 
ملائکه با مصاحبت و همراهي رو عبارت از القاي آن در قلب پیامبر, تا 
قلب وي با داشتن آن روح آماده گرفتن معارف الهي بگردد. و به تفسیر 
دیگر نیز تنزیل ملائکه به سبب روح به همین معناست, چون کلمه خداي 
تعالي که همان کلمه حیات باشد در ملائکه اثر گذاشته و آنان را مانند 
انسانها زنده مي‌کند, و معناي آیات این است که: خداي تعالي منزه و 
متعالي از شرك ورزیدن و از شريكي که مشرکین برایش گرفته‌اند. 
مي‌باشد. و به خاطر همین تعالي و تنزه از شريك است که ملائکه را با 
همراهي روح که از سنخ امر اوست و از کلمه وي است ‏ و يا به سبب امر 
همراهي ملائکه و روح در نزول وحي (235) 

نازل مي‌کند تا او بشر را انذار کند که معبودي جز من نیست و زنهار 
از گرفتن معبود دیگر بپرهیزید.(1) 


القاي روح و نزول وحي 
0 ۳ 
«یلقف. ال و۶ من آفره علی: صشن شتا مه باه و1 7 


مو من 

این جمله اشاره دارد به آفر رسالت: که یکی از شتون ان آتذار است: و 

اگر روح را به 

1- المیزان ج: 24, ص: 38. 

(236) ملائکه 

قید «منْ آمره» مقید کرد, براي این 1 بر این که مراد از 

روح همان روحي است که در آیه «قل الروعٌ من آقر رلب.» (اسراء/ 95( 

آمده,و همان روحي است که در ایه «یتزل المَلایَکة بالرّوح من آمره علي 
من بشاء من عباده آن آنذژوا - ملائکه با معیت روح که از امر اوست 

رت که او بخواهد نازل مي‌شوند, و به او این مأم وریت را 

ابلاغ مي‌کنند که باید انذار کنید.» (2 / نحل) بدان اشاره فرموده است . 

در نتیجه مراد از القاي روح بر هر کس که خدا بخواهد, نازل کردن ملائکه 

وحي است بر آن کفن: و مراد از جمله «مَق یشاء من عباده,» رسولاني 

هستند که خدا ایشان را براي رسالت خود برگزیده, و در معناي روح القاء 

شده به رسول صلي‌الله‌علیه‌واله اقوال ديگري هست. که قابل اعتناء 

نیستند. (1) 
1 الم ران : 4 ص 187 
القاي روح و نزول وحي (237) 


ملائکه وحي و اقسام تکلم خدا 


«و ما کات لبسَر آن یمه ال الا یا او من وراء ججاب آو بْرْسلَ رسولاً 
ميوحي ان ما پشا۱۶» (51 / شوري) 

«وَحي», و دو قسم بعد از آن, يعني «تکلم از وراء حجاب» و «ارسال 

رسول» هر سه از مصادیق تکلم خداست. البته مصداق اعم از حقيقي 

و مجازي. پس هر سه نوع 

(238) ملائکه ۱ 

تکلمي که در این ایه ذکر شده؛ يعني وحي و تکلم از وراء حجاب. و 

ارسال رسول نوعي از تکلم با بشر است . 

معناي آیه این است که هیچ بشري در این مقام قرار نمي‌گیرد. که خدا با 

او تکلم کند به نوعي از انواع تکلم کردن, مگر به يكي از اين سه نوع , اول 

این که به نوعي به او وحي کند, دوم این‌که از وراي حجاب با او سخن 

گوید. و سوم این‌که رسولي بفرستند, و به اذن خود هر چه 

مي‌خواهد. وحي ۲ 

نکته ديگري که در این ایه هست. این است که این سه قسم را با کلمه 

«او» عطف به یکدیگر کرده, و ظاهر این کلمه آن است که سه قسم 

نامبرده با هم فرق دارند, و باید هم همین طور باشد, چون مي‌بينيم دو 

قسم آخیر را مقید به قيدي کرده. يكي را مقید به حجاب و دومي را به 

رسول کرده, ولي اولي را به هیچ قيدي مقید ننموده است. ظاهر این 

ملائکه وحي و اقسام تکلم خدا (239) 

مقابله آن است که مراد از قسم اول تکلیم خفي باشد, تكليمي که هیچ 

واسطه‌اي بین خدا و طرف مقابلش نباشد. و اما دو قسم دیگر به خاطر 

این که قيدي زاید در آن آمده, که پا حجاب است و یا رسولي که به وي 

وحي مي شود تکليمي است که با واسطه انجام مي‌ شود. چيزي که هست 

در يكي واسطه رسول است که وحي را از مبداً وحي گرفته به پیامبر 

مي‌رشتاند: و در دبکری آن واسطه حجاب است, که خودش رساننده وحي 

تیلست ولي وحي از ماوراي آن صورت مي‌گیرد ۰ 

قسم سوم يعني «او بْرْسل رشولا یوج باذنه ما یشاغ» (51 / شوري) 

عبارت است از وحي به توسط رسول که همان فرشته وحي باشد پیام 

خدا نخست به او داده مي‌شود, و او هر چه را خداي سبحان اذن داده 

باشد, به پیامبر وحي مي کند, 9 قرآن کریم در این باره فرموده: 

«تَرل به الگوخ الأمی میث عن قابل - روح الامین آن‌را 

(240) ملائکه 

بر قلب تو نازل کرد.» (193 و 194 / شعرا) و نیز فرموده: «قّل من کان 


‌ 


سل اه ی نامر و کش موس 
وا ها ی ی 
مي کند. ۳ (97 / بقره) در عین حال وحير کننده خداي سبحان است, 
هراس سا انا ات هد رای وتان توت راب 
وسیله این قرآن که به تو وحي کردیم برایت بسرودیم.» (3 / یوسف) 00 


برگزیدگان و رسولان از ملائکه و انسان 


1- المیزان ج: 35 ص: 119. 

برگزیدگان و رسولان از ملائکه و انسان (241) 

«للَه بَصطفي من‌الْمَلائْکة اج من‌الناس. » (75/حح) 

کلمه «اصَطفاء» به معناي خلاصه‌گيري از هر چیز است يا گرفتن صافي و 
خالص هر چيزي. «اصطفاء» خدا از ملائکه و از مردم رسولاني, به معناي 
انتخاب و اختیار رسولاني از میان انان است. که ان رسول صافي و خالص 
و صالح براي رسالت باشد . 

دادن رسولان براي بشر بر خدا واجب است. و يكي هم این‌که 
واجب است که این رسولان معصوم باشند, و این مطللب اه 
شریفه را به یه قبل, که آن نیز از مسثله رسالت بحث مي‌کرد و 
مي‌فرم ود: «لکل آّه جعلْنا مَنسکا هَمّ ناسکوخ,» (67/حج) تا 7ب 
متصل و مربوط یی زر 31 ۰ 

(242) ملائکه 

همان‌طور که اشاره شد؛ این آیه از دو مطلب خبر مي‌دهد, يکي این که 
خداي را پيامبراني است از جنس بشر, و رسولاني است از ملك, دوم 
این که این رسالت بدون قید و شرط نیست که هر جور شد بشود, و هر 
کس رسول شد بشود., بلکه در تحت نظام «اصطفاء» قرار دارد. و ان 
كسي را انتخاب مي‌کند که صالح براي این کار باشد . 

جمله «أّ اللَة سميع بصیلّ,» اصل ارسال رسول را تعلیل مي‌کند, که اصلاً 
چرا باید 30 مبعوث شوند, و بیانش این است که نوع بشر بطور 
فطري محتاج به اين هستند. که خدا به سوي سعادتشان و کمالشان هدایت 
فا ان ات سا ماه ای که سان ادا 
موجودات را هدایت کرده است. . پلس مسئله احتیاج به هدایت حاجتي است 
عمومي. و ظهور حاجت در آن‌هاست. به عبارتي دیگر اظهار حاجت از 
ایشان همان سئوال و درخواست رفع حاجت است. و خداي سبحان شنواي 
برگزیدگان و رسولان از ملائکه و انسان (243) 

سئوال فطري ,و (زبان حال) ایشان. و بصیر و بيناي به احتیاج فطري 
ایشان به هدایت است. پس مقتضاي سمیع و بصير بودن او این است که 
رسولي بفرستد تا ایشان را به سوي سعادت و کمالشان هدایت کند, , چون 
همه مردم که شايستگي اتصال , به عالم قدس را ندارند, زیرا اگر يكي از 
ایشان پاك است ده‌ها ناپاکند. و اگر يكي صالح باشد. صدها طالح در 
آن‌هاست, پس باید يکي را خودش برگزیند. و اين رسول دو نوع است يکي 


از جنس فرشته تا وحي را از ناحیه خدا گرفته, به رسول از قسم دوم که 
بشري است برساند. قسم دوم رسول انساني است که وحي را از رسول 
فرشته‌اي گرفته, به انسان‌ها مي‌رساند. (1) 

1- المیزان ج: 28 ص: 300. 

(244) ملائکه 


«فْل لو کان في الاض علیِکَه شون مطمیبین لنا عَلَیهم من السماء 
مَلَکا رسولا!» (95 / اسراء) 

آسه انام خ فد مس رال که ور مات و ور 
عصه‌صیت: رشساات هلا که 25 

به شخص پیامبر نازل نشده, بلکه بر عموم انسان نازل شده است. جچيزي 
که هست تلقي و گرفتن وحي مخصوص به يك فرد از ایشان 
است. و اگر دیگران از آن محرومند به خاطر قصوري است که در 
خود 0 است, وگرنه فیض خداي سبحان عمومي است., هر چند که 
هم‌چنان که فرمود: «و ما کان عطاء زبك مخظو را - عطاي پروردگارت 
ممنوع نیست!» (اسراء / 20) و نیز فرموده: «قالوا لن تون حَلّي تَوّني 
متل ما اوقت تال الله الم الم خ-ت تفع رسالتة ‏ کته آیمان 
تمي‌آوزیم تا هم به.ها. داده شود آنچه ؟ ۳ رسولان خدا داده شده, خداوند 
بهتر مي‌داند رسالت خود را کجا قرار دهد.» (124/انعام) (1) 

1 یراع 2+ 352 

(246) ملائکه 


«تکاذ السمواث بتقطزن من فوَفهنَ و المَلایکةهٌ بسبحون بحمد رَبهمٌ 5 
یِسْتَغْفرون لِمَنْ في الأرْض!» (5 / شوري) 

آنچه ار سای آبه و نطم کلام کم‌وربارن بان حقتفت وعی و انار و تایه آن 
است به دست مي‌آید این است که مراد از پاره شدن آسمان‌ها از بالاي 
سر مردم» شکافتن آن‌هاست به وسیله وحيي که از ناحیه شذاض: عی. عفانم 
نازل مي‌شود. و فرشتگان آن 

شکافته شدن آنسما نها با مج و عبوزفانکن( 247] 

وحي را از همه آسمان‌ها عبور مي‌دهند تا به زمین نازل کنند. جون 
مت , وحي داي سبحان است و آسمان‌ها به حکم آیه 5 لفق خحَلقنا 
قَوَقَکَمْ سَیْع رای ق,» (17/مومنون) راه‌هائي است به‌سوي زمین. 

اما ان که ۰( را مقید کرد به جمله «مِنّ فوقهنَ» وجهش 
روشن است. براي این‌که وحي از مافوق و بالاي سر نازل مي‌شود, چون 
از ناحیه خدايي نازل مي‌شود که ما فوق هر چیز است. و علوي مطلق و 
عظمتي مطلق دارد. قهرا اگر آسمان‌ها شکافته شوند. از بالا شکافته 
مي‌ شوند. 

و نیز مي‌خواهد امر وحي را بزرگ بدارد, از اين جهت که وحي کلام كکسي 
است که علي و عظیم است, پس از این جهت که کلام خدائي است داراي 
عظمت مطلقه, آسمان‌ها در هنگام نزول آن نزديك به پاره شدن مي شود 
و از این جهت که کلام خدائي است علي 

(248) ملاتکه . . ۱ 
فایای ف ار اسان باه تنم او الا بارن یه شیر امه 
شریفه در مقام بزرگداشت کم خداست, از این ی 0 در هنگام 
نزولش از آسمانها عبور مي‌کند, نظیر آیه شریفه «حتّي اذا فرع عن فلَوبهم 
قالوا ماذا قال رَكُمْ قالوا الَحٌ و هو الَعَلیدٌ الْکبیرٌ - تا آن‌که ترس 1 
ملائکه زایل شود آن وقت از فرشتگان روحي مي‌پر سند. پروردگارتان جه 
وحي کرده بود؟ مق نها هو ,وا ۱۳ و کبیر است!» (23 نبا در 
عم پر کات سس ات ها رت ری از ستسا مسایل رن 
به سوي زمین. 

نظیر آیه شریفه «لو انا ها الفرَآَنَ غلي جتل رنه خاشعا مُتَصَدعا من 
حَسْيَة اللٍّ - اگر ما اين قرآن را بر كوهي نازل مي‌کرديم. آن وقت 
مي‌ديدي که چگونه خاشع مي‌شد., و از ترس خدا متلاشي مي‌ گشت.» (21 
/ حشر) که در مقام بزرگداشت وحي است., بر فرضي که بر كوهي نازل 
شود . 


شکافته شدن آسمانها با وحي و عبورملاتکه (249) 

نیز تظیر آیق.شر بقه.«انا سلفی علیت ولا تفیل - به زودي سخني سنگین 
بر تو القاء مي‌کنيم.» (5 / مزمل) که در مقام بزرگداشت وحي از نظر 
سنکینین و حصغونت: کف آن. ات ان ان فصلیی. است. که عسیای. اثرا 


دست مي‌دهد. (1) 


سرعت حرکت در نزول ملائکه 


«والَمْرسلاتِ غرفاء قالعاصفاتِ عَطفاء و الثاشراتِ تشرا, قالفارقات قَرقاء 
قالقلقیات ذکُرا, غذرا او ثذراء الما توعدون لواقغ!» (1 تا7 / 
1- المیزان ج: 35, ص: 16. 

(250) ملائکه 

آیات ششگانه فوق سوگندهائي است از خداي تعالي, به اموري که 
از ارام کر ویس سر تباصا ای ات کار تا 
ملقیات ذکرا عذر| او نذرا. 

5 الم شلات غَرّفا» - سوگند مي‌خورم به جماعات ملائکه وحي: رز که روانه 
مي‌ شوند. «فقالعاصفات عصفا» - سوگند مي‌خورم به ملائكه‌اي که پشت 
سر هم روانه مي شوند؛ و ایشان با سرعت سيري که دارند, ماد 
بادهاي تند مأموریت خود را انجام مي‌دهند. «و الاشٍرات تشرا» - اين 
جمله سوگندي دیگر است و نشر صحیفه و کتاب و جامعه و امثال آن, به 
معناي گشودن آن است. و مراد از نش گشودن صحف وحي است. معناي 
آنم این ازست کش کین می دنه ما ها ی که صنعه‌های. اسمانی را 
ی ی ۳ 
تلقي کند . 

فیر بجر کت ور ول مکی[ 1ظ2] 

« فالفارقاتِ فرقا» ‏ مراد از فارقات فرق‌هايي است که بین حق و باطل, 
و حلال و حرام است. و فرق نامبرده صفتي است که بر نشر نامبرده 


مي‌شود . ۱ ۱ 
«قالعلعیات. درا درا از ترا فراه از دکز قران انبعت که ام را به 
رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله مي‌خواند. و ممکن هم هست وحي نازل بر 
انبیا باشد. که بر آنان خوانده مي‌شد. و صفات سه گانه‌اي که اخیرا ذکر 
شده, يعني نشر, و فرق, و القاء سه صفت است که مترتب بر یکدیگرند, 
يعني اوّل باید صحف آسماني نشر بشود, تا فرق میانه حق و باطل و حلال 
و حرام محقق شود پس با نشر است که فرق تحقق خود را آغاز مي‌کند. و 

با القاي تحققش تمام مي‌ شود پس فرق مرتبه‌اي از وجود نشر است.؛ که 
بر ار منرنب مي‌ شود و القاء مر تبه ديگري است که بر وجود ار منرنب 
مي‌شود, و وجود نشر را تمام مي‌کند. حاصل معناي آیه این است که 
(252) ملائکه 

تکذیب گران تمام شود, و تهديدي براي غیر ایشان باشد. «انما 


توعدون لواقغ» كِ این جمله جواب از آن چند سوگند است و معناي 
جمله این است که چيزي که خدا شما را بدان وعده داده. يعني 


نقش ملائکه در صیانت از وحي تا ابلاغ 


«عالم الْعَیّب قلایْظهر غلي عَیبه آحدا الا قن‌ارَتضي من سول قانَه سل 
1- المیزان ج: 39. ص 391. ۲ 

نفقش ملائکه در صیانت از وحي تا ابلاغ (253) 

بین یدبه و من ٩‏ حون ضدا. ند (26و27/جن) 

7 شریفه راه رسیدن پیام غيبي يعني آن رسالت‌هايي که به رسول وحي 
مي‌شود, وصف مي‌کند. معناي آیه این است که «احدي را بر غیب خود 
مسلط نمي کند, مگر رسولي را که پسندیده باشد, که چنین رسولي را بر 

غیب خود مسلط مي‌کند. چون او نگهياني از ملاتکه بین رسول و مردم 
دارد. و نگهباناني هم بین رسول و خودش گمارده است!» البته اين را 
مي‌دانيیم که سلوك رصد در پیش رو و در پشت سر رسول براي حفظ 
وحي از هر تخلیط و تغییر دادن, يعني کم و زیاد کردن است. که ممکن 
است از ناحیه شیطان‌ها با واسطه و يا بي‌واسطه صسورت بگیرد. 

جمله <ان قَد ابلعوا رسالاتِ ی در پیش رو و پشت 
سر رسول 

(254) ملائکه 

را بیان مي‌کند, و مي‌فرماید آبراي این رصد مي‌گماريم. تا محقق شود که 
رسولان رسالت پروردگارشان را به مردم ابلاغ کرده‌اند و بدون تغییر و 
تبدیل ابلاغ کرده‌اند . 

جمله «و آحاط بما لذَیَهمّ,» به طرف دل رسول اشاره مي‌کند و 
این که خداي تعالي احاطه ۳۳9 به دل رسول دارد, دز نتیحه آنه شریفه 
مي‌فهماند که وحي خدا از مصدر وحي گرفته تا نفس رسول و از رسول 

گرفته تا مردم از ,هر کونه تغییر و تبديلي این انست.: 

جمله «ایَه کساا من بیّن پدیه 3 من 4 » تا آخر دو آنة دلالت دارد بر 
این که وحي الهي ِ" لحظه که از مصدر وحي صادر مي‌شود تا زماني 

که به مردم مي‌رسد و همچنین در طریق نزولش تا وقتي که به شخص 
مورد وحي برسد, از هر دستبرد و تغييري محفوظ است . 

نقش ملائکه در صیانت از وحي تا ابلاغ (255) 

و اما مصونیت وحي در آن حال که رسول آنزا از فرشته وحي دریافت 
مي‌کند. دلیلش جمله «لیعلَ آن قَدٌ بلعُوا رسالاتِ رَهمٌ,» است. که از آن 
مي‌فهميم رسول طوري وحي الهي را دریافت مي‌کند که در گرفتنش 
اشتباه رخ نمي د هد و ذهنش آن را فراموش نمي کند, و شیطان در دل او 
دست نمي‌آندازد, در نتیجه وحي خدا دچار تغییر و تبدیل ۱۹ و نیز در 
رساندند وحي به مردم نیز این مصونیت هست., و شیطان در این مرحله 


ع‌ِ 


5 


ِ 
من 


هم کاري نمي‌تواند بکند, جمله نامبرده بر همه این مصونیت‌ها دلالت دارد, 
چون مي‌فرماید: رخ از کماردن رصد این است که بداند انبیاء رسالات 
پروردگار خود را رسانند. يعني این ابلاغ در خارج محقق شود و لازمه آن, 
مصوت وی :3 99۳ مراحلِ و رسیدن آن به مردم است. و اگر رسول در 
جهات سه گانه بالا - يعني گرفتن و حفظ کردن و رساندن - مصونیت 
تدا هشیر ی دای تعالی حاصل سس شوه مان 

(256) ملائکه 

کاملا روشن اشت: عون دای عالی برای خاضل شون ایض غیر از 
مسئله سوت زضد طریقه دیکری ذکر نکرده. فی ‌فهمیم که وجي اآن:-زهان 
هم که به دست رسول رسیده, به وسیله ملائکه حراست مي شود 
همینطور که در طریق رسیدنش به رسول به وسیله آتان حراست 
مي‌شد, و جمله «و احاط بما لَذَیهم,» تمایق ی کنو 

آیه- سره دلالت یرای به اش ها اد دی وس یی دض و ی 
طریق رسالت و وحي ار مي‌کند, مصون دا ۳9 مراحل است. 1 به 
دست مردم برسد., و يكي از آن مراحل مرحله گرفتن وحي و دوم مرحله 
حفظ ان و سوم مرحله تبلیغ آن به مردم است. و تبلیغ رسالت به مردم 
تنها به زبان نیست بلکه : تبلیغ عملي هم تبلیغ است پس رسول باید در 
مرحله عمل از هر معصیت و آرتکاب هر گناه و ترك واجب ديني معصوم 
تفش ملانکه: در سانت: ار وحن تا ابلا ۱ 25) 

باشد, چون اگر نباشد نقیض و ضد دین را تبلیغ خصوصیت عصمت مانند 
رسول کرده است. پس پیغمبر از ارتکاب معصیت معصوم است.؛ همچنانکه 
از خطا در گرفتن وحي هم معصوم است, و هم چنانکه از فراموش کردن 
ان و از خطاي زباني در رساندنش به مردم معصوم است. (1) 


ملائکه مأمور نزول و مراقبت وحي 


«و الصافات صَفا قالژاجرات زرا قالثالیاتِ ذکرا.» (1 / صافات) 
1 ااجت رات ۵ درس 10 2 

(258) ملائکه 

ها احتفال می‌دهيم ب.فخا وناز است که راو ات هن شید طایقة بعتی 
ضافات و ژاجرات و الباته متم طانقه. از ملانکه باشتد که صامفر تارل 
کرون وحی اشتص و راه ای کار را ار مداخله شیطان‌ها ایمن کننه. و آترا 
به پیغمبران و یا خصوص پیامبر اسلام حضرت محمد صاي‌الله‌علیه‌وآله 
برسانند. و این معنا از آیه: «عالمْ القیّب قلا یر علي عَثبه آحدا الا قن 
اتضیسن ول قانه بشلل‌من بسن دم و هن افو تضوالام آن ۶ه 
بلغا رسالاتِ هم و آحاط بما لَهمْ,» (26 تا 28 / جن) نیز 0 
مي‌شود, چه در آین آیه مي‌فرماید: ِِ- داناي غیب است. احدي را بر 
غیب خود مسلط نمي‌کند. مگر تنها کسي را از رسولان که شایسته ار 
بدانند. چون او همراه آن فرشته رسول و بعد از او جاسوساني مي‌فرسند 
تا معلوم. کنتد آبا آن فرشتکان و صولان وسالت بروردکای حود را ابلاع 
کردنخیا ن؟ مه آنجه که می کنفد احاطه باید. 

ملائکه مامور نزول و مراقبت وحي (259) ۱ 
و بنابر این احتمال, معناي ایات مورد بجعت این مي‌ شود که - «سوگند 
مي‌خورم به فرشتگاني که در سر راه وحي صف بسته‌اند, و سوگند به 
فرشتگاني که شیطان‌ها را از اين‌که در کار وحي مداخله و دست اندازي 
کنند زجر مي‌دهند, و سوگند به فرشتگاني که وحي را بر پیغمبر 
مي‌خوانند.» و همان‌طور که گفتیم مراد از اين پیغمبر و وحي یا عموم 
وحي‌هايي است که به عموم پیامبران مي‌شده. و پا خصوص وحيي است 
ی من ات وا را قجوی این احمال 
دوم است که آن تعبیر فرموده به تلاوت ذکر, جچون قو فرآن کرت کافه 
سر ار براي قرآن . 

طایقهفحی زاتارل می کنتم كِ هر ِِ ی کی ۱۸ 
خود قرآن در جاي دیگر 

(260) ملائکه 

فرموده: «فمَنْ شاء دَكرَة في ط صَحف مكرَمَة مَرَفوعَة مَطیرة بايّدي سَقرة 
کرام ام مورد احتر ام, و بلند پایه و پات به دست 
سفيراني بزرگوار, و نيك سرشت نازل شد.» (13 با و نیز از 
همان فرشتگان حکایت مي‌کند که گفتند: «و ما تتتژل الا بامر ربك - ما به 


وحي نازل نمي‌شويم مگر به امر پروردگارت!» (64 / مریم) پس معلوم 
مي شود متنصدي آوردن وجي يك نفر نیست» و نیز گفتند:«ع انا ِ 
الطافون و نا لَتَجْنْ المُسَبحون - مائیم که همواره در صفیم, و مائیم که 
همیشه در تنسبیح هستیم [» (65 1 166 / صافات) و این که يك جاأ وحي را 
تنها به جبرئیل نسبت مي‌دهد. و در مواردي دیگر به جماعاتي از ملائکه. 
منافات ندارد و نظیر این است که يك جا قبض ارواح را به خصوص ملك 
الموت نسبت مي‌دهد و در جائي دیگر به فرشتگاني فرستاده از ناحیه 
خودش و این بدان جهت است که اینان اعوان ملك الموتند و ملك الموت 
۱ 

ملائکه مامور نزول و مراقبت وحي (261) 


«و حقظا من کل سَیّطان مارد لا یَسََعُونَ الي الْمَلاًء الأْغلي و یُقَدَفُونَ 
ضرا کل جانب!» (7 و ضادانت) 
۳ از «سَتّطآن» افراد شریر از جن, و مراد از «مارد» آن فرد خبيتي 
است که عاري 
1 آلمدان جح دض 194 
(262) ملائکه 
از خیر باشد. و اين که فرمود: «شيطان‌هاي خبیث نمي‌توانند به آنچه در ملاً 
اعلا مي‌گذرد کوش دهندء» کنایه است. از این که آن‌ها -ممنوع از نزديکي 
بدانجا هستند, و به همین عنایت است که عبارت نامبرده صفت همه 
شیطان‌ها شده است. ملاً اعلي همان‌هايي هستند که شیطان ها مي‌خواهند 
به گفتگوي ایشان گوش دهند, و منظور ملائکه مكرمي هستند که سکنه 
آسمان‌هاي بالا را تشکیل مي‌دهند, به دلیل این آیه که مي‌فرمایند: «لَ نا 
هم من السّماء مَلکا رَسولاً - هر آینه از آسمان فرشته‌اي نازل مي‌کرديم 
۳ رسول برایشان باشد. ۳ (95 / اسراء) مقصود شیطان ها از گوش دادن به 
ملاً اعلي این است که بر اخبار غيبي که از عالم ارضي پوشیده است, 
اطلاع پیدا کنند, مانند حوادئي که بعدها در زمین رخ مي‌دهد, و اسرار 
های که آیف:«هما ترلت به السیاطین قزها بیعي فد و ما تشتطیگُون. 
هم عّن السْمع لمعزولون - شیطان‌ها نمي‌توانند قرآن ۳ نازل کنند, و 
لفترر !وا 
کیفیت محافظت اخبار غيبي حوادث زمین (263) 
نیستند, چون ایشان از شنیدن ممنوع‌اند,» (210 و 212) بدان اشاره دارد. 
همچنین آیه: «و الا لقشتا السَماء قوجا ناهافلثّث سا شدیدا و شُقبا ‏ آثا 
َعْذ لها مَفاعد ِلسَمم قَمَن بشتمع الأآن بَجد لة شهابا ضدا - ما 
شیطانها اسان را لمس ی 0 نزديك شدیم) دیدیم که پر از 
نگهبانان قهرمان, و پر است از تيرهاء 
همواره در آسمان‌ها , به گوش مي‌نشستیم؛ ولي الان هر كکسي به 
صدارس آسمان نزديك شده خواهد دید که تیرها در آن کمین کرده‌اند.» (8 
و 9 / جن) 
«وجورا و هم عذاث واصث .الا من خطف الْحَطعَة قَائبَعة شهاث اقث!» 
فعای ابات شه انه مورة بحت این است. که ها آسمان فا را ی 
نزديك‌ترین آسمان‌ها به شما - 9 پا پائین تر اسمان‌ها را _ با ژينني بیار استیم, 
و آن همان ستارگان توق که و انستقان قرار دادیم و همان آسمان را از هر 
شيطاني خبیبت ۲ عاري از خیر 


(264) ملائکه ۱ 

حفظ کردیم. و حتي از این‌که سخنان ساکنین اسمان را بشنوند. منع‌شان 
تتقدیمه ۲ ازاخار نی که شاکنان سا اعلی بسن کود کفتکم ی کنتد اظطلاغ 
نیابند, و به همین منظور از هرطرف تیر باران مي‌شوند, در حالي که 
مطرود و رانده هستند. و عذابي واجب دارند, که هر گز از ایشان جدا| 
شدني نیست . 

ینس کسي از جن نمي‌تواند, به اخبار غييي که در آاشضان دزی ]| بین 
ملائکه رد و بدل مي‌شود اطلاع يابد, مگر آنکه از راه اختلاس و 
قاچاق جيزي از آن به دست بییاورد که در این صورت مورد تعقیب 
۳ اقب واقع مي‌شود تير شهابي که هرئز از همدف خطا نمي‌رود. 
1 

1- المیزان ج: 33, ص 998. 

کیفیت محافظت اخبار غيبي حوادث زمین (265) 


پرتاب شعاب کیت حفطظ افیا آساد 

«و لَقٌ جقلنا في‌السَماء بُروجا و یناه لاظرین.و حفظناها من کل 
شَیّطان زجیم. الا من اشتَرق السَفع قائبعة شهات بین.» (16ا18 / حجر) 
مقصود از زینت دادن آسمان براي رو ی بهجت و جمالي است که 
مي‌بينيم, با ستارگان درخشنده و کواکب فروزانش, که اندازه‌هاي مختلف 
و لمعات متنوعي دارند, و عقلها را حیران مي‌سازند. در قرآن کریم این 
معنا در چند جا تکرار شده. و 

اتف 0 

0 آن دارد, 79 ی 5 ۳ السماء ال ب ژیلنت 
دادیم آسمان دنیا را به چراغ‌ها,» (12 / فصلت) و جاي دیگر مي‌فرماید: 

# ینت دادیم انتتمان دیا رابه زينتي که هر يك کوكبي است. و هم حف.ظ 
است از هر شیطان رانده شده. هر وقت بخواهند از عالم بالا خبردار 
شوند, از هر طرف نیر باران 9 رانده مي‌ شوند و مر ایشانراست 
عذابي متعاقب و دائم؛ مگر آن‌ها , به طور قاجاق نزديك شوند که 
شهاب ثاقب دنبالشان مي‌کند.» 

استراق سمع به معناي خبرگيري در پنهاني است. مانند كسي که در 

گوشه‌اي پنهان شده گفتگوي محرمانه دیحزان را گوش مي دهد و استراق 
سمع از شیطان‌ها به طوري که از آیات سوره صافات بر مي‌آید. عبارت از 
ا اتیت: که هر ده برآیند از گفتگوي ملائکه خبردار شوند. 

براب ابیت عط اخار سار 207 . ۱ 

مه شابن تاه فان ات که ار اش رون انم اسداد 
روشني هم که در جو دیده مي‌شوند از این جهت شهاب گفته‌اند که 
گوبا ستاره‌اي که ناکهان از يك نقطه آتفان بیرون آمده: به سرعت 
مي‌رود و پس از لحظه‌اي خاموش مي‌گردد. ‏ _ 

تا ی ان ای ی سا ند اسان کارت رتیت 
بالاي زمین است) برج‌ها و قصرها که همان منزل‌هاي آفتاب و ماه است, 
قرار دادیم و آن را يعلي آنتدها ند را براي بینندگان به زينني آراستتیم: و آن 
ات ام ها اسان از هد 
شطان رانده شنم حبط کردم که.شیطان‌ها از انس که در ساکرت. عالم 
است خبردار نشوند: مگر آن شيطاني که براي .استراق سشمع تزویات. شود, 
تا گفتکوی.ملانکه را درباره آمور غیبی و جوادت ايتده, و اضال آن را نشنود 
که به مجض نزديك شدن شهابي مبین دنبالش مي کند. (1( 

(268) ملائکه 


«الل ةٌ ,یَضطفي من الم لائْکَة شلاً و من الاس. یَعْلم مابین يدهم 
و ما تا » (76 | حج) ۲ 

از ظاهر شیاق بزمی‌آید که ضمیر جمع در هر دو کلمم «ايديهمٌ» و 
«حَلْقَهْم» به زسولانی از هلت و انس بر کرد و آياتي. دیکر هست. که 
شهادت مي‌دهد 0 رسولان شده است. 
1- المیزان ج: 23, ص 203. 

مراقبت الهي از وحي نزد ملائکه و بعداز آن (269) 

منظور از این که خداي تعالي مراقب روش انبياي خویش است که مبادا 
دچار اختلالي گردد, نه في نفسه دچار فراموشي يا تغییر و يا به وسیله 
کيدهاي شيطاني و تسویلات او دستخوش فساد و نه میانه وحي و مردم 
اختلالي رخ دهد همه این‌ها بدین جهعت است که فلان وجي در برابر 
چشسم و علم او هستند؛ مي‌داند آنچه پیش روي آن‌هاست و آن‌چه 
دنبال آن‌هاست و آنان همه در گذر کمین گاه خدا قرار دارند. ۱ 
از همین جاأ روشن مي‌ شود که مراد از «مابین يديهمٌ,» ما بین ایشان و ان 
كکسي که وحي را ج ی موی پس «ما بین ايدي» رسول ملكي ما بین 
او و بين رسول انساني که وحي به او مي‌دهد, و ما بین ايدي رسول 
انساني عبارت است از ما بين او و بین مردم که رسول انساني وحي را به 
ایشان مي‌رساند. و مراد از ما خلف ملائکه و خداست که همه نان از 
جانب خدابه سوي مردم روانند. پس وحي از روزي که از ساحت عظمت و 
كبريائتي حق صادر مي‌ شود در مامني محکم است ۳ روزي که به مردم 
برسد و لازمه آن این است که پیغفمبران نیز مانند ملائکه معصوم باشند, 
معصوم در گرفتن وحي و معصوم در حفظ آن, و معصوم در ابلاغ آن به 
مردم . 

(270) ملائکه 

جمله ِ الي له جع لموژ» در مقام تعلیل علم خدا , ها بین ايدي 
ايدي ملائکه و ماخلف ایشان بر خدا پوشیده مي‌ماند؟ و حال آن که 
بازگشت همه امور به سوي اوست؟ چون این بازگشت, باز گشت زماني 
نیست: تا بکویتد خدآوند فبل. از باز کشت امور به آن‌ها علمی ندارد 
بلکه بازگشت ذاتي است. چون همه مملوك خدا هستند و از وجود خدا 
مستقل نیستند. در نتیجه پس براي خدا در خفا نخواهند بود. (دقت 
فرمایید) )1( 


1- المیزان ج: 28, ص 301. 
مراقبت الهي از وحي نزد ملائکه و بعداز ان (271) 


شهادت خدا و ملائکه در صحت نزول وحي 


«لکن ال یشهَد بماائزل لك آنرلة بد امه الماک یشهدُون!» (166/ 
نساء) 

آنچه پیغمبر اسلام صلي الله علیه وآله به وحي از طرف پروردگار خود آورده 
ا۶ قضار. توتع .را وحي‌هاي ديگري که سایر پیفغمبران آوزده‌آندد قرفی: نمی کند: 
پس هر کس ادعا دارد که به آن‌چه آنان آورده‌اند ایمان دارد, باید به هر چه 
پیغعمبر اسلام هم آورده بدون هی فرقي نت ایمان آورد و بعد خداوند 
استدراك مي‌کند و مي‌فرماید که مع الوصف, خدا شاهد 

(272) ملائکه 

چيزهائي است که بر پیغمبرش فرو فرستاده و ملائکه : نیز شاهدند و خدا 
ای اس را رل بعلمه,» 
است ۰ مجرد نزول, در مدعي 0 ۱ 
نزول. نزول از طریق وحي شیاطین است که شیطان. امر هدایت الهي را 
فاسد کند و به جاي راه حق خدا, راه باطلي گذارد یا مخلوط کند و مقداري 
از باطل را داخل وحي حق الهي کند و حق و باطل را به هم آمیزد, به 
طوري که آیه ذیل, اشاره به نفي چنین چيزي دارد: «عللم العَیّب قلا بْظَهر 
علي عَْبه آدا.الأْ من اژْتضي من سئول قالة بسك من بّن یَدَبْه و 
من خَلفه رضداتلم آن قَذ بلغا رسالاأأت رَبهمٌ و احاط بما لَذَیَهم و 
اخصی کل, شم ء عْددا| 9 ۱۳ 1 
نمي‌کند مگر رسولي را که مي‌پسندد و پیش رو و پشت سر او دستگاه 
نگهداري قرار مي‌دهد براي اين که بداند رسالتهاي پروردکارشان را تبلیغ 
کرده‌اند و خدا به آنچه که نزدشان است احاطه دارد و عدد هر چيزي را 
مي‌شمارد.» (26 تا 28 / جن) و در جاي دیگر فرماید: «و ان الشیطين 
لیوجون الیاً َولائهم شیاطین به دوستان خود وحي مي‌کنند.» (121 / 
انعام) 

شهادت خدا و ملائکه در صحت نزول وحي (273) 

خلاصه: شهادت بر مجرد نزول يا انزال, دعوا را از حال ابهام خارج نمي‌کند 
ول ففتند کسودن آن بة کلمسه «بعلمه» مراد را به طور کامل واضح 
مي‌کند و افاده این معني را ه‌کند که دای مان فران‌ ترا بو سول 
خود نازل کرده و خودش مي‌داند که چه چیز را نازل کرده و به ان احاطه 
دارد و از کید شیاطین حفظش مي کند. 

«انزال وحي» به وسیله ملائکه است و خدا| در وصف این فرشته کزاضیت 
(که حامل وحي است ‏ يعني جبرئیل) چنین مي‌فرماید: «قران قول رسول 
بزرگواري است که نیرومند است و به نزد صاحب عرش جاي دارد و مطاع 


و در آنجا امین است.» این آیه دلالت دارد که 

(274) ملائکه 

ملانکه دیکری نحت: امر این .ملكت مقرزب: بعني. چب رتیل .هستند. در این ابه 
خدا از این ملائکه یاد مي‌کند: «اين طور نیست که شما فکر مي‌کنيد. قرآن 
براي يادآوري است هر که خواهد از آن پند گیرد. قرآن در صحيفه‌هاي 
گرامي و بلند و پاکي به دست سفيراني گرامي و نیکوست.» و خلاصه 
خع ها تک و اشظه ارال عی انس نان هر شاهوند حفان که دا 
شاهد است و او براي شهادت کافي است 1(۰) 


تشخیص تکلم ملائکه با رسول و نبي و محدث 


1- المیزان ج: 9. ص 219. 

تشخیص تکلم ملائکه با رسول و لبي و محدث (275) 

5 7 قالت ‌المَلائکه يامَويمٌ رن اللة اضطفیك...اد قالتِ الْمَلایِکة یا مریم 
انالله بیش یرل یِکلمَة مله....» (42/آل‌عمران) 

آن لزنم وحبيي که عباوت از سخن گفتن خداوند با بنده اش باشد, ذاتا 
موجب علم يقيني است, به طوري که حاجت و نيازي به دلیل و حجتي 
ندارد. مي‌توان گفت: مَثل او در القائات الهي. مَتّل علوم بديهي است که 
در حصولشان براي ادمي به سبب تصديقي - جون قیاس و مانند ان - 
ندارد. 

امّا موضوع «منام» يعني خوابي که شخص «نبي» در آن وحي الهي را درك 
مي‌کند, چنانکه از روایات روشن مي‌شود, غیر از رويايي است که براي 
افراد انسان در خوابهاي شبانه روزي شان پیش مي‌اید. زیرا ملاحظه 
مي‌کنید که در روایات آن را شبیه به حالات 

(276) ملائکه ۱ ۱ 

اغما و بيهوشي معرفي کرده است. پس ان حالتي است که در آن حال 
حواس شخص نبي سکونت پیدا کرده و چنانکه ما در بيداري چيزهايي 
مشاهده مي‌کنيم,؛ او هم در ان حال مطالبي را مشاهده و درك مي کند, 
خداوند متعال هم طوري او را به جانب حق و صواب ارشاد مي‌کند که به 
طور یقین مي‌فهمد: انچه به او وحي شده از جانب خداوند بوده, از 
اما حدیت شنیدن شخص «مَحدت» عبارت از شنیدن صوت ملك مي‌باشد, 
لیکن شنیدن قلبي نه حسي, همچنین از قبیل خطور ذهني د که به: آن جر 
نحوي از مجاز بعید «شنیدن صوت» نف کونتد نیست. لذا ملاحظه 
مي‌کنید که در روایات بین «شنیدن صوت» و «القاء شدن در قلب» جمع 
نموده, با این وصف آن را «تحدیث» و 0 هم نامیده است. پس 
شخص «محدث» صوت مك را مي‌شنود. و با گوش خود آن را نگاهداري 
مي‌نماید, چنانکه ما و خود او کلام عادي و اصواتي که در عالم ماده قابل 
شنیدن است مي‌شنویم لیکن شنیدن کلام ملك مخصوص به خود «محدت» 
است و مانند شنیدن صوت مادي, و افراد عادي در آن شرکتي ندارند و لذا 
تنشخیص تکلم ملائکه با رسول و نبي و محدت (277) 

این معناي «مجدت» بود. اما کیفیت علم پید | اشص به این که آنچه شنیده 
کلام ملك است نه وسوسه شیطان, باید گفت با تأیید الهي و ارشاد و 


راهنمايي اوست., چنانکه در روايتي از «محمد بن مسلم» است که «به 
طوري طمانینه و وقار به او مي بخشد که مي‌داند ملك است. »> وسوسه 
شبطایین اکر موضوع باطلی, باشد که:درر‌همان صورت »با طلس, به انسان 
مومن القاء شود پر واضح است که مومن آن را حدیبت ملائکه محسوب 
نخواهد داشت. زیرا او مي‌داند ملائکه بندگان مکرمي هستند که معصیت 
الق راتواهه مک مت اصای هت واه دا مان مومس الم 
باشد کف در ادا ده 

(278) ملائکه 

صورت حق القا شده و بعدا باطلي در دنبال خواهد داشت. در آن صورت 
نور هدایت الهي که ملازم بنده موّمن است حال آن را روشن خواهد نمود, 
همان تور شدای که این آیه «اق چن کان مسا فاعت عضعاا له مرا 
يِمُّشي به في الناس _ آيا كکسي که مرده (جهل و ضلالت) بود پس او را 
ِِ 0 و به او نور ايماني بخشیدیم که به آن نور میان مردم راه 
رود...,» (122 / انعام) به آن تصریح شده است. علاوه بر بر این خود این 
وسوسه و ۳ شيطاني, خالي از اضطراب نفساني و تنزیل قلبي 
نیست: «ذلکم الشیّطان یُحَوَّفَ آولياع,» (175 / آل عمران) چنانکه در 
نقطه مقابل «ذکر خدا» و حدیت الهي هم ملازم وقار اه باطني 
مي‌باشد:«آلا یذکُرٍ ال تَطمیْنالْفْلوتْ - هان, که 97 خدا دلها آرام 
مي‌گیرند.» (28 / رعد) و «اِنّ الذین انقَوّا اذا مَسَهُمْ طأَیّفْ من الشْیّْطان 
تدکروا فاذاهم مد مبصزون - چون اهل تقوي را از 0 وسوسه قیال 
تغل اف شیاین مدا واه باه اشده همان اه رت انم ند 
کنت201(:»:9 7 اقراف اپ هر جدیت: و خاطره‌اي کید انستان القا شد.و 
همراهش طمانینه و وقار بود, خود دلیل رحماني بودن آن و بالعکس اگر 
اضطراب و تزلزلي همراه داشت دلیل شيطاني بودنش مي شود چنانکه 
همراه داشتن عجله و جزع یا بالعکس سبكي و خفت نیز دلیل آن مي‌گردد. 
ولي انچه در روایات ذکر شده - که شخص « محدث» صوت مك را 
مي شنوند؛ لیکن خود ملك را بالعیان نمي‌بیند - محمول بر جهت است., نه 
انکه دلالت بر تمانع بین دو معني نماید. به عبارت ساده‌تر: ملاك اصلي 
«محجدت >> بودن ان است که صوت ملك را بشنود, و دیدن خود ملك لا زم 
نیست, و اگر براي كسي اتفاق افتد که در حین شنیدن صوت., مك را هم 
7 کند, آن از جهت محدت بودنش نیست. چگونه مانعي بین آن دو 
باشد با اين‌که قرآن شریف صریحا براي بعضي از محدئین در حین 
شنیدن صسوت ملتك. ریت خود ملك را هم بیان داشته است . 
(280) ملائکه 

منظور از نفي رویت ملك (که در برخي جاها ذکر شده) نفي دیدن حقیقت 


ملك است نه در صورتي که با آن متمثل شده باشد, زیرا آیات مربوطه 
( چیز ديگري را ثابت 


مفهوم محدثه بودن مریم و تکلم ملك 


«و ا؟ قالتِ المَلائکَة با موی اقّ ال اضطفيك و طَقّتَك و اصطفيك غلي 
۱ 

ام وان و 

مفهوم محدثه 9 مریم 9 تکلم ملك (281) 

العالمین. مریم اقّتي یرل ۱» (42و43/آل عمران) 

و و 
را مي‌شنیده است. چون «ندا» موجب التفات پیدا کردن «طرف ندا» به 
«ندا کننده» است. تکرار نمودن «ندا» در مورد کلام به منزله آن است که 
به مریم گفته باشند «براي تو نزد ما خبر بعد از خبري است. اکنون آن‌ها را 
استماع بکن: يکي کرامت‌هايي است که خدا برتو ارزاني داشته و با[ 
واسطه نزد خدا| حواهفی شده‌اي, دیگر موضوعي است که رعایتش در برابر 
لطف خداوند بر تو لا زم است., و آن انجام دادن وظیفه بندگي است. و 
سپاس [ض منزلتي است که در پیشگاهش یافته ای. پس آ «یامريم 
اقنتي. ۰۰ به منزله تفورتم: بر آنه اول: «یا مریم 2 ال احطفیك. >> 
مي‌باشد, يعلي بیان مي‌دارد که اکنون که خدا| چنین 

(282) ملائکه 

مقامي به تو کرامت کرده, تو هم قنوت و سجده و رکوع براي خداوند را 
ترك منما! و بعید نیست که هر يك از این سه نحوه عمل به ترتیب در برابر 
يکي از آن سه منزلتي است که خدایش ارزاني داشته و متفرع بر آن 
است. يعني چون خدایت برگزید, ملازم عبودیت و بندگیش باش و چون 
پاکت گردانید. سجده‌اش کن, و چون بر زنان جهان برتري دادت, با راکعان 
رکوعش کن. 

از این‌که ملائکه و روح با مریم تکلم نمودواند, روشن مي‌شود که مریم 
«محدثه» بوده, بلکه از آیه شریفه «قاو سنا البّها ژوحنا تفیل آها بشّر | 
سَویّا - پس ما روح خود را بر او فرستادیم که به صورت بشر کاملي براي 
او مجسم شد,» (17 / 2 استفاده مي‌ شود که زیادتتر از صوت 
ملك, خود ان را هم مشاهده نموده است.(1) 

1- المیزان ج: 6, ص 2. 


مفهوم محدثه بودن مریم و تکلم ملك (283) 


شکلنم اگم تا ااقاخ جفانی فر انشا 


«قال دك اللَة جَفْعَلْ ما شا قال ایِثكَ آلاً تلم الناس تلانة آنام ال 
رقزا!» 3 
(39 و 40 / آل عمران) 

الفا طٌ موضوع براي معاني است., اما به لحاظ مشتمل بودن بر اغراض 
مقصوده از آن. و صوت را نیز «قول و کلام» گویند براي آنکه مفید معناي 
مقصودي است که بز آن و صحیع باشد, پس هر چه افاده همان 
معناي مقصود تام را ۳ «کلام و قول» 

(284) ملائکه ۱ 

مي‌باشد - اعم از این که مفید ان. صوت واحد, يا صوت‌هاي متعدد, و يا غیر 
آن مانند «ایما» و «رمز» باشد ‏ نوع مردم هم به صوتي که مفید همان 
معني است «کلام» گویند اگر چه از دو لب خارج نشود, و هم‌چنین به 
«ایماء و رمز» قول اطلاق کنند اگر چه مشتمل بر صوتي نباشد. 

قرآن شریف هم معني هايي را که شیطان در «قلوب مردم» القاء مي کند. 
کلام و قول شیطان محسوب داشته است, چنان که از آیات ذیل استفاده 
مي‌شود: «و لامُرتهم قلیبتکن اذان الاتعام - به آن‌ها دستور دهم تا 
گوش حیوانات را ببرند.» (119 / نساءع) 

و «کمتل السْبّطان از قال للائسا ن اف _ اینان در مثل چون شیطانند که 
انسان را گفت: کافر شو!» (16 / حشر) و «یوَسُوس في ضدور الثاس - در 
دلهاي مردم وسوسه و انديشه بد افکند.» (5 / ناس) و «بّوحي بعْضُمَمٌ الي 
بتعض - برخي بر برخي دیگر سخنان 
تکلم ملائکه با القاي معاني در انسان (285) 
فریبنده اظهار کنند.» 112 / انعام) 
پر واضح است آن‌چه در اين آیات ذکر شده. همان خاطرات وارده در قلوب 
است که به شیطان منسوب شده است و به نام‌هاي «امر, قول, , وسوسه, 
وحي, وعد» نامیده شده, و همه آن‌ها هم «قول و کلام» مي‌باشد, با 
این که نه زباني برایش به چرکت افتاده, نم از دهاني خارج شده 2 
آنچه آیه «ألسْیّطانْ کم الْقَفْرَ 5 و بمْرْکم بالقُشاء 5 اللَه تقو کی وه 

منةو قصلاء » (268 / بقره) ۳3 آن بود, و وعده خداوندي را 0 به 
«مففزرت و فضلش» بیان مي‌داشت. ان همانا «کلام ملكکي» است. و در 
قبال «وسوسه» که «کلام شيطاني» مي‌باشد. چنان که مقصود از «نور» در 
آیه و یجْعَل اکم تورا| تمُشون, به,» (28 / حدید) و «سکینه» درآیه 
«هوالذي یرل السَکیتة في کلف ال متیف.: ۰ (4/فتح) و «شرح 
(286) ملائکه 





صدر» در آیه «قَمَن برد ال آن یَهُدیه پشرخ صَدرة للاسّلم,» (125 / انعام) 
همان « کلام ملکي» است. ِ 

از تمام ایات فوق روشن مي‌شود که «شیاطین» و «ملائکه» هر 
بك با القاء نمودن معاني مربوطه به شود در قلوب افراد انساني؛ 
با اسان »تکام می‌کننه: ۱ 

اين يك رقم از تکلم است و قسم ديگري هم براي آن وجود دارد که 
مخصوص خداوند متعال است. چنان که در آیه شریفمر 5 ما کا ن لبشر 
آن بْکلمَةٌ ال الا وبا َو من وراء چجاب» (51 / شوري) آن‌را بیان‌داشته و 
برایش ۳ دو قسم شرح داده‌است: 

1 سخن گفتني‌که بدون حجاب باشد, که آنرا در آیه شریفه «وحي» نامیده 
است. 

2 - سخن گفتني که از پشت حجاب باشد. 

ملااکه 

تکلم ملائکه با القاي معاني در انسان (287) 

و همچنین «شیطان» تابت نموده است. 

اما آن قسم کلام الهي که نامش را «وحي» گویند, ذاتا مشخص و معین 
است و هیچ‌گونه شك و تردندی در آن پیش نمي‌آیدر ژیزا جر آن-ضوزت 
حجابي بین بنده و پروردگار نبیست, و وقوع اشتباه در آن از محالات است. 
لیکن قسم دیگر آن که از پشت حجاب تحقق پیدا مي‌کند. البته احتیاج به 
مضرق نآرد که رام اشتاه را سر آن فشدههوماب د و آن هه تاستا راید به 
«وحي» منتهي شود. (1) 


ققدار با اتقای شا انم ماک 


1- المیتزان ج: ظ, صس324. 

(288) ملاتکه, 

«قال کذلك اللة بِفعل ما پشاء۲!» (40 / آل عمران) 

فاعل «قال» گر چه خداي متعال مي‌باشد, و واسطه بودن ملائکه و یا عدم 
آن مانع نسبتش به خداوند نیلست؛ لیکن آن‌چه از ظاهر آن کلام 0 
مي‌ شود آن است که به واسطه ملك مي‌باشد و نسبتش به خداوند از آن 
است که به امر او صورت گرفته, دلیل آن که قاتل «ملك» است: «قال 
کَذلِ لك قال رت هو عَليّ من و قذ خلفئك م من قبل و لَم تك شَمنا,» 
از این‌جا روشن مي‌شود که اولا: زکریا صورت ال را از همان‌جا که اوّل 
شنیده بود؛ دوباره شنیده است, و ثانیا قول قائل که گفت «عذلك», یعنی 
آن‌چه به تو بشارت 

گفتار یا القاي خاطرات ملكي (289) ۱ 

ام از ععشت ای ات هخا دافم شک در ای آشاره هه 
موضوع مورد نظر از قضاياي محتومي است که بدون شك واقع خواهد 
شد. چنانکه نظیر آن را در پاسخي که «رف القدس» به «مریم» داده 
مشاهده مي‌کنید: «قال دك قال رَیّك هو عَلیتٌ هَیْنْ,» - تا آن‌جاکه 
مي‌فرماید: «و کان آمرا مَفْصیا!» (21 1 مر )1( 


تفت القاق ملاتکة و القای شیظان 


«قال کذللك ال بَفعل ما بشاء قال ایك آلا مکلم الثاس تلانة آبام الا 
رفزا.» ۲ 
(40 / ال عمران) 

1- المیزان جح: 5, ص‌319. 

(290) ملائکه 

منظور خواستن زکریا علیه‌السلام از خداوند متعال آیه و علامت را چه 
بوده؟ اپا مي‌خواسته به ان وسیله راستي بشسارت را و این که از 
طرف خداوندي است روشن سازد و به عبارت ساده‌تر: یقین کند که 
خطاب. خطاب ملکي بوده, نه شيطاني؟ 

درست است که انبیا به واسطه «عصمت» نباید برایشان کلام ملك با 
وسوسه شيطاني اشتباه شود لیکن سخن در آن است که: شناختن آنان, 
کلام ملك را از وسوسه شیطان. به واسطه شناساندن خداست., نه ان 
که خود در ان استقلالي داشته باشند. 

شیطان گرچه مي‌تواند انبیا را در ناحیه جسم, و يا در ناحیه تخریب و از بین 
بردن نتایح تبلیغاتشان مس نماید, و رواج دین و استقبال مردم را بة آرن از 
بین برد, لکن توانايي تعرض و مسْ نمودن انبیا در ناحیه نفوس شریفشان 
قطعا ندارد, زیرا عصمت 

تشخیص القاي ملائکه و القاي شیطان (291) 

آنان مانع چنان تصرفي است و شیطان در ناحیه جانشان نمي‌تواند 
مداخله نماید. 

اتفاقا آنچه را خداي متعال آیت و علامت براي «زکریا» قرار داد همان 
تصرف در نفس زکریا - به قدرت نداشتن بر تکلم تا سه روز و بسته بودن 
زبانشان جز از ذکر و تسبیح خدا ‏ بوده و این خود يك نشانه و ايتي است 
که بر نفس شریف و زبانش واقع شده و يك تصرف خاصي است که 
شیطان از نظر عصمت انبیا و منزه بودنشان از تصرفات شيطاني بر ان 
توانائي و قدرت نداشته و چون حضرت زعریا از وجود ان علامت. با 
دانستن این که شیطان در نفوس انبیا تصرف نمي‌تواند نماید, رحماني بودن 
بشارت را درك نمود. 

امتیاز_ «کلام ملكي» را از «کلام شيطاني» مي‌توان از خصوصياتي که در 
آیات خذ نات ند آن تصریح شده به دست آورد, زیرا خاطر ملكي ملازم با 
«شرح صدر» بوده و 

(292) ملائکه 

به «مغفرت و فضل» الهي دعوت و بالاخره منتهي به چيزي مي‌شود که 


مطابق دین - يعني معارف مذکور در قران و سنت نبوي - مي‌باشد. از 
طرف دیگر خاطر شيطاني, ملازم «ضیق صدر» مي‌باشد و به «متابعت 
هواي نفس» دعوت مي کند, و بالاخره منتهي به جيزي مي‌ شود که مخالف 
دین و معارف آن؛ و همچنین مخالف فطرت انساني باشد. 

اتیبای: الفی.ه کشانی. که.‌هانتد آنان از مقژبین الهي محسوب اند. بعضا 
1 و شیطان را مشاهده کنند و آن‌ها را هم در عین مشاهده 
بشناسند, چنان که خدای‌متعال از آدم, ابراهیم, لوط علیهم‌السلام 
همین معنا را حکایت فرموده و روشن است که اینان در ان موقع 
احتياجي به ممیز ندارند, زیرا در عین دیدن ملك يا شیطان و شناختن ان‌ها 
راه شك و اشتباهي در حق‌شان معني ندارد, اما در غیر صورت مشاهده 
مك و شیطان ‏ مانند سایر مومنین - احتیاج و نیاز به ممیز است., که 
بالاخره به «وحي» منتهي مي‌شود.(1) 

تشخیص القاي ملائکه و القاي شیطان (293) 


تأثیر ملك یا شیطان در ریا و حدیث نفس 


«و بُعلَفل من تأویل الأحادیت... سک (6 / یوسف) 

«تاویل». ان پیش آمدي را ۷ که بعد از دیدن خواب پیش آنذ و خواب 
را تعدیر گنج و آن حادثه‌اي است که حقیقت آن در عالم خواب براي رخ با 
مجلسم شده در شکل و 

1- المیزان ج: 5, ص320. 

(294) ملائکه 

ی ایا باتوی نو 

کلمه «احادیث» جمع حدیث است و بسیار مي‌شود که این کلمه را 
مي‌گویند و از آن روياها را اراده مي‌کنند, چون در حقیقت روبا هم حدیث 
نفس است, چه در عالم خواب امور به صورت‌هايي در برابر نفس انسان 
مجسم مي‌شود, همان‌طور که در بيداري هر گوينده‌اي مطالب خود را براي 
گوش شنونده اش مجسم مي کند, پس رقیا ۳ مانند بيداري حدیبت است. 
این که گفته‌شده «خواب‌صادق حدیث و گفتگوي ملائکه است و رقياي کاذبه 
گفتگوي شیطان است,» صحیح نیست. زیرا| بسياري از رقیاها هست که نه 
مستند به ملائکه است. و نه به شیطان, مانند, روياهائتي که از حالت 
مزاجي شخص بیننده ناشي مي‌شود. 

منظور از حدیث فرشته یا شیطان, حدیث به معناي تکلم نیست, و بلکه 
تاثیر ملك يا شیطان در رقیا و حدیت نفس (295) 

که خواب. قصه و يا حادثه‌اي از حوادت را به صورت مناسبي براي انسان 
مصور و مجسم مي‌سازد, همان‌طورکه در بيداري گوينده‌اي همان قصه یا 
حادثه را به صورت لفظ در اورده و شنونده از ان به اصل مراد پيي برد و 
نیز حدیث ملك و شیطان نظیر این است که درباره شخصي که تصمیم دارد 
کاري بکند و با آن را قز لك کند می کوییم: نفس او وي را حدیث کرد که فلان 
کار را بکند و يا ترك کند. معناي این حرف این است که او تصور کردن یا 
نکردن آن عمل را نمود, مثل این که نفس او به او گفت که بر تو لازم 
ای ی و ی و يا جایز نیست بکني. 

معناي این که رویا از احادیث باشد این است که رویا براي نائم از قبیل 
تصور امور است. و عینا مانند تصوري است که از اخبار و داستان‌ها در 
موقع شنیدن آن مي کت بش رب | نیز خدیت است, خالا یا از فرشته 
و یا از شیطان و يا از نفس 

(296) ملائکه 

خود انسان. این است مقصود آن‌هایی که فف کویتد ریا حدیت فرشته و یا 


تاه ان ام عم ای یا ات هه ها 
حدیت خود نفس است, به مباشرت و بدون واسطه ملك و پا شیطان. 
(1 

نون 29 

)298( 


2 9 8 3 
فصل هفتم:ج, 7 
جبرئیل و ملائکه وحي 


رو الامین 


«تَرَلّ به‌التو الأمین. علي قلیك لِتَکَون من‌الْمْذرینَ!» (193 و 194 / 
شعراء) 

مراد از «روخ الأمین» جبرئیل له البیبرم است., که ء فرشته وحي مي‌باشد 
به دلیل آیه «مَن کان عَذُوا لجتریل قالخ نله علي قَلّیك باون اللْهٍ - كساني 
که با جبرئیل دشمني مي‌کنند. باید 

)299( 

بدانند که اوست که اين قرآن را . به اذن خدا بر قلب تو نازل کرد.» (97 / 
بقره) در جاي دیگر او را «روخ القَدْس» خوانده و فرمود: «قل تله 
رو دس ره ات وا 
پروردگار بر من به حق نازل کرد.» ( 102 / نحل) 

اگر جبرئیل را «امین» خوانده, براي اين بود که دلالت بر اين که او مورد 
اعتماد خداي‌تعالي و امین در رساندن رسالت او به 9« اوست, نه چيزي 
از پیام او را تغییر مي‌دهد و نه جا به جا و تحریف مي‌کند, نه عملاً و سهواء 
و نه دچار فراموشي فت درد فان که توصیف او در جاي دیگر به رو) 
القدس نیز به این معاني اشاره دارد, چون او را منژه از این گونه 
منقصت ها معرفي مي کند. 

ضمیر در «تَرْل به »> به قرآن فرقف ورن بدان جهت که کلامي است ترکیب 
نوی ار ای مان نا هم رام ایام من 
که به قول بعضي از 

(300) ملائکه 

مفسرین آنچه جبرئیل آورده تنها معاني قرآن بوده باشد و رسول 
خسدا صلی‌الله‌غليم‌واله آن فعاتی زا در قالب العاط رشتم باشد: الم 
اقا وت سا سر تن کنو 

وبرا همان‌ظور که.معانی. از تاحنم خدا تازل شدهن الفاظا هم اد تاخیه تال 
شده است, به شهادت آیات پربر» که به روشني این معنا را مير سانند, از 
ان جمله فر موده: «ف|ذا| قراناه قاتبع قراته چون ان را مي‌خوانيم تو 
نیز خواندنت تایع خواندن ما باشد, يعني آن‌طور بخوان!» ( 18 / قیامت) و 
نیز فرموده:«یلكَ ایاث اللّه تلوها عَلیْكَّ یحو - این‌ها آیات خدایندکه ما 
به‌حق بر تو مي‌خوانیم!» (252/بقره) و نیز آياتي دیگر, و پر واضح است 
ی ات ی ات ها 

مراد از قلب در کلام خداي تعالي هر جا که به کار رفته, آن حقيقتي است 
از انسان که ادراك و شعور را بخ آن: بت قی‌ که نه قلب صنوبري 
شکل. کرد نعت سب‌ففه | یزان ازست. 


روح الامین (301) 
در سوره احزاب قلب را عبارت دانسته از آن چيزي که در هنگام مرگ 
به گلوگاه مي رسد. و قلب‌ها مي‌رسد به حنجره‌ها, »> که معلوم است 
مراد از آن جان آدمي است. در سوره بقره آن را عبارت دانسته از چيزي 
که متصف به گناه و ثواب مي ‌ شود : : «چنین كکسي قلبش گناهکار است,» و 
عقاوم اشت: که غصو ویر ی کل عم کنو سم رادان اسان ان 
و نفس آدمي است. 
شاید وجه این که در جمله «تَرّل یازع الأمین عَلي قليك» پاي قلب را به 
ِ آوزد اشاره به این باشد که رسول خدا چگونه وجحف و قران نازل ۲ 
ب تلقي مي‌کرده؟ و از آن جناب آن چيزي که وحي را از روح 
مي‌گرفته نس او بوده, نه مثلا دست اوء پا سایر حواس 
ظاهریش, که در امور جزئتي به کار بسته مي‌شود.(1) 
(302) ملائکه 


جبرئیل - رو) القدس. رو الامین 


«قل له روخ الفْذس من ربك بالحق لتَبّت الذین امَئوا و هدّي و بَشُري 
شین (102 / نحل) 

«قَذُس» به معناي طهارت و پاكي است و ظاهرا اضافه روح به قدس به 
منظور اختصاص باشد, يعني روحي که از قذارت‌هاي مادي طاهر, و از خطا 
و غلط منژه است. 

1- المیزان ج: 30, ص 203. 

جبرئیل - روح القدس, روح الامین (303) 

و همین روح القدس در جاي دیگر از قران به روح الامین تعبیر شده و در 
جايي دیگر به جبرئیل که يكي از ملائکه است: 

«ترّل به‌الرّوخٌالامین. علي فك - روح‌الامین آن‌را بر قلب: تو تازل کردم 
است.» 

( 193 و 194 شعراء) 

«مر کان ع عَدُوْا یجیریل قَاتَهُ له علي قليك باژن اللّه ی 
ذشتمرن است باید بداند که یرزیل آن‌برا به ادن حدانر قلب و تازل. کرده 
است.» (97 / بقره) (1) 

1- المیزان ج: 24, ص270 

(304) ملائکه 


نفي ملك بودن روح 


«و یَسئلْوتك عَن ارو فُلٍ الرُوخْ من ار رَبّي و ماوت من الیلم ال 
قلیلا!» (85 / اسراء) 
کلمه «زوح» در آباسن بسياري از سوره‌هاي مكکي و مدني تکرار شده؛ و در 
همه‌جاأ به این معنايي که در جانداران مي‌یا بیم و مبدا حیات و منشا 
احساس و حرکت ارادي است 
نفي ملك بودن روح (305) 
نیامده, مثلا يك‌جا فر مود: «یوم یوم الثوخْ 5 الْمَلایِکَه صَفا روزي که 
روح و ملائکه به هت مي‌ایستند.؟ (38 / نباً) و نیز فرموده:«تَتَرّلَ 
المَلایِکَة و الرَوعْ فیها بَذنِ رهم من کل آمرِ بملانکه و روخ:ور آن بت به 
امر پروردگارشان هر چيزي را تازل هی کتند:*  4(‏ قذر) که بتون ترژید 
مراد به آن در اين دو آیه غیر روج حيواني و غیر ملائکه است. روايتي هم از 
۳ علیه اس نقل شده که آن جناب به آیه: «یْتلْ الْمَلائْکَةً بالرْوح من 
آقره غعلي من من عباده,» (2 / نحل) استدلال فرموده بود بر 
1 ین که روج ۹ ِِ است. 
0 ات ال ان کوبتی ار عحی و تاه 
از آبه فوق | استفاده مي شود همراه ملائکه است. 
خداي تعالي يك‌جا آفز تسده قرآن را به نام جبرئیل معرفي نموده و 
مي‌فرماید: «من کان غذوا لجتریل قاقه ت«ّلَه غلي قلبكت» جاي 
دیگر همین جبرئیل را 
۳ ملائکه 
آلامین خوانده و آورنده قرآنش نامیده و ۰ «تَرّل به الروخ 
مین علي قَليك» و نیز فرموده:«قل تَرّلَةْ روخ الْفَذس من رَیْكَ - بگو 
روح ح القدس از ناحیه پروردگارت آورده,» و روج را که به‌وجهي غیرملائکه 
است به جاي جبرئیل که خورٍ از ملائکه است آورنده قرآن دانسته است. 
پس معلوم مي یود جبرئیل آورنده روح است و روح حامل این قرآن 
از همین جا آن گرهي که در آیه: «و کَذك آوعینا لب ژوحا من آمرناء» بود 
گشوده مي‌شود, و معلوم مي‌شود که مراد از وحي روح در آیه مربور 
رنه ارام کرزن مقس استبیرای رشول عدا صلی‌اله ابش و الم , 
و نازل کردن روح القدس براي همان وحي قرآن است به او, چون همان 
ور که‌سان و خامل فران رون افو است ( ۱1 
1- المیزان ج: 25, ص‌332. 
نفي ملك بودن روح (307) 


جبرئیل حامل روح, و روح حامل قرآن 


«و یَسْلوتكَ عن الزو قْل الرّوخْ من مر رَبّي!» (85 / اسراء) 

خداي تعالي يك جا آورنده قرآن را به نام جبرئیل معرفيير کرده و 
مي‌فرماید: «مَن کان عَذ عَذْوا یجتریل اه تَرّلَه علي قَلبك بان الله,» و در 
جاي دیگر همین جبرئیل را روح الامین خوانده و آورنده قرآنش نامیده 1 
فرموده:«تَرّل یه الرّوٌ مین علي قليك,» و نیز فرموده:«قل نله روخ 
الَقَذْس من 1 - بگو روح القدس از ناحیه 

(308) ملائکه 

پروردگارت آورده,» و روح را که به وجهي غير ملائکه است به جاي جبرئیل 
که خود از ملائکه است آورنده قرآن دانسته است. پس معلوم مي‌شود 
جبرئیل اورنده روح است و روح حامل این قران خواندني است.(1) 


روح القدس,. اند انبیاء 


رس 


3 اتيناعيسي ابن مربم ااستات و ایدذناهة بژوح الفدنشن ۰ (253 / بقره) 
1- المیزان ج: 25 رود 

روح القدس, و تأّیید انبیاء (309) 

اگر در آیه فوق از میان همه انبیاء تنها نام عيسي علیه‌السلام را ذکر کرده 
علتش این است که هر چند آن‌چه از جهات فضیلت در این‌جا براي عيسي 
علیه‌السلام ذکر کرده. يعني دادن بینات و تایید به روح القدس, ,اموري 
است که به حکم آیه «لقَد ار 9 رسّلّنا بالیسات: و آیه «یترل المَلایَكة 
یالوج من آقره علي من شا من عباده ْ آلذژوا. ۰ اختصاص به عيسي 
بن مریم علیهم‌السلام ندارد, بلکه مشترك میان همه رسول است. ولکن در 
خصوص عيسي علیه‌السلام به لحوي خاص است, چون تمامي آیات بینات 
آن: جناب: از قبیل هرد زندم کردنش: و با تفخه مرع افریدتش: و بهیودی 
دادن پيسي و کوریش, و از غیب خبر دادنش, اموري بوده متكي بر حیات, و 

ترشحي است از روح. ۱ 5 

علاوه بر این که در اسم عيسي خصوصیت ديگري هست و در ايتي روشن 
وجود دارد. و ان این که وي پسر مریم است که بدون پدر از او متولد شد, 
هم چنان که ایه «و 

(310) ملائکه ۱ 

جَعلناها وابتها ار للعالمین,» نبودن پدر براي عيسي و نبودن همسر براي 
مریم را آيتي براي همه عالمیان دانسته, پس مجموع پسر و مادر آیت الهیه 

روشني, و فضیلت اختصاصي ديگري است.(1) 


شش ويژگي جبرئیل 


«اِته لقَوّل سول گریم. ذي فَوّة ند ذي العرژش عکین. مُطاع تم 
امین» ۲ ۲ ۲ 
(19 تا 21 / تکویر) 

1- المیزان ج: 4, ص‌203. 

شش ويژگي جبرئیل (311) 

در این مقام جبرئیل را به شش صفت توصیف کرده 
است: 

1 ب.رسالت: آو را «رضول» خوانده: که مي‌فهماند او قران, زا ببه 
زاسون صلي‌الله علیه و آله وحي مي‌کند. 

2 کرامت: او را «کریم» خوانده. که مي‌رساند نزد خداي تعالي کرامت و 
احترام 0 و به اعزاز او عزیز شده است. 

3 قوت: او د «ذي قوّت» خوانده, که مي‌فهماند او داراي ققت 
و فقدرت و شدات بالفه‌اي است. 

4 منزلت: او را نزد خداي صاحب عرش, «مکین» خواند. يعني 
داراي مقام و منزلت است. 

(312) ملائکه 

5 ریاست: او را «مطاع» خوانده, که دلالت دارد بر این که جبرئیل در آنجا 
يعني نزد خدا دستور دهنده‌اي است که زیر دستانش دستورات او را به کار 
مي‌بندند. معلوم مي‌ش ود در آنجا ملائکه‌اي هستند که جبرئیل به آنان 
امر مي کند, و ایشان اطاعتش مي‌کنند, از همین جا معلوم مي‌ شود که 
جبرئیل در کار خودش ياوراني هم دارد. 

6 - امانت: او را «امین» خواند که مي‌رساند جبرئیل خدا را در دستوراتي 
که مي‌دهد و در رساندن وحي و رسالت, خیانت و دخل و تصرفي نمي‌کند. 
(1) 


شدید القوي بودن جبرئیل 


1- المیزان ج: 40, ص‌989. 

شدید القوي بودن جبرئیل (313) 

«ها صَل صاحبْکم و ما عوي. و ما یلق غن الهوي. ان هو الا ون بوحي. 
عَلمء شَدید المقوي. و مرخ قاشتوي.» (5 | نجم) 

مراد از کلمه «شدیذ القوي» به طوري که گفته‌اند, جبرئیل است. جچون 
خداي سبحان او را در کلام مجیدش به این صفت یاد کرده و فرمود «یَه 
لَقوّل سول گریم - اين قران سخن فرستاده‌اي است کریم و داراي 
روم که تر د دای نی الفرسشن منز آتن دارد» 

(19 تا 21 / تکویر) 

- «دو مره فاستوي» 

آن‌هايي که آیه را وصف جبرئیل دانسته‌اند در نتیجه این طور معنایش 
کرده‌اند 

(314) ملائکه 

همان جبرئيلي که در راه خدا شدت به خرج مي‌دهد. یا آن جبرئيلي که 
عقلی بخته دار با آن جر تیلی که به توغتي از رسنول خدا علیه‌السلام 
مرور و عبور مي کند, با این که خشودش در همواست. 

«فاسَتوي» این کلمه به معناي استقامت و مسلط شدن بر کار است و 
فاعل این قوا ول است, و ضمیر فاعل آن به وي برمي گردد. و 
معنایش این است که جبرئیل به همین صورت اصلي‌اش که به آن 9 
خلق شده در آمد, و تنها دو نوبت به صورت اصلیش خود را به: ان خیات 
نشان داد. ممکن همست معناسش این باشند که خبرئیل ۲ فوت» شود 
مسلط شد بر آنچه 3 انجامش شده بود 1(۰) 

1- المیزان ج: 37, ص 5د. 

شدید القوي بودن جبرئیل (315) 


«فیصَخف مکرمق مَوفوءع:مَطَرن بأیْدیسَعَرَوکرام بپررخ13(»!۵ا16/عبس) 
معناي این چند 18" این است 3 قرآن تذکره‌اي است که در صحف 
متعدده‌اي نوشته شده بود. صحفي معظم., و رفیع القدر, و پاکیزه از هر 
پليدي, و از هر باطل و لغو و شك و تناقض, و بدست سفيراني نوشته 
شده که ذاتا نزد پروردگارشان بزرگوار و در عمل هم نیکوکارند. 

1 

ی ۳ ۷ 
اعوان و یاران جبرئیلند. و تحت امر او کار مي‌کنند. و اگر نسبت القاي 
وحي را به ایشان داده, منافات ندارد با این که در ۳4 دیگر آن ِ 
جبرئیل_ نسبت دهد و بفرماید: «تَرّل به التَوخ الأمینْ علي قلبك - 

الامين آن را بر قلب تو نازل کرد.» 

در جاي ۳ جبرئیل مي‌فرماید: «انَه لقول رشول کگریبم 
ذي قَوّة علَد ذي‌القژش کین مٌطاع : تم آمین - این قرآن قول رسولي 
است کریم, و داراي قوّت که نزد ی عرش معانتي دارد و 
دستوراتش 9 و در آن‌جا امین خوانده مي‌شود.» 

همین ایه موید مطلب ماست که مي‌فرماید دستوراتش مطاع است. 
معلوم مي‌شود جبرئیل براي رساندن وحي به انبیاء کاركناني از ملائکه 
تحت فرمان دارد. پس رساندن 

دستار ان جبرئل- نگارش وحسل وحن (317] 

ان ملائکه, هم وحي رساندن است. هم چنان که عمل جبرئیل و اعوانش رو 
بر هم فعل داي تعالي نیز هست(1) 


نفي حاجز بین جبرئیل و خدا و رسول 


«و لَقَة را بالأفْق الَمبین!» (23 / تکویر) 

نزول قرآن به رسالت فرشته‌اي آسماني و جلیل القدر و عظیم المنزلت و 
امین در 

1- المیزان ج: 40, ص 6<. 

(318) ملائکه 

وحي يعني جبرئیل صورت گرفته, که بین او و خداي عرو جل هیچ حاجزي و 
بین او و رسول خدا هی واسطه‌اي نیست, و نه از ناحیه خودش, و نه از 
ناحیه هیچ کس دیگر, انگيزه‌اي که نگذارد وخب را بگیزد: و اگر گرفت 
نگذارد حفظگش کند, و يا اگر حفظش هم کرده. نگذارد به رسول الله 
صلي‌الله علیه وآله برساند, وجود ندارد. 

رسول خدا صلي‌الله ‌علیه‌واله , فرشته حامل وحي را به چشم خود دیده, و 
وحي را از او گرفته و خودش هم چيزي از وحي را کتمان نکرده. و 
نمي‌کند. و آن را تغییر نمي‌دهند. (1 ۱ 

چگونگي مشاهده جبرئیل به وسیله رسول خدا صلي‌الله‌علیه وآله 

1- المیزان ج: 0 اس 

چگونگي مشاهده جبرئیل به و سیله رسول خدا| (ص) (319) 

«و لَقَدٌ رااه بالأق المّبین!» (23/تکویر) 

کلمه ۰ مبینگٍ به معناي ناحیه ظاهر است و ظاهر| اشاره بااشد به اد 
5 هو بالافق الأغلي, ِ< [ معناي آن این است که سو گند مي‌خورم که 
رسول الْله صلي‌الله‌علیه و آله جبرئیل را قبلا هم دیده بود. و جبرئیل آن 
زمان در افق مبین, و ناحیه ظاهر قرار داشت. و آن همان افق اعلي 
است, و افقي که بلندتر از سایر افق‌هاست. البته ۳1 به آن معنائي که 
مناسب با عالم ملائکه است. 

بعضي گفته‌اند: معنایش این است که رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله : 
جبرئیل را به صورت اصلي‌اش در آن‌جاکه و از ۳ ۱۳ 
افق اعلا از ناحیه مشرق است دیده 

(320) ملائکه 

بود. لکن این حرف. درست تیست, به دلیل این که از لفظ آیه دليلي که 
دلالت کند بر این که جبرئیل را به صورت اصلي‌اش دیده ندارد. حال 
جبرئیل به هر صورتي که تمثل کرده باشد, صورت اصلي نبوده بلکه 
به‌این‌شکل درامده است. (1( 

چگونگي شنیدن صداي جبرئیل بع وسیله رسول خدا صلي‌الله علیه و آله 
«ترّل به الروحْ الأْمینْ. علي قَليكَ لِتکون من الْفتَذرین. یسان عربي 


و 


(193 و 194 / شعراء) 

[- المیزان ج: ۷۵ ص 91. 

چگونگي شنیدن صداي جبرئیل به‌وسیله رسول خدا (321) 

رسول خدا| صلي‌الله علیه وآله در حينلي که به وي وحي مي شد؛, هم مي‌دید» 
و هم مي‌شنید, اما بدون این که دو حس بينائي و شنوائیش به کار بیفتد, 
هم چنان که در روایات آمده, که حالتي شبیه بيهوشي به آن جناب دست 
مي‌داد که آن را به «رخاءالوحي» نام نهاده بودند. 

پس آن جناب همان طوري که ما شخصي را مي‌بينيم و صدایش را 
مي‌شنويم. فرشته وحي را مي‌دید و صدايش را مي‌شنید. امّا بدون 
این که دو حاسه بينائي و شنوائي مادي خود را چون ما به کار گیرد. 

و اگر ریت او و شنیدنش در حال وحي عین دیدن و شنیدن ما مي‌بود, 
بايستي آن چه مي‌دیده و مي‌شنیده میان او و سایر مردم مشترك باشد, و 
خلاصه ی ی ی ببیند و صدایش را بشنود و حال ان که 
نقل قطعي این معنا را تکذیب 

(322) ملائکه ۱ 

کرده و حالت وحي: , بسياري از ان جناب سراغ داده که در بین جمعیت به 
وي دست داده, و جمعيتي که پیرامونش بوده‌اند. هیچ چيزي احساس 
نه صداي پائي. نه شخصي:, نه سخني:, که به وي القاء 


«فلّ من کان عذوا لجتریل اه ترَلَةْ علي قلیكت!» (97 / بقره) 

خداي ۳ ۳ قرآن ۱ با هم در دو اش سخن گفته است. 
مي‌فرماید 

1- المیزان ج: 30, ص <205. ۱ 

نقی رف «جیر سل در لب روا خدا ضلي الله علیمه الم ( 525 

جبرئیل از پیش خود قران نمي‌اورد, بلکه به اذن خدا بر قلب تو نازل 
و 

جبرئیل فرشته‌اي از فرشتگان خداست. و جز امتثال دستورات خداي 
سا ار اس خل فا مشاه و سا سر 
خدایند و خدا را در آن‌چه امر مي‌کند. نافرماني نمي‌کنند. و هر دستوري 
بد هد انجام ميد هید . 

«قَایَةٌ نله علي قلبك!» 

قرآن همان طور که جبرئیل در نازل کردنش هیچ استقلالي ندارد و تنها 
ماموري است مطیع, همچنین در گرفتن آن و رساندنش به رسول خدا| 
ضلی‌الله‌علیه وال اسقاالی ترارد, باکه قلب زسول خدا ی الاهعلجه وم 
خودش ظرف وحي خداست. نه اين که جبرئیل در آن قلب دخل و 
تصرفي کرده باشد و خلاصه جبرئیل صرفا مامور رساندن 
است.(1) 

1- المیزان ج: 2. ص 18. 

(324) ملائکه 


ریت حضور جبرئیل در افق اعلي 


2 كِ- ما 0 ۳ تا 11 / ۱ 

کلمه «أَفْق» به معناي ناحیه است, و ظاهرا مراد از آن افق اعلاي 
آسمان است. بدون اعتبار این که طرف شرقي آن باشد. ضمیر 
«قْو» در اين آیه به جبرئیل و یا به رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله بر 
قف کر دن: 

رویت حضور جبرئیل در افق اعلي (325) 

کلمه «دلْقٍ» به معناي نزديکي است و کلمه «تدلي» به معناي بسته شدن و 
آویزان گشتن به چيزي است ولي به طور کنایه در شدت نزديكي استعمال 
مي‌ شود. وتات اسه ار اش هر مه یس وه سر سر و53 
ا ایت مر ص ‏ فا ایا در وه 
دامن وي دست آویخت, ۳ با آن جناب به آسمان‌ها عروح کند, و 
بعضي کمهه ند فعنایش این است. که جبرنیل از افق. اعلي بان آمد و به 
رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله نزديك شد, تا آن جناب را به معراج ببرد. 
«فکان قابٍ قوْسَیْن آو آوني!» 

معناي این جمله این است که دوري او به قدر دو قوس و يا 
دو ذراع و یا کمتر از آن بود. 

«فاوحي الیعبدوما أوحي!» 

(326) ملائکه 

ضمیر در هر دو «آوحي» به جبرئیل برمي گردد, البته این در آن قرضی 
است که ضميرهاي گذشته هم به او برگردد. آن وقت معناي جمله چنین 
مي‌شود: که جبرئیل وحي برد نزد بنده خدا که همان رسول خدا 
صلي‌الله علیهوآله باشد, آن چه را که وحي برد. 

«ما کَدّبِ فاد ماتاي!» 

در جمله فوق از قلب نفي کذب کرده و معنایش این است که فواد در آن 
وم و زک نت ار ایا سر اور کف وه 
را اک ای را ارس ار که تسوا ور نع فسوا: 
رسول خدا صلي‌الله علیه وله قزر ان چه که دید رويتي صادق بود. 

و اين تازگي ندارد که ریت را که در اصل به معناي دیدن چشم است به 
فوّاد نسبت داده شود, چون براي انسان يك نوع ادراك شهودي هست. که 
وراي ادراك‌هايي است که با يكي از صواس ای ها ای وراه 
1[ 

ریت حضور جبرئیل در افق اعلي (رود) 


ساير حواس ظاهري واسطه‌اند. و نه تخیل و فکر و سایر قواي باطني, این 
که مشاهده مي‌کنيم که ما موجودي هستیم که مي‌بينيم که در این درك 
عياني و شهودي نه چشم ما واسطه است و نه فکر ما. 

اري ما همان طور که محسوسات يكي از این حواس ظاهري و باطني را 
درك مي‌کنيم این را هم درك مي‌کنيم که فلان محسوس را با فلان حس 
درك مي‌کنيم, و این درك ربطي به آن حس ندارد, بلکه کار نفس است, که 
فران کریم از آن تغبیز به. فواد فزموده است. 

و در ایه شریفه هیچ دليلي که دلالت کند بر این که متعلق ریت خداي 
سبحان است, و خدا بوده که مرئي براي آن جناب واقع شده, نیست بلکه 
آن چه مرئي آن جناب واقع شده همان افق اعلي و دنو و تدلي و نیز این 
بوده که آن چه به وي وحي مي‌شود خدا 

(328) ملائکه 

وحي کرده. و این نام برده‌ها همان‌هايي هستند که در آیات قبلي آمده بود, 
همه‌اش از سنخ آیات رخدائي براي آن جناب بوده است. موّید اين, گفتار ما 
آبه: تثتر بقه ما نا التختر و ما طغي .لد اي من ابات رب الْكْنَري,» 
اه اگر هم 
فرض کنیم که منظور دیدن خود خداي‌تعالي است باز اشکالي ندارد چون 
دیدن خدا را به قلب نسبت داده و دیدن قلب غير از دیدن چشم‌است که 
تنها مربوط تداحشام است و تعلقش به خداي‌تعالي محال است.(1) 


ریت مجدد جبرئیل در سفر معراج 


1- المیزان ج: 37, ص 36. 

ریت مجدد جبرئیل در سفر معراج (329) 

«و لَقَدٌ راه اه ۰ (13 / نجم) 

از اين آیه به بعد ات اژ.یت نزول, ذیکر غیر ان نزولي که در آیات 
سابق بود خبر دهد. با در نظر داشتن اين که مفسرین فاعل (رآه) را رسول 
خدا صلي‌الله علیه‌واله دانسته و ضمیر مفعولی در آن را به. خبرئیل 
بر گردانده‌اند, قهر| منظور از «ترْلَه» نازل شدن جبرئیل بر تر ان جناب 
خواهد بود, نازل شدنش براي این که آن جناب را به معراج ببرد, و جمله 
«عِلد سره اْفْتهي,» ظرف براي ریت است, نه براي نازل شدن, و 
مراد از رقیت آن جناب جبرئیل است, به صورت اصلي‌اش. و معناي جمله 
این است که جبرئیل يك بار دیکر به صورت اصلي‌اش در برابر رسول خدا 
صلي‌الله علیه و آله دز آمدر تا به. مغراخش ببزده و این جریان کناز سندوخ 
المتتهي واقع شد. 

(330) ملائکه 

پس از آن چه گذشت صحت این نظریه هم روشن شد که بگوییم ضمیر 
مفعولي به خداي تعالي برگردد, و مراد از ریت هم ریت هم قلبي, و 
مراد به نزله اخري هم نازل شدن رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله در معراج 
بت کتار سرخ المنمن باشد, آن وقت معناي آیه چنین مي‌شود: که رسول 
خدا صلي‌الله‌علیه‌واله يك بار دیگر نزد سدرة 9 نازل شد و این وقتي 
بود. که به.معنراح می‌رفت, و در آن تزله خنبدا را مانند توزله.اول با 


قلب خود دیدار کرد. 

٩ ۴‏ ره ۳ 
«عنید دز الفتست: فندشا جع ُ اه . اد يَعسَسي السذرة ما 
يَغشي ۱» 


کلمه « سِدَرّة» به معناي يك درخت سدر است. و کلمه «الَمَْتَهي» گویا نام 

مكاني باشد و شاید مراد از منتهاي آسمان‌ها باشد به دلیل این که جنت 

ماوی در آسمان‌ها است, چون در آیه «و في السماء ررقکم و ما 

توعغدون!» فرموده: هم و تفا دز اشصان است. هم تست که 

وعده داده شده‌اید. 

ریت مجدد جبرئیل در سفر معراج (331) 

و اما این که این درخت سدره چه درختي است؟ در کلام خداي تعالي چيزي 

که تفسیرش کرده باشد نیافتیم, و مثل این که بناي خداي تعالي در این جا 
بر این است که به‌طور مبهم و با اشاره سخن بگوید. موّید اين معنا جمله 

«ا؟ يَعْسي السذرة ما يَغّشي,» است.؛ که در رز سخن از مستوري رفته 


است. 

«عنذها الوا « 

يعني بهشتي که موّمنین براي هميشه در آن منزل مي‌کنند. چون بهشت 
ديگري هست موقت. و آن بهشت برزخ است, که مدتش تا روز قیامت 
تمام مي شود و جنات, فاو بعد از قیامت است هم چنان که 
فرمود («قلَهم حناث الشاوی رل بما کائوا یعْمَلون مومنین لت مافی 
دارند و به پاداش کارهای نیکي که.می‌کزته‌اند. در آنجا"نازل 

(332) ملائکه 

مي‌شوند.» و نیز , فرموده:«فاذل جاعت الطاقَ4ه وت - تا آن‌جا که 
مي‌فرماید +«فان لح هی‌المَأوی چون قیامت بیاید چنین و چنان 
مي ‌ شود پس به درستي که جنت منزلگاه خواهد بود.»؟ و این جنت الماوي 
به طوري که آیه 22 سوره ذاریات دلالت مي کرد در انتضان واقع است. 

«از يَعشي السَدرة ما بغشي!» معناي آیه این است که آن زمان که احاطه 
مي‌يابد به سدرة آن جه احاطه مي‌يابد. در این جا هم خداي تعالي مطلب 
را مبهم گذاشته نفرموده چه چیز به سدره احاطه مي‌يابد, چون گفتیم 
بناي خداي تعالي بر ابهام است. 

«ما زاع او و ما طغعي!» «زیغ بصر» به این معناست که چشم آدمي 
چيزي را بر 
به به این معنی است. که چیزی: را ببیند که اصلا -جقیفتت ندارد و منطور از 
بخ ره بدا صلی لاه هرا له ازمت: 

ریت مجدد جبرئیل در سفر معراح (333) 

دای این تست اسف رو دا لاله له اس که 
دید بر غیر صفت حقيقي‌اش ندید. و چيزي را هم که حقیقت ندارد ندید, 
بلکه هر چه دید درست دید. و مراد به این دیدن ریت قلبي است. نه 
ریت با دیده سر. چون مي‌دانيم منظور از دیدن همان حقيقتي است که در 
آنة :5 کت راه تراسه آخري,» منظور است. چون صریحا مي‌فرماید: 
ریت در این نزله که نزله دومي است مثل رویت در نزله اولي ود 
و ریت نزله دومي روّیت با فوّاد بود, که درباره اش فر مود: 

«ما کَدَب‌الفوَاد ما زاي. آقماژوتة علي ما يري؟» 

«لَقد زاي من ایات ره الکنّري!» ۲ 

معناي آیه اين است که سوگند مي‌خورم که بعضي از آیات پروردگارش را 
بدید, و با دیدن ان‌ها مشاهده پروردگارش برایش تمام شد, چون مشاهده 
خدا به قلب با 

(334) ملائکه 

مشاهده ایات او دست مي‌دهد» زیرا| آیت بدان جهت که آپت است به جز 
صاحب آیت را حکایت نمي‌کند. و از خودش هیچ حكايتي ندارد. و گرنه از 


جهت خودش | حکایت 
تا هد 
مود. 
او احاطه علمي نمي‌يابند. نا (1) ِ« 


نایز فصو و یر ان ر وان ها ی الاییت لد 


اسان خه زر در ی 02 

حمایت خدا و جبرئیل از رسولان خدا صلي‌الله علیهوآله (335) 

«ان تظاهرا عَلَیّه قأنْ ال هو موليغ و چتریل و صالخ الْفْوّینین و المَلائْکَه 
بعد ذلِك ظهیژ!» (4 / تحریم) 

آه فوق مي‌خواهد بفهماند خداي سبحان عنایت خاصه‌اي به وه آن |( 

صلي‌الله علیه و آله دارد, و به همین جهست بدون هی واسطه‌اي از 

مخلوقاتش خود او وي را ياري مي‌کند. و متولي امور او مي‌شود. و کلمه 

«مولي» به معناي ولي و سرپرستي است که عهده‌دار متولي علیه 

باشید و او را در هر خطري که تهدی دش کند ياري نماید. 

«و الم لانگ 4 بَعد ذل لك ظهی!» 

این جمله مي‌خواهد بفهماند ملائکه در پشتيباني پیامبر متحد و متفقند, 

گوئي در صف واحدي قرار دارند. و مثل تن واحدند. و اگر فرمود: ملائکه 

بعد از خدا و جبرئیل و 

(336) ملائکه 

صالح مومنين پشتیبان اویند, براي این بود که پشتيباني ملائکه را ری 

جلوه دهد تو. کونف نامبردگان در اول آیه يك طرف و ملائکه به تنهائتي 

يك طرف قرار دارند 1(۰) 


عقاید باطل و دشمني بهود در مورد جبرئیل 


«فقل من کان عَدوا لجبریل قاته كت علي قلبلكَ!» (97 / 


بقره) ۱ 
سیاق ایه دلالت دارد بر این که ابه شریفه در پاسخ از سخني نازل شده که 


بهود 
1 المسس‌ ان ور 311 

عقاید باطل و دشمني بهود در مورد جبرئیل (337) 

گفته بودند, و ان این بود که ایمان نیاوردن خود بر ان چه به رسول خدا| 
صلی‌الله‌غایهواله تازل شمه یل کرده‌اند بهناین که‌ها با خترتبل. که: بای 
اوح هی ود تیم شاهد بر این که بهود چنین حرفي زده بودند این 
است که خداي سبحان درباره قرآن و جبرئیل با هم در اين دو آیه سخن 
گفته است. روایای هم که در شان نزول آیه وارد شده اين را تأیید مي‌کند. 
و اما آیات مورد بجت 1 پاسخ از این که گفتند: ما به قرآن ایمان 
ی ری رای ایس که با خر که قرای زرا تال می‌کند نیم 
هی وا ار ی اش از وه را ی اه رن 
خدا بر قلب تو نازل مي‌کند. سین دشمای تهود با ختریل سایخاعت شود 
که.از کلافن کهجه ادن جدا می‌آورو: اعزاض کنند: و ناناب گران کتاب‌های 
شر خی و اشسفاتی فیل اد خودش وا تضندیق هی کنة و معنا ندارد که كسي به 
(338) ملائکه 

کتابي ایمان بیاورد, وه کنایی که ان را تصدیق مي‌کند ایمان نیاورد. و ثالثا 
قرآن مایه هدایت کساني است که به وي ایمان بیاورند. و رابعا 
قرآن بشارت است., و چگونه ممکن است شخص عاقل از هدایت 
چشم پوشیده, بشارت‌هاي آن را به‌خاطر این که دشمن آن را آورده, 
نادیده بگیرد؟ 

و از بهانه دمشان که گفتند: ما با جبرئیل دشمنیم جواب مي‌دهد به این که 
جبرئیل فرشته‌اي از فرشتگان خداست. و جز امتثال دستورات خداي 
سبحان کاري ندارد. مثل میکائیل و سایر ملائکه. که همگي بندگان شکورم 
خدایتد: وه خدا آن چه آمر کند: تافرمانی تمی‌کنتد و هر دستورق بدهد 
انجام مي‌دهند. 

و هم‌چنین رسولان خدا| از ناحیه خود کاره‌اي نیستند و هر جچه دارند به 
وسیله خدا و از ناحیه اوست. خشمشان و دشمني‌هایشان براي خداست. 
پس هر کس با خدا و ملائکه 

عقاید باطل و دشمني بهود در مورد جبرئیل (339) 

او, و پیامبرانش, و جبرئیلش و میکائیلش دشمني کند خدا دشمن اوست. 


این بود آن دو جوابي که دو آیه موردبحث بدان اشاره دارد.(1) 


1- المیزان ج: 2. ص 18. 
(340) 


فصل هشتم:ملك الموت و وظیفه تحویل گیرندگان جان 


«أللَه توقي لس حین مقْتها و التي لغ تفث تَمّث فیمنامها فیه قبْمسك الني قضي 

یا الْمَوّت و یرس الأْخري!» (42 / زمر) 

_ خداست آن کسي که جان‌ها را در دم مرگ و هم از كکساني که 

نمرده‌اند ولي 

)341( 

به خواب رفته‌اند مي‌گیرند, آن گاه آن که قضاي مرن رانده شده 

تکنه .مت دار و آن دیگران را رها مي کند. 

چون کلمه «تَوَفي» و «اسْتیفا» به معناي گرفتن حق به تمام و کمال است 

و صضهون آین آبه.از گرفتن؛ و رها کردن ظاهر در این است که میان نفس 

و بدن دوئیت و فرق است. 

باز از آن جمله این است :و قالوا عءاذا صَلنا في الأرَض آیثا لفي حَلّقٍ جدیدر 

بل هم بلقاء رهم کافرونِ قَلْ یتوفْکُمْ مك المَوّتِ الذي وِکل یکُم نم الي 

رد 2 ترجعوّن - و گفتند آیا بعد از از کته تین کص تین و دوباره به 

خلقت جديدي در مي‌آئیم؟اين_ سخن از ایشان صرف استبعاد است, و 

دليلي بر آن ندارند, بلکه علت ان است که ايماني به دیدار پروردگارشان 

ندارند, بگو در دم مرگ آن فرشته مرگي که موکل بر شماست شما را به 

تمام و کمال مي‌گیر. و سپس به سوي پروردگارتان برمي‌گردید.» 

(342) ملائکه ۱ 

که خداي سبحان يكي از شبهه‌هاي کفار منکر معاد را ذکر مي‌کند. و ان این 

است که بعد از مردن و جدائي اجزاي بدن (از اب و خاك و معدني‌هایش) 

و جدائي اعضاي 1 از دست و پا و چشم و گوشش, و نابودي همان اجز |ء 

عضویش و دگرگون شدن صورت‌ها و گم گشتن در زمین, به طوري که 

دیگر هیچ با شعوري نتواند ما را از خاك دیگران تشخیص دهد. دوباره 

خلقت جديدي به خود مي‌گیریم؟ 

و این شبهه هیچ اساسي به غير استبعاد ندارد, و خداي تعالي پاسخ آن 

به رسول گرامي‌اش یاد مي‌دهد و مي‌فرماید: بگو شما بعد از مردن گم 

ان و اجزاي شما نایدید و درهم و بر هم نمي‌گردد. چون فرشته‌اي 
که موکل به. شماست. فا .را به: تصامهه و کمال تحویل مي‌گیرد و 

ی ار رصن تیه و :7 

درهم و برهم مي‌ شود بدن‌هاي شماست., نه نفس شما و یا به گونه 

تحویل انسان به ملك مسئول قبض روج (343) 

أآَن كکسي که يك عمر مي‌گفت «من» و به او مي‌گفتند «تو».(1) 


فلت الموت و کارکنان او 


«و لو تربا اد بتتوقي الذین کَقروا الملیَْة بَصْربو وَجُوهَهُمْ و َدبرَهم!» 
(50 / انفال) 

1- المیزان ج: 2. ص 256. 

(344) ملائکه 

کلمه «تَوَفي» به معناي گرفتن تمامي حق است. و بیشتر در کلام الهي به 
معناي قبض روح استعمال مي‌شود, و در اين آیه آن را به ملائکه نسبت 
دادهب و در برخي آیات أ پر به به ملکوت منسوب کرده, مانند آیة +«قل 
بر بِتوَفکم مَلكَالَمَوّت الذي هکل یم کر و در برخي دک به خداي سبحان 
نسبت داده و فرموده: «أللهّ یِتَوَفْي لافس حین مَوتها - خداوند جان‌ها را 
س هنگام مردنش مي‌گیرد. 

کارکنانی دارد که به اذن 0 امرش ِِ را 0 و خور ِ 
اذن خدا و به امر او عمل مي‌کند, و به همین جهت, ,. هم صحیح است گرفتن 
ارواح را به ملائکه نسبت داد و هم به ملك‌الموت منسوب کرد و هم 
به‌خداي فنتیحاً نا 


فافو نیع خساننی ری وتان مات توت 


مأموریت حساس زیر دستان ملك الهوت (345) ۱ 

اذا جاآء أَحدکمٌ المع فث توفله سنا و هم لا بُقدطون!» (61 / 
انعام) 
خداي سبحان از طرفي, ملائکه خود را چنین توصیف کرده که«یَفْعلونَ ما 
تومر ون هر چه را که عامت‌ور شوند انجام مي‌دهشد»؟ و از طرف کر 
فرموده هر امتي کزه کان اجل خویش است. وقتي اجلشان فرا رسد 
حتي براي بات سا خن نمی ها ند آن۱ پس و پیش کنند. 
از آن دو بیان استفاده مي‌ شود که ملائکه مأمور قبض ارواح نیز از حد ود 
مامورینت خود تجاوز نکرده و در انجام آن کوتاهمي نمي کنند. وقتي 
معلومشان شد که فلان شخص بايستي در فلان ساعت و در تحت فلان 
شرایط قبض روح شود حتي 
(346) ملائکه 
استفاده مي‌شود. 
به هر حال باید دانست که این رسل همانا کارکنان و اعوان ملك الموتند. 
به. دلیل: این که. در آیه «قل بتوفکم فال‌الموت. الذی کل یکم.» تسبت 
قبض ارواح را تنها حل | ات مي‌دهد و هیچ منافاتي هم ندارد که يك جا 
سنبت. آن را به ملك الموت داده و در جاي دیگر يعني آیه مورد بحث به 
رسل و در مورد دیگر يعني آیه «اللَةٌ : پتوفي الانَفَُسَ,» به پروردگار داده 
بانشدخه این حودریل تعفنم فنن گر فزذاب نسیت آست: از نظر این که هر 
ا آ ا ی م هآ ا مصص ری ان 
اشت: قبتض ارواخ را سر به .اه سبت موی و از خظر این کر 
اخان و سای ار اوه ۱ عمش یی کت ۱1 
ماش نت سا و دما مهافت ۱۱2۸ 


مشود وله تانب فر ماانکه مامتن اعد رد 


«قْل یتوقکم مك القوت الدي وکل يکَم ثم الي ریبک 
ترجعوّن!» 

(11 / سجده) 
کلمه «تَوَفْيٍ» به معناي این است که چيزي را به طور کامل دریافت کني. 
اگر در اين آیه قبض روح و توفي را به ملك الموت و در آیه «أللَه یتوَفي 
الائفَسَ حین مَوّتها _ خدا جان‌ها را هنگام مردنش مي‌گیرد,» به خدا نسبت 
داده, و در آیه: « حثّي اذا جاء آ< حدکم 

1- المیزان ج: 17, ص 157. 

(348) ملائکه 

الَمَوْث 7 ونم #رقانا تا آن که مرگ يكي شان برسد فرستادگان ما او را 
بر ۱ به فرستادگان, و در ان «آلذین کنو کییم المَلایکةٌ ظالمي 
نکسم ب آنان که در.حالی ملانکه فیض وحشان هی تقد که.فستصر «ه 
خويشند,» به ملائکه تنسبت داده, به خاطر اختلاف مراتب اسباب است., 
سب نزديك‌تر ب میت ملائکه است. که از طرف مال‌الموت فرستاده 
مي‌شوند, و سبب دورتر از آنان خود مك الموت است., که مافوق آنان 
انتد .و امر خدای‌عالی .را تخست اه اجرا .می کنو .ی بهانشان, تور 
مي‌دهد, خداي تعالي هم ما فوق همه آنان و محیط بر آنان. و سبب اعلاي 
میراندن و مسبب‌لاسباب است, و اگر بخواهیم اين جریان را با مثلي 
ما را وه و 
مي‌گوئيم قلم‌خوب مي نویسد» و هم به‌دست و انکتشتارخ تسیت مي د هیم » 
مي‌گوئيم دست فلاني به نوشتن روان است ۳0 ۳ 
و مي‌گوئيم 

وجود سلسله مراتب در ملائکه ماو اخذ روح (349) 

فلاني خوب مي‌نویسد. 
«2 آلي ریک ترجعون!» ر ۱ 

این رجوع همان است که در ایه قبلي از ان به لقاي خدا| تعبیر کرده بود, و 
موطن و جاي ان روز قیامت است., که باید بعد از توفي و مردن انجام 
شود, و براي فهماندن این بعدیت تعبیر به «نْمّ» کرد, که تراخي و بعدیت 
را مي‌رساند. 

حقیقفت و 5 بطلان و نابود شدن انسان نیست, و شم انسان‌ ها در 
زمین گم نمي‌شوید, بلکه ملك‌الموت 1 شما را بدون این که چيزي از شما 
کم شود بلکه به‌طور کامل مي‌گی رد و شما را از بدن‌هاینان بیرون 


چون تمام حقیقت شم ارواح شماست, پس شما يعني همان كکسي که 
کلمه (شما) 

(350) ملائکه 

خطاب به ایشان است. (و يك عمر مي‌گفتید من و شماء) بعد از مردن هم 
مخقوظ وه زنده‌اید. و خبری: ار شما کم تفی‌شنودر. آنجه کم فی‌شنود و از 
کال ای سر اود ماد ال کف رها بر حول. و تسس 
تغییر بود, بدن‌هاي شما بودر نه شما, و شما بعد از مردن بدن‌ها محفوظ 
مي‌مانيد, پا به سوي پرفرد کارتان مبعوت گشته, دوباره به بدن‌هایتان بر 
غي کر دید: 

این ابه: از رون رین ابات قرآني است که دلالت بر تجرد نفس مي‌کند و 
مي‌فهماند که نفس غیر از بدن است. نف تزع آن است. و نه حالي 
از حالات آن.(1) 

1 المیزان ج: 32, ص85. 

وجود سلسله مراتب در ملائکه شا هو اخذ روح (351) 


«آلذین تتَوقَيهم المَلایِکَة طَّينَ یِفولون لام عََیکُمْ اوحْلوا الجَتَةَ یما 
کم تملون!» (32 / نحل) 

معناي «طیب» بودن متقین در حال توقفي فد 0 خلوص آنان از . خدت ظلم 
است. در مقایل مستکبیین» که ایشان را به ظلم در حال مرگ توصیف 
کرده و فرموده است: «الذین تَتَوَفيهُمٌ الاک ظالمي آئفسهة ۱» 

معناي 1 چنین مي‌ شود: «متقین كساني هستند که ملائکه لاتکی آنان را قبض 
روح مي‌کنند. در حالي که از خبثت ظلم ‏ شرك و معاصي - عاریند, و به 
ایشان مي‌گویند سلام علیکم ‏ که 

(352) ملائکه 

مي‌کردید. و به این سخن ایشان را به سوي بهشت راهنمائي 
مي‌کنند.» 

پس این آیه همان طور که ملاحظه مي‌فرمایید متقین را به پاكي و تخلص 
از الود کی به ظلم وصف نموده, ایشان را وعده آمنیت و راهنمائي به سوي 
تهشت» مي ده فن ار تتعم پر کشت معناسشن په این آیه است که 
مي‌فرماید («آلذین عَامَثوا 5 لم جَلیسو ]| یمهم یلم ولا یْكَ له الأْمَنْ 4 5 هم 
ففتدون: کساتی که آیمان. آوردند و ایمان خود را مشوب: بنه 2 ِ 
خنان کسانی دار اف امیت: و زاه باق اند ۱16 

1- المیزان ج: 24, ص‌<ظه. 


خطاب ملائکه در لحظه مرگ کفار 


«الخت هو مفم: القااتوه ظالست آنعشمم قالفها السلم ما کا عم هن 
شوء!» 

(28 / نحل) 

کافران که ملائکه جان‌هایشان را مي‌گیرند در حالي که سرگرم ظلم و کفر 
خویشند ناگهان تسلیم گشته خضوع و انقیاد پیش هو یرت و چنین وانمود 
مي کنتد که هنم کار رشتی: نکرژه‌اند.ولی زر سای حالت مری, کمارشان 
را رد مي‌کنند و تکذیبشان مي‌کنند و به ایشان گفته مي‌شود آري شما چنین 
و چنان کردید و خدا به آن چه مي‌کردید قبل از اين که به اين ورطه بیفتید 
به وصف‌تان آگاه بود. 

(354) ملائکه 

«قادخلوا آبواب هتم خالدین فیها قلیلْین من الفْتَکَرٍینَّا» خطاب در این 
آیع مانند خطاب در آیه: «انْ الْخَرَج البَوْم و السُوء عَلي الکافرین,» و در 
«آلذین تتوافم المَلایْکف» به 0 کافرین است» نه يك يك آتان. 
شما از دري از »۳ جهئم که 9 اعمال‌تان است 1 ره 3 


1- المیزان ج: 24, ص 92. 

خطاب ملائکه در لحظه مرگ مستضعفین (355) ۲ 

«انْ الذین توفيهم الْمَلایْکَهُ ظالمیاً آلفُسهم. قالوا کثا مُشتطقفین 
في‌الاْض....» (97 و 98/نساء) 

مراد از «ظلم» در آنه بالاء ظلم به نفس است. كساني که یه درباره شان 
سخن مي‌گوید به واسطه آن که در شهرهاي شرك قرار گرفته و در بین 
کفار زد کی مي کرده‌اند و وسيله‌اي نداشته‌اند که به وسیله ۳1 معارف دین 
را بیاموزند و وظایف نند کی و عبودیت را که دین به سوي أنْ فرا 
مي‌خواند. بر پا دارند و از این رو اعراض کرده و اقامه شعائر ديني 
نکرده‌اند. 

خداوند هر گاه ظالمین را به طور مطلق ذکر کرده, ظلم را به اعراض از 
دین خدا و جستجوي شیر کم و تحریف شده, تفسیر کرده انتزت: این آبه 
اجمالا دلالت دارد بر 

(356) ملائکه ۱ 

همان معنائي که اخبار, ان را «سئوال قبر» يعني سئوال ملائکه از 
دین میت بعد از فرا رسیدن مرگ نامیده است. 

سئوال ملائکه این بود: «فیم کنتّم ‏ در چه ديني بودید؟» این سئوال از ديني 
است که اینان در زندگي داشتند. اینان که مورد سئوال قرار گرفته‌اند 
داراي يك حال عادي معتنابه و مورد توجهي نبوده‌اند و لذا در جواب گفتند 
که «در سرزميني زندگي مي‌کرده‌اند که نمي‌توانسته‌اند در آنجا ن به 
دین گردند, زیرا اهالي آن سرزمین قوي و مشرك و زورمند بودند و با 
ایشان به طوري که با افراد ضعیف معامله مي‌شود, معامله کردند و 
نگذاشتند که ایشان شرایع دین را اخذ کرده و بدان عمل کنند.» این 
استضعافي که از آن باد کرده‌اند ۳1 در این گفته صادق باشند, از آن جهت 
برایشان پیش امده که براي هميیشه در سرزمین شرك باقي مانده و 
مشرکین بر سرزمین نام _ 

خطاب ملائکه در لحظه مرگ مستضعفین (357) 

برده تسلط پیدا کرده بودند ولي این مشرکین بر سرزمين‌هاي دیگر 
تسلطي تداشتنو بنابر اين. مستضعفین در هر حال مستضعف نبودند بلکه 
در حالي مستضعف بودند که مي‌توانسته‌اند آن حال را به واسطه خروج و 
مسافرت تغییر بدهند و روي این اصل, ملائکه دعواي استضعاف انان را به 
اين بیان تکذیب کردند که زمین, زمین خداست. زمین, وسیع‌تر از ان محلي 
بوده که اینان در ان واقع شده و ملازم ان شده‌اند و براي اینان ممکن بود 


که مهاجرت کرده و از حومه استضعاف خارج شوند. و بنابر این حقیقتا 
مستضعف نبوده‌اند چون قدرت داشتند از قید و بند استضعاف خارج شوند 
ولی بغب اه یو ا ار حوه ان‌ال را تیار کرداید 
ملائکه, کلمه «اض» را به کلمه «آلله» اضافه کردند و گفتند: «ارَض 
اللعد آنت اساقه خالی ان ات اهاءعصست نم و کی را او در رن 
خود وسعتي فراهم فرموده و 
(358) ملائکه 

سپس مردم را دعوت به ایمان و عمل کرده است همان طور که پس از دو 
آیه دیگر اشعار بر همین معني هست: «و من بهاجر في سبیل اه ید في 
لرَضٍ مُراعماکتیراوسَعة!» (100 / نساء) «الاً الَفْسَتصَعَفینَ من الرّجال و 
الْساء و الولدان لایَشتطیُون حبلَة و لا یَهْتدون سبیلا!» (98 / نساء) 

این آیه دلالت دارد بر بر این که ستمکاران نام برده در آیه قبلي, مستضعف 
نبوده‌اند زیرا مي‌توانسته‌اند که قید و بند استضعاف را از خود بردارند و 
استضعاف تنها صفت عده‌اي است که در این اینه ذکر شسده 
ات و معنی آیحه اکن اربت کم 

«مگر آن‌هايي که استطاعت و تمکن ندارند که براي دفع استضعافي که 
از ناحیه مشرکین منوجه آتان است بينديیشند و راهمي هم پید | 
نمي‌کنند که به وسیله آن از شر مشرکین خلاص گردند ۰ (1) 
خطات ملانکه در لحطه هد ی مرن وود 


زمان ریت ملائکه به وسیله کفار 


«وقال الّذین رون لعاعناتولاأل یت الْملایِکَه آوتریرتنالقد اسْتکْبژوا في 
مهم َو عَنوْ گبیرا. یوم پرون الَمَلائَکة لا بُشري یومیز 
مین و یف ولون جرا مَحْجُورا!» (21و22 / فرقان) 

کافخ» جرا مخجورا» اصطلاحي بود که از مشرکین که هنگام دیدن كکسي 
که از او ترسي داشتند به زبان ی او وت و قرآن کریم در این آیه 
مر کفار وقتي ملائکه 

ب 1- المیزان ج: 9 ص 7 

(360) ملاتکه ۱ 
بسن ان وقت هم اس کاس باصن شم ال می ند ان فانتهاه 
برایشان دارد. 

معن‌اي اين آیه اين است که روزي مجرمین که امیدوار لقاي خدا 
نیستند ملائکه را ببینند, در ان موقع هیچگونه بشارتي براي عموم 
مرن انا اشفا اه انا اسر 

اين آیه در موضع جواب از گفتار مشرکین است که گفتند: «چرا ملائکه به 
ما نازل نمي‌شوند؟» و اما از اين اعتراضشان که «چرا پروردگار را 
ثمي‌بينيم ؟*: جواب. نداد براق این که ديدتي: که آن‌ها متظورشان نوده, 
دیدن به چشم سر بوده, که مستلزم جسمانیت و تجسم است. و خدا منزه 
از ان است. و اما رویت به چشم یقین که همان ریت قلبي است. آن‌ها 
آن را سرشان نمي شد؛ و به فرض هم که سرشان مي‌ شد منظورشان از 
اد ترش ربا ِ آن قسمت نبود. 

زمان ریت ملائکه به وسیله کفار (361) ۱ 

و اما توضیح جواب از مسئله انزال ملائکه و ریت انان, این است که اصل 
دیدن ملائکه را مسلم گرفته, که روزي هست که کفار ملائکه را ببينند, و 
درباره آن هیچ حرفي نزده, و به جاي آن از حال و وضع کفار در روز دیدن 
ملائکه خبر داده,تا به این معنا اشاره کرده باشد که در خواست دیدن 
ملائکه به نفعشان تمام نمي‌شود چون ملائکه را نخواهند دید مگر در روزي 
که با عذات اتشن روبه رو شده باشند, و این وقتي است که نشئه دنيوي 
مبدل به نشثه احروي شود, هم چنان که در جاي یگر نیز به این جقیقت 
اشاره نموده و فرموده: «ما ثترْل الملایْکة الا لح و ما کائوا (ذا منّظرین 
- ملائکه را جز به حق نازل نمي‌کنيم, و وقتي ازل کتیم دیگر مهلت داده 
نمي‌شوند.» (8 / حجر) 

پس کفار در حقیقت در این درخواست خود استعجال در عذاب کرده‌اند, در 
حاان کب تال من اس ات و تا ول ۱۵ 


عاجز و ناتوان مي کنند. 

(362) ملائکه 

و اما این که این روژي که آیه «یوَم یرون المَلانکة» بدان_ اشاره دارد جچه 
روزي است؟ مفسرین گفته‌اند؛ روز قیامت است. و لکن آن چه از سیاق 
به كمك سایر آیات راجیع به اوصاف اه و و بعد آز نهه کش صف ید 
این است که مراد روز مرگ است. 

مثلاً يکي از آیات راجع به مرگ آیه: «و لوٍ ترپ لذالطغُون في عَمَرات المَوْتِ 
والَْلایِکهُ باسطوا آیُدیهم اخُرجُوآا آلفُسَکم الوم ثجْرَوْنَ عذات اون - اگر 
ببيني زماني را که تفر ان در سکرات مک قرارمي گیرند و ملائکه 
دست دراز کرده, که جان خود بیرون دهید. آمروز بع عذاب خواري کیفر 
خواهید شد» (93/انعام) مي‌باشد. و يكي دیگر ایه «آلذین َتَوقيهمالمَلائِکة 
ظالسا مر سای کدی که حا نار امه کر هر را وی از 
کرده‌اند, د. ملاشکه به‌ایشان مي‌گویند: دردنیا درچه‌کاربودید؟ مي‌گویند درزمین 
زیردست دیگران بودیم» مي‌پرسند. : مگر زمین فراخ نبود که در آن هجرت 
کنید.» (28 / نحل) و آياتي دیگر. 

زمان رویت ملائکه به وسیله کفار (363) 

و همین اه ۵ دم مرگ ات که قرآن آن ر برزخ خوانده, چون در 
ماک وا میدوب آبان کفرکورحی که 

و از سوي دیگر در مقام مخاصمه در پاسخ كسي که دیدن ملائکه را انکار 
مي‌کند طبعا باید اولین روزي را که ملائکه را مي‌بیند به رخش کشید, و آن 
روز مک است که کفار با دیدن ملائکه ند حال مي ‌ شوند. پس ظاهر امر 
اين است که آیه و دو آیه بعدش نظر ,: ی 
علاتکدرا در آن‌ زور -خاطت رشان می‌سازده و خبط اقفال‌دهم مر واه 
اشعالم ال ال شتسار روط مان ال اس ۱1 
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(364) ملائکه 


نحوه شکنجه و اخذ جان مرتدین به وسیله ملائکه 


«قکیّف اذا تَوَقَهم الْمَلانگک 4 بطربون وجْوهَهُمٌ و َدبارهمْ!» (27 /,محفد) 

این آبة ۳/۹ یی از مطالب آیه 25 همین سوره «انَ الذین اوتوا علي 
آبارهم, » درباره مرتدین است و معنایش چنین است: «اين است که در 
امه که بعد از روشن شدن هدایت باز هر چه مي‌خواهند مي‌کنند, حال 
ببین در هنگامي که ملائکه جانشان را مي‌گیرند و به صورت و پشتشان 
مي کوبند چه حالي دارند.» 

نحوه شکنجه و اخذ جان مرتدین به وسیله ملائکه (365) 

«ذلك بائهمّ ائبِعّوا ما آسْحط اللة کرهوا رصواتة قاخبط آغمالهم,» (28 / 
فحفد) 

که اشاره «ذلكَ» به مطالب در آیه قبل است, که از عذاب ملائکه در 
هنگام گرفتن جان آنان سخن مي گفت. سب عقاب آنان این است که 
اعمالشان را به خاطر پيروي هر آن چه مایه خشم خداست, و کراهتشان از 
ختیتو دم خد | خبط ننده: چون دیگر عمل صالحي برایشان نمانده و قهرا با 


عذاب خدا| بدبخت و شقي مي‌شوند 1(۰) 


تسلط ملائکه به کفار در جنگهاي صدر اسلام 


1- المیزان ج[36, 72 

(366) ملائکه ۱ 
«و لو ترباً ا! تتوقي الذین کَقژوا الملَِ4. دیك بما قَعت اَبدیکُم 
وان له لس بطلّم للعبید !» (50 و 51 / انفال) 

«توفی».به معنی: گرفتن ای بیشتر در کلام الهي به معناي 
قبض روح استعمال ی و در آیه آن را به ملائکه نسبت داده آشخم از 
ظاهر جمله «یصربون و جُوهَهمْ و أ«بارَهَمْ,» ۳ که ملائکه هم از جلو 
1 و آن کنایه است از احاطه و تسلط 
ملائکه و این که ایشان را از همه طرف مي‌زدند. 

ملائکه به ایشان گفتند: «دّوقوا عذاب العریق ‏ عذاب سوزان را 
بچشید,» و مراد به 1 عذاب آ تین است. ۲ 

«ذلك بماقدَمت ئیدیکمْ!» این‌جمله تمه گفتاري‌است‌که خداونداز 
ملائکه‌حکایت کرده, 

تسلط ملائکه به کفار در جنگهاي صدر اسلام (367) 

ای ار ای ات که ی کر 
مایت ار است کم این اب سوران بادضها می‌کنایم یف اطر 
ان رفتاري که مي‌کردید, و یا این است که, از همه طرف شما را مي ز نیم 
و عذاب حریق را هم به شما مي‌چشانيم به‌خاطر ان زفتارزی که می کزدید. 
«و آنّ اللّه لس یطلم لِلْعبیدا» معنایش این است که خداوند احدي از 
اه نا سا مان سا ما در فا 
تخلف و احتلاف فست, اکر ی لك فر وا ظام کندهفه,زا طلم في‌کند و 
اگر ظالم بانشد لام (بشیار ستفکر) هم خواهد بود (دقت فرمائید.) 
سیاق آیات دلالت دارد بر اين که مراد از آن‌هائي که خداوند سبحان در 
تص ‏ موی صا ان‌های رای ره مت ات نمی ند 
(368) ملائکه 

که در جنگ بدر کشته شدند.(1) 

1- المیزان ج 17, ص 1<37. 

تسلط ملائکه به کفار در جنگهاي صدر اسلام (369) 


فصل نهم :نقش ملائکه در قیامت 


وضع ملائکه بعد از به هم پیچیدن آسمان‌ها 


«و تري الْمَلایِکَة حاقین من حول العرّش یُسَبُخُونَ بحقد رَبهم....»(75 | زمر) 
کلمه «حافین» به معناي احاطه کردن و حلقه زدن دور چيزي است. و کلمه 
«عَرّش» عبارت است از آن مقامي که فرامین و اوامر الهي از آن مقام 
صادر مي‌شود, فرامین 

)370( 

القی‌ای کضبا ان امر عالم را فخسشر هی کته ملانگه عبارتند ان محریان 
مشیت خدا, و عاملان به اوامر اوء و دیدن ملائکه به این حال کنایبه 
است از این که بعد از درهم پیچیده شسدن آسمان‌ها, ملائکه را 
هه این صورت و حال مي‌بيني. 

و معناي آیه این است که تو در آن روز ملائکه را مي‌بيني: در حالي که دور 
عرش حلقه زده, و پیرامون آن طواف مي‌کنند, تا اوامر صادره را اجرا کنند 
و نیز مي‌بيني که سرگرم تسبیح خدا با حمد اویند. (1 


زمان شکافت آسمان و نزول ملائکه ساکن آن 


1- المیزان ج34, ص 156. 
زمان شکافت آتمان و نزو ملائکه ساکن, آن (371) 
«و یوم تشفق السّماء بالقمام و ول الْمَلائکهُ تقری لا!» (25 / فرقان) 
مراد از «یِوْمَ < روز» روز قیامت است. «تسَقّقَّ» به معناي باز شدن 
است. و غمام نام ابر است و اگر ابر را غمام خوانده‌اند, چون نور 
آفتاب را مي‌پوشاند. مانند غم که به معناي پرده است. 
ظاهر نت این است که روز قیامت اتتمات شکافته مي شود و ابرهائي هم 
که روي آن را پوشانده نیز باز مي‌شود, و ملائکه که ساکنان آسمانتد تازل 
و و کفار ایشان را مي بینید., / ان قریب المعناي پا نت :5 
الشقت السشفاء فهي یوَمَیْذ واهیة.و الْمَلك علي آرجائها آسمان شکافته 
شد ی آن فد اس در یت ات و فرشته بر کناره‌هاي آن است.» 
(372) ملائکه 
و بعید نیست که این طرز سخن کنایه باشد از پاره شدن پرده‌هاي جهل, و 
نزو غالم. انتقان له سب مهو ان ان همان ما 
هستند, و نازل شدن ملائکه به زمین, که محل زندگي بشر است. 

و اگر از واقعه قیامت تعبیر به تشقق کرد نه تفثشح و امثال آن, 
79 این بود که دل‌ها را بیشتر بترساند و هم‌چنین نلوین در کلمه 
«تثزیلا» باز براي رساندن عظمت آن‌روز است. (1) 


خر فان زار وله جات ور قتایت 


1- المی زان ج 29, ص 291. 

عروج پنچاه هزار ساله ملائك در قیامت (373) 

«تعرج الملانک مه 5 التوخ الیّه في یوم کان مقداژه حمسین آلو ستة! 

(4/معارج) 

منظور از روزي که مقدارش پنجاه هزار سال است. روز قیامت است. ار 

آن روز با روزهاي دنیا و زمان جاري در آن تطبیق شود, معادل پنجاه هزار 

سال دنیا مي‌شود. (نه اين که در آن جا هم از گردش خورشید و ماه 

سال‌هائي شمسي و قمري پدید مي‌آید. مراد به عروج ملائکه و روح درز ان 

روز به سوي خدا| این است که روز ملائکه به خداي بزمی کردتد: چون 

در آن روز تمامي عالم به او برمي‌گردد, آري روز قیامت روز ظهور هیچ و 

وین آنسات یه آن کار افاون اه نطظلان وواطی انست که در دیا 

(374) ملاتکه ۲ 

بین اسباب و مسببات برقرار بود, ان روز تمام موجودات به سوي خداي 

تعالي عروجل برمي‌گردند, و هر موجودي در معراج خود به سوي او رجوع 

مي کند, و همه ملائکه پیرامون عرش پروردگارشان را فرامي‌گردند 

وصف مي کشند, هم‌چنان که فر مود: 5 تَري‌المَلائکة حافین من‌حول الْعَرّش 

ملائکه‌را مي‌بيني‌که پیرامون عرش را فراگرفته‌اند.» و نیز فرموده: «یَوَم 

یَفَوم الثوخْ وَالمَلائْکهُضفا - روزي که ملائکه و روج به صف مي‌ایستد. ند 

و مراد از روح آن روحي است که درآیه شریفه: :«قل الرَوخْ من مر رَبي» - 
ز امر خودش خوانده, و این روج غير ملائکه است 1(۰) 

مان م9 دض 130 

غروج تاه هرار شاه مان در قیامت 375 


تاد تا خامان تفن آلشی ص قبایت 


«و الْمَلَك علي آوجائها و تعمل عوش رب قوقهم بومید زٍ تمانیب۱4» 


(17 / حاقه) 
«فاذ| تفح في الصّور تفح 4 0 - تعبیر دمیدن در صور کنایه است از 
مسئله قیامت, «و خمّت الاأرَضْ و الْجبال قدُکتا دک واجِدَقٌ» - کلمه 


«د ك» معنایش کوبیدن سخت و به طوري که آن‌چه کوبیده مي‌ شود 
خورده حر رت به صورت اجزايي ریز درآید, منظور از حمل شدن زمین, و 
کال ان ات اس ها احا ماه فا مر ول 
را با کلمه «واحده» توصیف کرد, براي این بود که به سرعت خورد شدن 
ان‌ها اشاره کند و بفهماند خورد شدن کوه‌ها و زمین احتیاج به کوبیدن بار 
دوم ندارد. 

(376) ملائکه 

«فیِوَمیْذ وقعتِ الواقع4ُ!» - يعني در چنین روزي قیامت به پا 
۳ 

«و ار ره نشفقت السماء قهي بومیذ واهیَهُ.و الَمَلكْ غلي آجائها!» - ممکن 
است یه شریفه در معناي اند زیر باشد که مي‌فرماید: «و یوم تسشفق 
السَّماء بالْعمام و رل الملائكَهُ تثزیلاً - و روزي که آسمان به ابرها پاره پاره 
مي‌شود و ملائگه به طور ناگفتني نازل مي‌گردند.» 

«و یخمل عرش ردیل فوفهم بفمند تمانی4!» به طوري که از مقتضاي 
سیاق ظاهر مي‌شودٍ به ملائکه برمي گردد و ظاهر کلام خداي تعالي بر 
في‌آید که عرش ور ار روز حامليي از ملاتکه دار همان که از طاهر 
ایه زیر نیز این معنا استفاده مي‌ شود 

تعداد ملائکه حامل عرش الهي در قیامت (377) 

مي‌فرماید: «آلذین ِِِ العزش و من حَوِلَة - كساني که عرش را حمل 
مي‌کنند, و كکساني که پیرامون 09 هستند, پروردگار خود را به حمد 
تسبیع ۳9 و به او ایمان مق اور تن و براي همه كساني که ایمان 
آورده‌اند استغفار مي‌کنند. ۳ 

از ظاهر آیه مورد تحت بر مي‌آید که:حاملان عرش ذزر آن روز هشت نفرند» 
ات این کین هکت سو از خس علاتگن سوه با یه اسان اه 
ان یا کت اف سای ای از اس اتار خر مد 
این که از جنس ملك مي‌باشند. ممکن هم هست. غرض از دذکر انشقاق 
آسماند و توون»ماانکه. بر اظراف آن. هر این که عاملین عرسن»در آن روز 
هشت نفرند, این باشد که بفرماید در 1 روز ملائکه و آسمان و عرش 
براي انسان‌ها ظاهر مي‌شوند, هم‌چنان که قرآن در اين باره فرموده:«و 


‌ ‌ 


تري المَلائکة حافین من حول القژش سیون بحمد ربمم 5 
ملائکه را مي‌بيني که پرافون عرش را توا گرفته‌اند, و 
پروردگار خود را به حمد تسبیح مي‌گویند.» (1) 

(378) ملائکه 


صف ملائکه و صف روح در روز قیامت 


«بوم یوم ال دوخ و الََلائْکَ4ه ضَفا ۰ (38 / نباً) «و جاء رَتك و المَلَك 
ضّفأ] صَفا. (22/فجر) 

مراد از روح مخلوقي امري است که آیه «قل الوج ضن اهر ری بدان 
اشاره دارد. و 

1- المیزان ج 39, ص 107. 

صف ملائکه وصف روج در روز قيیامت (379) 

کلمه «صفا» حالي‌است از روح و ملائکه و این‌کلمه 
حالت«صافین»راميرساند. و اي بسا از مقابله‌اي که میان روح و ملائکه 
انداخته استفاده شود که روج به تنهائتي يك صف راء, و ملائکه همگي يك 
صف را تشکیل مي‌دهند. 

جمله «لا یِتکلْمَون» بياني است براي جمله «لا کون مه خطابا,» 
و ضمیر فاعل در آن به همه اهل محشر برمي‌گردد, چه روح و چه 
ملائکه, چه انس و چه جن. 

جمله «الا من آذن له الرَحمنْ خ» مي‌خواهد بیان کند چه كساني در آن روز با 
اذن خدا| سخشن ضف کویند: 5 قال صوابا ِ< - تنها كساني حق سخن گفتن 
دارند که خدا اذنشان داده باشد. و سخني صواب بگویند. سخني که حق 
محض باشد, و آمیخته با باطل و خطا نباشد, و این جمله در حقیقت 
قيدي است براي اذن خدا,؛ کاثه فرموده و خدا| اذن نمي‌دهد مگر به 


(380) ملائکه 
از نظر ِ ذیل آیه که مي فرماید: «یوَم یوم مْ الدوخْ 5 الَمَلایکةه صفا!» 
بعد از حمله « لا تقلون من خطاباء > که از ظاهرش بر مي‌آید این مالك 


نبودنشان مختص به بوم‌الفصل است, و نیز از نظر وقوع آن جمله در سیاق 
تفصیل جزاي الهي طاغیان و مثقین, بر مي‌اید که مراد این است که ایشان 
مالکیت و اذن آن را ندارند که خدا را در حکمي که مي‌راند و رفتاري که 
معمول مي‌دارد مورد .ی وربا «تت بهتتعا کت 
و ای کی و را وله حطا با با این کم.هلا که 
ی ۳ 

پس معلوم مي‌شود مراد از خطابي که فرموده مالك آن نیستند اعتراض به 
حکم و رفتار او نیست بلکه تنها همان مسئله شفاعت و سایر وسایل 
تخلص از شر است. نظٍ 

صف ملائکه وصف روح در روز قیامت (381) 


عدلي, بیع. دوستي, دعا, و در خواست که در جاي دیگر فرموده:«من قبل 
آن یی پوم م لابیع فیه چ لا حُلِه و لا سَفاعء - قبل از آن که روزي فرا رسد 
و و ۱ ۱ 9 ۱ (254 / بقره) «و لاْعبل 
هنها -گدل.و لا سععهاشفاعه ب روز که آزد کنسیی. له نه عوض بیذیرند و نه 
شفاعتي سودي برایشان دارد.» (123 / بقره) سخن کوتاه این که ضمیر 
فاعل در «یمْلکون» به تمامي حاضران در بوم الفصل بر فا وق چه 
ملائکه و چه روح, و چه انس و چه جن _ چون سیاق آیه حکایت از عظمت و 
كبريائتي خداي تعالي است, و در چنین سياقي همه مشمولند نه خصوص 
ملائکه و رو و نه خصوص طاغیان. 

_ «و جاء رب و المَلَكَّ صَفا صفا!» 

در این جمله نسبت به آمدن به خداي تعالي داده, و اين تعبیر از متشابهات 
است که 

(382) ملائکه 

آیه: «لیْسَ کمئله سَیء پات ی مانند او نیست,» و آياتي که خواص 
مي‌افتند 0 حجاب‌ها کنار مي‌رود, و بر همه مکشوف مي‌شود که خدا 
0 

رواياتي هم که مي‌گویند منظور از اف امر خداست. و قرآن هم 
مي‌فرماید: «و الأقر یومیّز لاف آمر اهزور نها براي خداست!» همه 
در مقام رفع این تشابه است. و پا تست از به خ دا دادن در آننه 
شریفه از باب مجاز عقلي است. 7 

و اما بحعت درباره از ملائکه و این که امدنشان صف به صسف 
است نظیر بحشي است که در الا گذشت.(1) 

اه ایض 24 

صف ملائکه وصف روح در روز قیامت (383) 


وضع ملائکه در نفخه صور 


«و تفع في‌الصُورٍ قضَیق مَنْ في السَّمواتِ و مَنْ في‌الأرَض الا مَنْ شاء 
اللهْ!» 

(68 / زمر) 

ظاهر رت چه در کلام خداي تعالي در معناي نفح صور آمده: این است که 
این نفح دو بار صورت مت کی 3 يك بار براي این که همه جانداران با هم 
بمیرند. و يك بار هم براي اين که همه مردگان زنده شوند. 

(384) ملائکه ۱ 

عمله.«الا خن شاء اللق» استاتی است. از اهل, آسمان‌ها وه زمین:.ه.ا سا این 
که این استثنا شدگان کیایند؟ بعضي گفته‌اند: جبرئیل و میکائیل و اسرافیل 
و عزرائیل اند, که پیشوایان فر شتگانند, چون این نام‌بردگان در هنگام نفح 
صور نمي میر ند بلکه بعد از آن مي‌میرند. بعضي دیگر هد آن چهار 
نفر با حاملان عر‌شند. بعضي هم گفته‌اند: آن نامبردگان با رضوان و حور و 
مالك و ربانیه‌اند. هیچ بك از این اقوال به دليلي از لفظ آیات که بتوان بدان 
استناد جست مستند نیستند. 

«لفخ فیه آثري قاذاهم قیاه ما هن [» 

معناي آیه فوق این است که در صور نفخه ديگري دمیده مي‌شود که ناگهان 
همه از قبرها بر مي‌خیزند و منتظر مي‌ایستند تا چه دستوري برسد, و یا چه 
رفتاري با ایشان مي‌شود. و يا معنا این است که برمي‌خیزند و مبهوت و 
متحیر نگاه مي‌کنند. و اگر در این 

وضع ملائکه در نفخه صور (385) 

آیه آمده که بعد از نفخه دوم بر مي‌خیزند و نظر مي‌کنند منافاتي با آیه: 5 
ثفخ في الصّور قاذا هم من الأجْداثِ الي رهم یلْسلون - و رد صور 
دمیده مي‌شود که ناگهان از گورهاي خود به سوي پروردگارشان 
مي‌شتابند, » و مضمون 0 «بوم یلح في الصّور قتائون آفواجا ب 
روزي که دوز هیده صی او( فوح فوح مي‌آیند,» و آیه «وَیَوْم ینف في 
الصَورِ ققَزع مَنْ في السّمواتِ و من في‌الارَض - روزي که در صور دمیده 
مي‌شود همه آنان که در آسمان‌ها و آنان که در زمینند به فزع در مي‌آیند,» 
(87 / نمل) ندارد. ۱ 

براي این که فزعشان و دویدنشان به سوي عرصه محشر, و امدن فوج 
فوجشان بدان‌جا, مانند به‌پاخواستن و نظر کردنشان حوادثي نزديك به 
همند, و چنان نیست که با هم منافات داشته باشند. (1) 

1- المیزان ج34, ص <145. 

(386) ملائکه 


«لا بحَزَهم مالغ الاک و تلهم الْمَلایکَة!» (103 / انبیاع), 


«ا از لین ستَقت لَهْم متا الخشني آولك علها مُبْعَدُوَ لا یَشمفون 
0 1 انششهم حالد ون ره کسانی که درباره آن‌ها از 


جانب ما قلم به نيکي رفته از جهنم دور شوند و حتي زمزمه آن را 
نشنوند و در آن چه دل‌هایشان بخواهد جاودانند.» 

استقبال ملائکه از مقمنین در نفخه صور (387) 

(101 و 102 / انبیاء) 

کلمه «حسیس» به معني صوتي است که احساس شود و کلمه فزع 
اکبر به معناي ترس اعظم است. که خداي تعالي خبر داده که چنین 
ترسي در هنگام نفخ صور وقوع پیدا مي‌کند, و فرموده: «و چون در صور 
دمیده شود همه كساني که در آسمآن‌ها و زمینند به فزع مي‌آفتند.» 
معناي «و تتلقيهم المَلایگ4,» در آیه مورد بحث این است که: ملائکه 
ایشان را با بشارت استقبال مي‌کنند و مي‌گویند: «هذا 7 الذي 


و و ۶ .- 


توعَذون ِ این بود آن روز که وعده داده مي‌ شدید.» (1 


1- المیزان ج 28, ص 183. 
(388) ملائکه 


بشارت ملائکه به مومنین در قیامت 


«اِنّ الذین قالوا َتاالَه نم اشتفاشوا تتترّل هم الَْلائْکَه آلاً تخافوا 
و لا تخزنوا 5 آبت وا بالسه ای کنیه توعدون!» (30 / فصلت) 
انز ان و آنه: بعدش حشسن حال موشتین را نان می کنو و از آنده‌ای, که در 
انتظار مومنین است و ملائکه با آن به استقلال ایشان مي‌آیند, خبر مي‌دهد, 
و آن تقویت دل‌ها, و دل‌گرمي آتان و بشارت به کرامت #ت 

پس ملائکه ایشان را از ترس و اندوه ايمني مي‌دهند. ترس هميشه از 
مكروهي است که احتمال پیش آمدن دارد, و در مورد مومنین, يا عذابي 
است که از آنان مي‌ترسند. و یا محرومیت از بهشت است, که ار از آن 
بیم دارند, «حخژن < اندوه» هم » همواره از مکروهي است که واقع شده؛ 
شري که پدید آمده. مانند گناهاني که از مومن سر زده, از اثارش 1 
مي شوند؛ و با خيراتي که باز به خاطر سهل انگاري از ایشان فقوت شده؛ از 
قوت: آن آنذوهکین می گرفند.. و ملانکه ایشان, زا دلداري مي‌دهند, به این که 
ایشان از چنان خوف. و چنین. اندو‌هي در امانند. چخون کناهاتشان آمرزیده 
شده, و عذاب از ایشان برداشته شده است. 

آن‌گاه بشارتشان, مي‌دهند به بهشتي که وعده داده شده‌اند, مي‌گویند: 
«آبْشّوا بالجَتّة التی کم دوه این که فده مر توعد و0 
دلالت دارد بر این که 

(390) ملائکه 

نازل شدن ملائکه بر موّمنین به اين بشارت. بعد از زندگي دنیاست. چون 
معناي عبارتشان این است که: مژده‌باد نز بهشتي که همواره وعده اش را 
بسا می‌داذند. (۱1 


تفا مان کی و اویش افییای کد. ای 


«و جاعث 1۳ تفس معها سایق و شهیذُ!» (21 / ق) 

معناي آیه این است که هر كسي در روز قیامت به محضر خداي تعالي 
حاضر 

1- المیزان ج34, ص 303 

مسئول جلو راندن انسان در قیامت (391) 

مي شود در حالي که «سائقي» با اوست؛ که او را از پشت سر مي‌راند. و 
شاهدي همراه دارد که به آن چه وي کرده گواهي مي‌دهد, ولي در 1 
شریفه تصریح نشده که این تا ۶و و شهید ملائکه‌اند و یا همان نویسندگانند 
و يا از جنس غير ملائکه‌اند. چيزي که هست از سیاق ایات به ذهن مي‌رسد 
که آن دو از جنس ملائکه‌اند. 

و نیز تصریح نشده به این که در آن روز شهادت منحصر به این يك شاهد 
است که در ۹ آضشده: و لکن ابا وارده درباره شهداير روز قیامت عدم 
انحصار آن را مي‌رساند,و نیز آیات بعدي هم که بگومگوي انسان را با 
قرین خود حکایت مي‌کند دلالت ذارد بر این. که با اتسان در آن روز غیر از 
سائثق و شهید كساني دیخر نیز هستند.(1) 

1- المیزان ج 36, ص 238. 

(392) ملائکه 


ملك قرین انسان و وظیفه او در قیامت 


«و قال قَرینهُ هذا ما لد عَتیدْ!» (23 / ق) 

سیاق آیه خالي از چنین 0 نیست که مراد از این قرین, همان ملك 
موكلي باشد که در دنیا پیو سنه با او بود حال اک سائق هم همان باشد, 
معنا چنین مي‌شود: : خدایا این است آن انساني که همواره با من بورر اينك 
خاضر است. و اکر‌هراو از کامه گرین شقوی ابتت. که او نیز با ادن 
است. معنا چنین مي ‌ شود : ۳ است آن چه من از اعمال او تهیه 

کوته‌ام - (ووحالی که به‌نامه اععال ان اسان آشارن مب کنو اعمالت که ثر 
دنیا از او دیده‌است.) (1) 


ولایت و همراهي ملائکه با مومنین در آخرت 


«تَمن آولب اگم في العيوة الشّیا و في الأخَرخ...۱» (31 / فصلت) 
این آیه شریفه تلثمه بشارت ملائکه است. و بنابر این در آخرت به موّمنین 
مي‌گویند: ما در زندگي دنیا اولياي شما بودیم ‏ با این‌که اين گفتگو بعد از 
انقضاي زندگي دنیاست 

1- المیزان ج36, ص 240 

(394) ملائکه ۱ ۱ 

_ در حقیقت مقدمه و زمینه چيني است. براي اوردن جمله «في الاخرة», تا 
اشاره کنند به این که ولایت در آخرت فرع و نتیجه ولایت در دنیاست. پس 
گویا گفته‌اند: ما اولياي شما در آخرتیم. همان طور که در دنیا 
بودیم. و یا بدان جهت که در دنیا بودیم. و به زودي متولي 
امور شما خواهیم شد. همان طور که در دنیا بودیم. ۱ 
اولیاء بودن ملائکه براي مومنین منافات با این ندارد که خدا هم ولي 
ایشان باشد, جون ملائکه واسطه‌هاي رحمت و کرامت اویند, نه این که 
از پیش خود اختياري داشته باشند. (1) 

1- المیزان ج 34 ص 304. ۱ 

ولایت و همراهي ملائکه با ممنین در اخرت (395) 


ملائکه خازن بهشت 


«و سیق ااشیتت اقا رجمْمْ الي الْجتَة ژمرا... و قال لَهْم عرتنها...» (73/ 
زمر) 

منظور از جمله «۶ ی رت ان ی اب رح و معناي آیه 
این است که «سیق» به حرکت وا مي‌دارند «الذین اقا رهم الي الجئة 
رمراء» كساني را که از انتقام پروردگار خود پرهیز ك مي‌شوند 
به سوي بهشت دسته دسته,«حتّي آذا جاعو‌ها,» تا آن جا که بدان‌جا برسند, 
در حالي که «فتَحت آبوابها,» درهاي آن به رویشان باز شده,«و قال هم 
حَرد » موّکلین بر بهشت در حالي که بهشتیان را استقبال مي‌کنند به 
۳ قی مین «شااد عایکم ۱ ما همکی گر سلامت فطالی.قوا هید 
(396) ملائکه 

بود, جز آن چه مایه خوشنودي است نخواهید دید.«طبتَمٌ!» بعید نیست 
بیانگر علت اطلاق سلام باشد, «قادخلوهاخالدین!» اينك داخل شوید که اثر 
پاکي شما این است که جاودانه در ان زندگي کنید. (1) 


نوید رساني ملائکه به اهل بهشت 

«جثث عَذن یَدخْلْوتها و من صلح من ابائهم و آژواجهم و ینم و الْمَیْکَة 
1- المیزان ج 34 ص 1<3. 

نوید رساني ملائکه به اهل بهشت (397) 

و من کل باب, سَلم عََیْكَمْ بما صبرّثم!»(23 تا 24 / رعد) 
حق در دل‌هاي طايفه‌اي که دعوت پروردگار خود را پذیرفتند جایگیر گشته 
است. دل‌هایشان يك سره دل مي‌شود و دل‌هاي حقيقي مي‌گردد, که آثار و 
برکات يك دل واقعي را دارد, و آن اثار عبارت است از تذکر و بينائتي, و نیز 
از خواص این گونه دل‌ها که صاحبانش, با آن خواص شناخته مي‌شوند, این 
است که صاحبانش که همان «أولوالالباب» باشند بر وفاي به عهد خدا| 
پایدارند, و آن عهدي را که خداوند به فطرتشان از ایشان (و از همه کس) 
گرفته نقض نمي‌کنند, و نیز بر احترام پيوندهايي که خداوند ایشان را با 
آن‌ها ازتباط دادم استوارنده بعتی همواره ضله زجم مي‌کنتد.: و از در 
خشیت و ترس از خدا پیوند خويشاوندي را که از لوازم خلقت 
(398) ملائکه 

و نیز از خواص دل‌هاي این طائفه این است که در برابر مصایب و همچنین 
اطاعت و معصیت صبر تحضود6: خويشتن‌داري مي‌کنند. و به جاي 
ناشكکري و جزع, نماز مي‌گذارند و متوجه درگاه پروردگار خود مي‌شوند. 
و به جاي معصیت., به وسیله انفاق وضع مجتمع خود را اصلاح مي‌نمایند, و 
به جاي ترك طاعت و سرپيچي, سیثات خود را با حسنات خود محو 
برین است مي‌باشند, و در آن بهشت مثوبات اعمال نیکشان منعکس 
مي‌شود. و با صالحان از پدران و همسران و دودمان خود محشور و 
مصاحب مي‌گردند. چنان که در دنیا هم با ارحام خود مصاحبت مي‌کردند, 
فرشتگان هم از هر دري برایشان در ی ات و سلام مي‌کنند, چون در دنیا 
از در طاعت و عبادت مختلف در آمدند. اين‌ها آثار حق است که در آن سرا 
بدین صورت‌ها منعکس مي‌ شود. 

نوید رساني ملائکه به اهل بهشتٍ (399) 

«و المَلیِکهُ اه عَلَْهم ف کل بات ال علنکم. میا ضَبرَّنَمْ قنعم 
عَفَبي الا ر!» این عقبي, ۳ اعمال صالحي است که در هر بابي از 
ابواب زندحی. بر آن فداومت دارنده و.دز هر موفعیتی که دیگران متخرف 
مي‌گردند ایشان خویشتن داري نموده و خدا را اطاعت مي‌کنند. 


خويشتن‌داري نموده خودرا از گناه دور مي‌دارند. خويشتن‌داري نموده و 
مصایب را تحمّل مي‌نمایند. و این صبرشان با خوف و خشیت توام 
است. 

جمله « تم ای ضایر یم م قَنِعم عْفبّي الذار!» حکایت کلام ملائکه 
است ِ اولوالالباب را با امنیت و سلامتي جاوداني و تمد انجام نيك نوید 
مي‌د هند سرانجامي که هرگز دست خوش زشتي و مذفّت نگردد. (1) 

1- المیزان ج 22, ص 243. 

(400) ملائکه 


ی ی و و ی 
جمله «و لا یَشْمعون الا لِمّن ارتَضي,» مسئله شفاعت ملائکه براي غیر 
ملائکه را و این مسئله‌اي است که خيلي مورد توجه و 
اعتقاد بت‌پرستان است. که مي‌گفتند: «هاوْلاء شْععاَوّنا عِندّ الله - اين‌ها 
پارتي‌هاي ما در درد گاه خدایند,» (18 / یونس) و با مي‌گفتند: «ما 9 هم الا 
لفق نونا ال االه ژلَفي - از آش‌ها زای‌و تم ترا او است که 8 ۳ 
به خدا نزديك کنند.» (3 / زمر) 

دین-ضفیم هو اتحضار شفاعت ملانکم ( 401) 

خداي تعالي در جمله مورد بحث اعتقاد آنان را رد نموده و مي‌فرماید: 
فلانکه.هر کی زا شغاعت: نمی کنته تما کسانی.راصعاعت: عی کنند. که 
داراي ارتضي باشند, و ارتضي به معناي داشتن ديني صحیح, و ديني مورد 
رضاي خداست. جون خودش فر موده: «ان‌اللَة لابَعفر نیت ۳ به و یَعْفرٌ 
مادوت ذلِكْلمَن پشاءٌ خدا| ٩‏ ولي هر 
کناهتی: که پانین‌تو از آن. باشد. از هر کشي. که وش بخراهد 
مي‌آمرزد. ند (48 / نساء) پس ایمان به خدا| بدون شرك ارتضي است. 
وثني‌ها آن را ندارند, چون مشرکند. و از جمله عجایب امر ایشان این 
است که خود ملائکه را شريك خدا مي‌گیرند. ملائکه‌اي که شفاعت 
نمي‌کنند مگر غیر مشرکین را. (1) 

1 المی-زان خر 28 ض. 111 

(402) ملائکه 


خازنان دوزخ 


«و سیق الذین اقا تتَمْمْ [لي الْجتَة رما حثي اذاجاءوها و فتَحت آبُوابها و 
قال لهْمْ < حر ها !> ( رس 

در قیامت کفار را دسته دستنه از پشت سر به سوي جهثم مي‌رانند. «حتثّي 
آذا جاءوّها, » و چون به جهنم مي ر سند «فْتَح آبوابها؛ ۳ درهاي آن باز 
مي‌ شود تا داخل آن شوند, و از این که در این جا فرمود درهاي ان باز 
مي‌شود درهاي متعددي دارد. ایه 

خازنان دوزخ (403) 

«لها سَبْعَةٌ آبواپ» در سوره حجر به اين معني تصریح دارد. «و قال له 
عرشها:» » خازنان دوزخ يعني ملاتكه‌اي که موکُل برآنند. از در ملامت و انکار 
ترایشان هی میتی الم بایکم سل مک را رسولاني از خود شما يعني 
از نوع خود شما انسان‌ها به سویتان تبامفتد؟ سای عاکابات کم 
بخوانند بر شما آیات پروردگارتان را؟ و آن حچّت‌ها و براهيني که بر 
وحدانیت خدا در ربوبیت, و وجوب پرستش او دلالت مي‌کند برایتان اقامه 
کنند؟ «قالوا بلي!» گفتند چرا چنین رسولاني براي ما آمدند, و آن آیات را 
براي ما خواندند, «وٍ لکِنْ» زیر بار نرفتیم, و آنان را تکذیب کردیم, و در 
تیچ خی کلقه العذاب: علي‌اله فریی 71۱۳ 7 زمر فومان خدا سکم 
ازلیش درباره کفار به كرسي نشست, و منظور از کلمه عذاب. همان 
است که در هنگامی که به آدم فرمان مي‌داد به زمین فرود آید, فرمود: «و 
این واه اساسا ولتت اسان 

(404) ملائکه 

الَارهْم فیها خالدُون - و كساني که کفر بورزند و آیات ما را تکذیب کنند 
آنان اهل آتش و در آن جاودانند. ۳ (39 / بقره) 

«قیل اوجْلوا آبواب جَهَتَم خالدین فیها سس َو الفتگبرین!» 

گوینده اين فرمان 1 _ خازنان دوزخند, و از 
جمله «قَبنْسَ متوي المتکبرین,» بر هی ند که این فرمان درباره كفاري 
صادر مي‌شود که از در تکبر و پلنگ دماغي آیات خدا را تکذیب کرده. و با 
حق عناد ورزیده‌اند. )1( 


داد فلانکه موکل سقر با خازدان دوزخ 


1- المیزان ج. 34 ص 153. 

تعداد ملاتکه موثل سقر یا خازنان دوزخ (405) 

«ساصلیه سقر... عَلیها یَسْعة عَسَر, و ما جقلنا آضحاب الثار الا ملائیِکة...۱» 
(30/مدتر) 7 ۱ ۱ 
«سَقر» در عرف قران يکي از نام‌هاي جهنم است., و با درکات ان است. 
سقر بسیار مهم و هراس آور است. سقر هیچ چيزي از آن چه به دست 
آورده باقي نمي‌گذارد, و همه را مي‌سوزاند ؛ «لا ثبفي و لا در ,۰ نه از 
آن که در آن مي‌افتد جيزي باقي تضف گذاردر بلکه تست ۲ و روحشان را 
مي‌سوزاند. يكي دیگر از خصوصیات سقر این است که رنگ بشره بدن‌ها 
را دگرگون مي‌سازد: «لوَاح4 لِلبشر.» 

«عَلٍ تسعء عشر,» یفن ان یقن رون تفر فو اند کم عمدم دار 
عذاب 

(406) ملائکه 

دادن به مجرمین‌اند. و هر چند مطلب را مبهم گذاشته, و نفرموده که از 
فرشتگانند و یا غیر فرشته‌اند, لکن از آیات قیامت و مخصوصا تصریح آیات 
بعدي استفاده مي‌شود که از ملائکه‌اند. 

«و ما جَقلنا آضحات الثار الا ملایْکَة» مراد به اصحاب النار همان خازنان 
19 بر دوز است, که عهده‌دار شکنجه‌دادن به مجرمین‌اند, 

خاحل متا اه این است ها اصعاب اس موی بر ان رارار کسن 
ملائکه قرار دادیم که قادر بر انجام مأموریت خود هستند, هم چنانکه 3 
جاي دیگر کرقود: «علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصَون اللة هار ۶ 
یفعلون ما یوْمروّنَ - ملائكه‌اي غلاظ و شداد دی بر آنتشتد: ملائکه‌اي که 
هیچ گاه خدا| را در آن جه فرمان ميد هد زا فرماني موده, و هر 
مامورتی را انجام مي‌دهند.» 

تعداد ملائکه موکل سقر ٍ پا خازنان دوزخ (407) 

هو صاجعلنا عفهم الا فه للدیی کمرذا.» معنای آی. آین. آست که ما از 
عدد ای ای را 
همین خبر باعث آزمایش کفار شود. 1 ۲ 

ی تا سای این کم کی بر انش رده 
فرشته‌اند, که اهل ی و ی ۱۳ 
جچون مي بیند قرآن هم مطابق کتاب آسماني ایشان است. 

و وا ات اه انماتا یم را ان که نامام و 
وفتی بسستند که. آهل. کناب هم این خبر فتران. را تضذيق. کرده‌اند: 






ایمانشان زیادتر شود. (1) 
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(408) ملائکه 


ملائکه مسئول آتنشن در جهنم 


«یا یا الذین امئُوا قُوا لفْسَکُمْ و هیک نارا وَفْودْها الثاسن و 

عَلیها ملایَک 4 غلاظ شدادٌ لا بَقَضْو ون ن اللَة ماأمَرَهم و یَفعلون ما یَوْمر 
(6 / تحریم) ۱ , ۱ 
مراد از کلمه «نار» آتش جهئثم است. و اگر انسان‌هاي معذب در اتش 
دوزخ را «آتش گیرانه دوزخ» خوانده. بدین جهت است که شعله گرفتن 
مردم در آتش دوزخ به 

ملائکه مسئول آتش در جهثم (409) 

دست خود انسان است. جمله مورد بحث يكي از ادله تجسم اعمال است. 
براي این که در آخر آیه بعد مي‌فرماید: تنها و تنها اعمال خودتان را به شما 
به عنوان جز| مي‌د هند. «علیّها مَلائکة غلاظ شداد,» يعني بر آتشن ملائکه‌اي 
موکل شده‌اند, تا انواع عذاب را بر سر اهل دوزج بیاورند, ملاتكه‌اي غلاظ 
و شداد. 

که خشونت ِ ِِ ۱۹ منل ما 7 قلب ۳0 
ندارند, تا مثصف به خشونت و رقت شوند.) و در آیه «و اعلّظ عَلَیَهمْ,» 
نیز غلظت را عبارت از غلظت در عمل دانسته است.(1) 

1- المیزان ج. 38 ص, 316. 

(410) ملائکه _ 

ملائکه مسئول انش در جهنم (411) 

)412( 
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فصل دهم:امدادهاي غيبي ملائکه در صدر اسلام 


امداد ملائکه در جهاد و جنگهاي صدر اسلام 


«اذ تقول اه آلن تکفی کم آن ! دک 3 بتلانّة الاف من الْمَلایَکْة 

مُنْرَلینَ؟» (124 / آل عمران) 

از اين آیات استفاده مي‌ش ود که خداوند در جنگ بدر سه همزار 

ملك براي ياري مومنین فرو فرستاد. 

)413( 

«و ما جَعَلَة اللَهْ الا بُشُري لَکَمٌ!» (126 / آل‌عمران) 

از أَفة شریفه فوق چبین استفاده مي‌ شود که ملائكه‌اي که براي کمك 

مومنین آمدند مستقلا در امر ياري اثري نداشته و صرفا اسیاب ظاهري 

بودند که باعث آرآهتتن قلب موّمنین شدند و اما ياري واقعي صر فا از 

خداي سبحان ات و هیچ چیز انسان را بي‌نیاز از او نمي‌کند و هر امري 

0 ۱۷ ندارد. 

اقا جنگ احد؛: بف: اطفر. شام در .ایات: دلیلی بر این که در آن روز ملائکه 

براي ياري مومنین نازل شده باشند وجود نداد و اما در جنگ احزاب و 
حنین اگر چه به شهادت آياتي از قبیل «اذٌ جاعتکمٌ جُنودٌ : أرَسَلنا عم ریحا 

و وال 7 تروها - هنگامي که سیاه 

(414) ملانکه 

فراواني از دشمن به سوي شما آمد ما بادي تند و سپاهياني که آن را 

ندیدند به کمك شما فرستادیم.» (9 / احزاب) و آیه «و ال جنودا لَم 

تروها - و فرو فرستاد سپاهياني که آنان را ندیدید.» (26 / توبه) که اولي 

درباره جنگ احزاب و دومي راجع به نگ حلین است ملائکه‌اي براي 

موّمنین نازل شده است: لا این که در آیه مورد بحجت «بلي ان تصبروا!» از 

این که افاده عموم کند و این دو جنگ را نیز شامل شود قاصر است. 

)1( 


1- المیزان ج, 7 ص 12. 

ملائکه نا نرل شده در جنگ خندق (415) لس 

«یا ما الذین انوا انوا شمه االد لیم اد جاعتکم جْنوذ قأرسلنا علنهم 
ریحا و جْنُودّا لَمْ 7 تروها!» (9 / احزاب) ۲ 
آنن. آبة. فوستین ۳6 يادآوري مي‌کند که در ایام جنگ خندق چه نعمتها به 
ایشان ارزاني داشت. ایشان را ياري و شر لشکر مشرکین را از ایشان 
برگردانید. با این که لشکرياني مجهّز, و از شعوب و قبایل گوناگون بودند, 
از قطفان, و از قریش, و اخابیش و کنانه, و یهودیان بني قریظه, و بني 
ی ان لنشتکر. .و تشکیل داده بودند. و مسلمانان را از پالا و 
پایین احاطه کرده بودند, با این حال خداي تعالي باد را بر آنان ف اس 
کرد, و فرشتگاني فرستاد تا بیچاره‌شان کردند. 

«قارسَلنا لبم - فرستادیم بر آن‌ها بادي» که مراد باد صبا است. چون 
نسيمي سر د 

(416) ملائکه 

در شبهاي زمستاني بوده. «و جُنَودَالَمْ تروها - و ملائكه‌اي که شما ایشان را 
نمي‌دیدید» و آن ملانکه بوذند که براق بیچاره کردن لشکر کفر آمدند. (1) 


تعداد و نحوه شرکت ملائکه در جنگ‌ها 


. آلی مُمِتكُمْ بالف‌من الَْلایَة مُزدفین ... لاد بُوحي رب الي ال 
تن قعک .9۳۰۱ 12 / انقال) 
اس اس ی 
تعداد و نحوه شرکت ملائکه در جنگ‌ها (417) 
مراد از تزول هزار ملائکه ردیف دار نزول هزار نفر از ملائکه است, که 
عدم ذیحری. زا فر بق دازتد, بنابراین زار ملائکه ردیف دار به سه هزار 
سس نازل شده ( مذکور در آیه «بْمدِكم کم بتلائة الاف من الحَلائکة 
لین ,>) منطبق مي‌شود. «و ما جََلَه له ال شري و لتطَِنَ به فلوم 
و ما التضة الا من عنو الله‌ان الله عزب عکیه۱ معناي آبه این انتفت که 
۱ ملائکه به منظور بشارت شما و آواهنتن دل‌هاي شما 
بود نه براي اين, که کفار به دست آنان هلاك گردند. هچ‌چنان که آیه زٍ ز «لذ 
بوحي رَیْك آلي الَْلیكَة آئي مَعكُمْ فتشواالذین عامَئوا سالقي فیفلوب‌الّذ 
َقَرُواال 9 غت!» نیز اشاره به‌آن دارد. 
اش تا ام ی ار کم ان ها اس مک کم اه 
براي کشتن کفار نازل شده بودند, و احدي از ایشان را نکشتند, براي این 
کم نف بو با کلت کشعه شدکان: ,| علی من اتطالب صلهوات الله عاید 
کشته بود و ما بقي يعني نصف و یا دو 
(418) ملائکه 
ثلث دیگر ما بقي مسلمین به قتل رسانیده بودند, و منظور از نزول ملائکه 
تنها و تنها سياهي لشکر و در امیختن با ایشان بوده, تا بدین وسیله 
مسلمانان افراد خود را زیاد یافته و دل‌هایشان محکم شود و در مقابل 
دل‌هاي مشرکین مرعوب گردد. 

و این که فرمود: «و ما النصَرّ الا من عنّد اللّه ِنْ اللَد عزیژ حَکیم!» بیان 
ار تا 
به کثرت نفرات و داشتن نیرو و شوکت بود. مي‌بايستي مشرکین بر 
مسلمانان غلبه پیدا کنند که هم عده‌شان بیشتر بود و هم مجهزتراز 
مسلمین بودید. 
جمله «اِن ال عزیز حکيمُ» مي‌فر ماید: به عرژت خود آن‌ها را ياري داده, و 
به حکمتش پاریش رابه اين شکل و به این صورت اعمال کررد. 
«اذ پوحي ربك الي الملائکة اني مَعکم قتَبئُوا الذین عَامَنوا سالقي ی آ وت 
1 

دی 
تعداد و نحوه شرکت ملائکه در جنگ‌ها (419) 
کفَرّوا الدعت ان هنگام را که خداوند وحي کرد به ملائکه که من با شمایم 


پس استوار بدارید كساني را که ایمان آوردند. به زودي در دل‌هاي آنان که 
۳ ترس و مي‌افکنم. ۳ 
«قَاصْربُوا وق الأعْناي وَاصْرِبُوا ملَهُمْ کل بنان!» مراد از اين که فرمود: 
بالاي گردن‌ها را بزنید این است که سرها ۳ بز نید و مراد به «کل بنان» 
جمع کی ی ی ای ی 
دست‌هایشان را بزنید تا قادر به حمل سلاح و در دست گرفتن 
نباشد. ممکن است خطاب در «فاصربوا» به ملائکه باشد.(1) 
1- المیزان ج.17 ص 33 
(420) 


فصل یا زدهم: وظیفه ملائکه در بشارت و هلاکت 


باق زو القعس و فااتکه در تو لد ده تیآمتر 


«فنادتةه القلانک هو عفانم صلی قی آلخگر ات نان اللت سیخ 4 بِيَكّيي |» 
(39 / آل عمران) 

از فرمایش خداوندي که مي‌فرماید: «أَنّ اللَة 0۳ بيَکّيي,» استفاده 
مي‌شود که نام گذاري فرزند زکریا به «يَجْيي» از ۷ خداوند متعال بوده 
است. در سوره مریم نیز خداوند متعال مي‌فرماید: «یازکریا اثان بش لك 
بعْلام اسَمَةٌ و وو 9 تعی اد تحقل ۳۹1 من قَبْل 

نداي" روح ۳ و ملائکه در ِ دو پیامبر (421) 

سمیا.» (7 / مریم) ۲ 
شباهت و محاذات کامل بین «يِحَيي» و «عيسي» وجود دارد و در آن چه 
ممکن بوده است به یکدپگر شباهت ۱ خداي متعال درباره يحيي 
گوید: «. شا ی فد العات بت هو عنام الککم سرا کنانا من لذتا و 
رکوءٌ و کان تقیا -... اي يحيي تو کتاب الهي را به قوت فراگیر. ما به يحيي 
در سن کودكي مقام نبوت بخشیدیم و به او از نزد خود برکت و طهارت 
عطا کردیم و او شخصي پرهیزکار بود, او را به پدر و مادر مهربان نمودیم. 
او اصلا به كکسي ستم نکرد و معصیت خدا را مرتکب نشد. سلام حق در 
روز ولادت و روز وفات و روز قیامت بر او باد!» 

درباره عيسي علیه‌السلام چنین گوید 

«قارّسلنا الیها ژوخنا... قال انما آت 7شول بك لاهت لك غلاما رکب - ما 
ون 

(422) ملائکه 

را به سوي او (مریم) فرستادیم... ( روح القدس به مریم گفت:) من 
فرستاده پروردگار توام که به و او براي بخشیدن فرزندي پاك به نو 
آمده‌ام. : ۰ پروردگارت فرمود: این کار بر من آسان است. ما آن فرزند را 
۹/۳ براي مردع8؛ و رحمني از جانب خود قرار هی دم :: . مربم اشاره 
کرد به طفل . .. گفتند چگونه با طفل گهواره سخن گوثیم؟ در این هنگام 
طفل (به امر خدا گفت:) همانا من بنده خاص خدایم که مرا کتاب آسماني 
و شرف و نبوّت عطا فرمود ‏ در هر کجا که باشم مرا مبارك قرار داده 
است و تا زنده‌ام به نماز و زکات دستور داده است, هم چنین نيكوئي با 
مادرم مرا سفارش کرده است. و مرا ستمعار و شقي قرار نداده است - 
درود حق در روز ولادت و مرگ و قیامت بر من است!» . . _ 

از اين که خداي متعال درباره يحيي مي‌فرماید: «مضدقا بعلمة من 
الله,» روشن مي‌شود که يحيي از زمره اتباع و پیروان «عيسي بن 
مریم» و از اوصیاء و 


نداي روح القدس و ملائکه در تولد دو پیامبر (423) 
جانشینان حضرتش بوده است زی را «کلمه»اي که يحيي مصدق اوست 


وان و ما مو رت فانک مار و ها کب 


«و لَقَ جااعت ک رَسْلناً ابراهیم بالبٌشري.. ۰ (69 تا 76 / هود) 

«رَسشُل» فرشتگاني هستند که سرا بشارت به سوي ابراهیم و 
براي هلاك 

1- المیزان ج, 20 ص 191. 

(424) ملائکه 

ساختن قوم به سوي لوط فرستاده شده بودند. مفسرین به طور قطع 
فی کویند. که غدخ آن‌ها. از دوه تا تشر ۳ است. در بعضي 
روایات از ال بیت علیه‌السلام وارد شده که چهار فرشته گرامي 
بودند. 

بشارتي که فرستادگان براي ابراهیم علیه السلام آورده بودند صراحتا ور آبه 
ذکر نشده و آن‌چه: از بشارت دکر شنده بشارتن است.: که ملانکه به زن 
ابراهیم دادند و بشارت به خود ابراهیم در جاي دیگر مثل سوره «الجر» و 
«آلذاریات» ذکر شده و در این دو سوره اسم كسي که به ابراهیم 
بشارت او را دادند ذکر نشده که آیا اسحاق بوده يا اسماعیل يا هر دو. 
ظاهر سیاق آیات در سوره این است که بشارت در این جا بشارت به 


اسحاق است._ , 
_ «قلَ|ا | یدیم لا تصل البه تکرقمغ و آفجس م2 
خیف-4. ند 


تعداد و مأموریت ملائکه بشارت و هلاکت (425) 
نرسیدن دست فرشتگان به طعام کنایه از آن است که آن‌ها دست به 
سوي غذا دراز نمي‌کردند و این نشانه دشمني و در دل داشتن شر بود. لذ| 
ابراهیم علیه السلام احساس ترس از ایشان کرد. فرشتگان براي و 
دلخوش کردن او گفتند:«لا تجّف ابا سنا الي قَوّم لوط,» و آن 7 
ایراهیم دانست که آن‌ها ملائکه مکرم خدایند که از آکل و شرب و نطاب ر 
آن که لازمه بدن مااي است منژهند و براي مقصد خطيري فرستاده 
9 


0 4( و بعد به او ارت دادند و ِ گاه در خصوص قوم 3 با 


یکدیگر به گفتگو پرداختند و ابراهیم شروع کرد به مجادله با ملائکه که 
قانت وا از قوم لوط باز دارد و ملائکه به او خبر دادند که قضاي الهي حتم 


است و عذاب نازل خواهد شد و به هیچ وجه بازگشت ندارد. 
(426) ملائکه پٍِ_ِ 
ها کی که قراخ مفصود این انمت که آشر وا جه 


خاتن رسیدم. که هی خیر تفی‌تواند. ان را دقع کند مهد کون با زو ره 
هم ءاتبهم عذابٌٍ یر مَرذود!» زیرا ظاهر این جمله این است که عذاب در 
آینده نازل مي‌شود زیرا اگر امر صادر شده بود فرمان خدا از آن چه 
فرمان بدان تعلق گرفته تخلف نمي‌پذیرد. 
_ «و لها جاعت سنا لوطا سیاء بهم و ضاق بهم درعا و قال هذا یو 
غصیتٌ !» 
چون رسولان ما يعني ملائكه‌اي که بر ابراهیم نازل شده بودند به نزد لوط 
آمدند لوط از آمدنشان ناراحت شد و از چاره انديشي براي نجات آنان از 
شرّ قوم فرو ماند زیرا ملائکه به صورت جوانان خوش سيمائي بر او وارد 
شده بودند و قوم لوط حرص شديدي نسبت به انجام فحشا داشتند لذا 
لوط نتواننست خود را نگهداري کند و گفت: «هذا یوم عصیت: يعني 
سا است.» 
تعداد ,و ماموریت ملائکه بشارت ورهلاکت ( 427 
«قالوا بلفظ انا سل ریت لن تفع || الیِكَ!» 
چون کار به این جاأ 5 خطاب به لوط گفتند: «ما فرستادگان پر ورد کار 
توئیم.» و بدین ترتیب براي او روشن کردند که فرشته هستند و خود را 
معرفي کردند که او نرد خبدا فرشتادمشده‌اند ه دلش زا ارام کردتبه 
که قوم هرگز بدو دست نخواهند یافت و جریان کار به صورتي شد که 
خدا در جاي دیگر از کلام خود مي‌فرمای د: ِ لوط به خاطر میهماناننش 
مرلوده کردند ما هم چشهانشان, را بي نور کردیم .۰ (37 / قمر) 
«فاشر یلك بقطع ین ال و لالفث منک 2 5 الا امراتت ات2 مُصینها 
فااضابيم ان عوعدهم الصح‌اليیس الصیح بقریب ما براي عذاب کردن و 
هلا ك ۳ قوم فرستاده شده‌ایم پس تو خویشتن و خاندان خویش را 
نجات بده و با خاندانت در پاسي از شب حرکت کنید و از دیار اینان خارج 
شوید زیرا صبح امشب به عذاب خدا هلاك خواهند شد و تو وقت زيادي تا 
صبح نداري و هیچ يك از شما نباید به پشت سر خود نگاه کند.» 
(428) ملائکه 
- «قَلَما جآء امَژنا جقلنا علبها سافلها و آمطون | عَلیها ججارءٌ من 
سجیل منصُود مُسَوّمء عنْد رن لك!» 
_ چون آمر ما يعني امر خدا به ملائکه دایر بر عذابٍ آنان بعني کلمه «کن» 
که خدا دو ای هاما آخ ض اه آراد سَیِنا آن تقول له ک* بدان اشاره کرده, 
دا رلتیه شهرشان را زیر و بالا کردیم و بر سرشان وازگون کردیم و بر 
آنان سنگي باراندیم که با گل آمیخته و سخت بود و نزد پزورد کار نم او 
در علم او علامت‌گذاري شده بود,و ور ور ان شوه کار هدفین که برنات 
شده بود تا بدان اصابت کند تخطي کند. 


«و ما هي من الظلمین ببعید ‏ چنین عذابي از ستمگران دور نیست.»(1) 
تعداد و ماموریت ملائکه بشارت و هلاکت (429) 


چگونگي تمثل و تلم ملاتکه بشارت و هلاکت 

و ید عَن صَیّفِ ابرهیم!» (51 / حجر) «هل آتيك حدیث صیّف 

اثراهیم لمکرَمین؟» ات 

این که به‌زودي صاحب فرزند مي‌شود, و براي هلاکت قوم لوط 

1- المیزان ج. 20 ص 191. 

(430) ملائکه 

معناي کلام ابراهیم که گفت:«ا ملَکَمْ وجلّون,» این است که ما از شما 

مي‌ترسیم. و اين سخن ابراهیم بعد از آن بود که ملائکه نشسته, و ابراهیم 

براي آنان گوساله‌اي بریان حاضر کرد و میهمانان از خوردنش امتناع 

کردند. ملائکه در پاسخ وي براي تسکین ترس او و تأمین خاطرش گفتند: 

ما فرستادگان پروردگار توییم و نزد آخناه انم ۳ به فرزندي دانا بشارتت 

دهیم. ابراهیم در دنباله کلام ملائکه پرسش کرد آپا در چنین جاي و روزي 

مرا, به فرزند دار شدن بشارت مي‌دهید؟ آن هم از همسر عجوزه عقيمي! 

«قالوا بَشرنا ك بالحو۳» - این جمله پاسخ ملائکه است بر ابراهیم. 

«قال قما حدم ایها الق اون قالوا 51۱ سنا الي قَوّم مجرمین !» 

آیات فوق سوال ابراهیم و پاسخ ملائکه به سوال ابراهیم است. گفتند از 

ناحیه خداي 

چگونگي تمثّل و تکلم ملائکه بشارت و هلاکت (431) 

سبحان فرستاده شده‌ایم په سوي قوميٍ_ مجرم و گناهکار, آن گام عده‌اي را 

استثنا فرموده: «الاً ال لوط - مگر آلٍ لوط را,» که, همه آن‌ها را از 

عذاب نجات خواهیم داد «الا امَراتة قدرّنا ائها لمن الغابرین ۳99 
شش که, ۱ و از باقي ماندگان است.» 

«قلَمّا جاء ال لوط المْرَسلون قال نکم قوَم مَنکرونَ _ لوط به فرشتگان 

گفت: شما قومي ناشناسید!» کفتند ما آن خبری را آورده‌ايم که این مردم 

ژر آن شك مي‌کردند و هر چه تو انذارشان مي‌دادي باور نمي‌نمودند و 

مراد از این‌که فرمود: «اَتَیْناك بالکة* حق را آورده‌ایم,» قضاء 

حقي است که خدا درباره‌قوم لوط رانده‌بود یکرمگ زا بانی نبود. 

«قأسر باهلك بقطع من اللیّل!» ‏ حال که ما با عذابي غیر مردود آمده‌ایم 

را برداشته حرکت کكني, آنان را جلو 

انداخته و خودت دنبال سرشان برو‌ي تا کسی از آنان جا تماند و در خرکت 

سهل انگاري نکنند, و مواظب باش 

(432) ملائکه 


كکسي دنبال سر خود نگاه نکند, و مستقیم به آن سو که مامور مي‌ شوید 
بروید» از این جمله اخري چنین یه دست مي‌اید که تا راهنماي خدائي 
ایشان را هدایت مي‌کرد. و قائدي آنان را به پیش مي‌راند. 

«و قضبا البه ذلك الانر آنْ دایز هوْلاء مقطوغ قبحین!» - ما امز عظیم 
خود را نسیت به عذاب آنشان حمي نمودیم در حالي که آن را از راه وحي 
به لوط اعلام نمودیم و گفتیم‌که نسل این قوم صبح همین امشب قطع 
۳ و اتارشان از نسل و بنا و عمل و هر انري دیگر که دارند 
«لََمَرلَ الم لفي سَكُرَتَهِمْ یَعْمَهُونَ!» - اي محشّد صلي‌الله‌علیه‌وآله به 
زگ واه نو سوگند: که قوم لوط در مستي خود که همان غفلت از 
خدا و فرو رفتگي در شهوات و فحشا و منکر است مرتد بودند, «فاحَدَمم 
الصَبحة» لاجرم صداي مهیب ایشان را گرفت؛ 

چگونگي تمتل و تکلم ملائکه بشارت و هلاکت (433) ۱ 
در حالي که داشتند وارد بر اشسراق و دمیدن صبح مي‌شدند که ناگهان 
بالاي شهرشان را پائین, و پائین را بالا کردیم, و شهر را يك باره زیر و رو 
نمودیم» و علاوه رد ان سنگي از سجیل بر آنان باراندیم. (1) 


تال اه مزااق وا اب فاد 


«عل تلطژون الا آن نتم الْملایکه آو یب آمژ ریت دك قعل الذین 
من قَتلهم» (33 / نحل) 

1- المیزان ج.23 ص263و المیزان ج.:36 ص‌283. 

(434) ملائکه 

در این آیه به داستان مستکبرین از مشر کین بر گشته و پاره‌اي از اقوال و 
افعالشان را ذکر نموده و وضع‌شان را با طاغیان از امت‌هاي 

کذشته:ه مسا امر آنان هعاسته می کند, 

سیاق آیه فوق و مخصوصا داستان عذابي که در آیه بعدي آن است ظهور 
دز این.<ازد که اب در مفام هدید اسنت, و.بنایر این مراد از آمدن«هلانکه 
نازل شدن آنان براي عذاب استیصال است, ,9 خلاصه درمقام بیان 
مطلبي‌است که امثال آیه «ما ئتزل المَلائیْكَة الا بالکه" و ما کائوا آذا 
مُظرینَ ملائکه را نازل نمي کنیم مگر به حقّ, و در این صورت دیگر مهلت 

داده نمي ‌ شوند,» در مقام بیان انند. 

و مقصود از اتیان امر رب تعالي قیلم قیامت و فصل قضا و انتقام الهي از 
ایشان است. جمله «کذلك فعل الذین من قَبلْهم,» - تأکید تهدید سابق 
است و تایید مطلب به ارائه 

نزول ملائکه براي عذاب جوامع فاسد (435) 

نظیر. و معنایش این است که کساني هم که قبل از ایشان بودند. 
مانند ایشان بودند. مانند ایشان حق را انکار و استهزاء کردند و خلاصه 

كاري را که به حسب ۳11۳ 
«قأَصابَهّم ‌ سان‌ها لوا ه عدات آننجه کر دند به ایشتان رسید!» این 
ظلم ا تعالي نبود, بلکه ظلمي بود که خود ایشان به خود کردند و 
خداي تعالي هم این عذاب را براي يك بار و دوبار ظلم ایشان نفرستاد, 
بلکه ایشان را 7 داد تا آن جا که بر ظلم خود ادامه دادند. آن گاه 


هلاکت قوم لوط, شرایط و محل حادثه 


1- المیزان ج, 24 ص 86 . 

(436) ملائکه 

و لا جاعث 9 آبراهیم بالّشري قالوا نا که أَهْل هذه لوب 

ان آهلها کائوا ظالمین !» (31 / عنکبوت) 

این انهة ۳۳۹ سرگذشت هلاکت قوم لوط را بیان مي‌کند. و مي‌رساند که 

هلاکتشان به وسیله رسولاني از ملائکه بود, که خداوند آنان را نخست نزد 

ابراهیم علیه‌السلام فرستاد, و آن ملائکه ان جناب و همسرش را به تولد 

اسحاق و یعقوب بشارت دادند و سپس 2 دادند که مامور به سوي 

قفوم لوط هسیبم؛ ر تا هلاکشان کنیم, که داستان مفصل ان در سوره 
«هود» و سورهوهاتي دیگر آمده است. 

اب ۷ مُفلکوا آهل هذو القَویة,» يعني ملائکه به ابراهیم گفتند ‏ ما اهل 

هلاکت وم لوط, شرایط و محل حادثه (437) 

را هلا ك خواهیم کرد. و از این که گفتند: «اهل این قربه» بر مي‌آید که 

۳ ر ان جا منزل 

کرده بود, و آن سرزمین مقدّس ۱ 

جمله «ان هلا کائوا ظالمین» بیان ۳ هلاك کردن ایشان است. 

مي‌فرماید علّت این که مي‌خواهيم هلاکشان کنیم, این است که 

ظالمند. و رذیله ظلم در آن‌ها ریشه‌دار شده است. ظلم این قوم ظلم 

مخصوصي بوده, که آنان را مستوجب هلاکت کرده, نه مطلق ظلم که آن 

روز مردم بدان مبتلا بودند, کائثه فرموده: اهل این قریه بدان جهعت که 

اهل چنین قريه‌اي هستند ظالمند. 

چون فرستادگان ما نزد لوط شدند به سبب ایشان بد حالي عارضش شد, 

براي اين که فرستادگان به صورت جواناني زیبا و بي مو مجسّم شده 

بودند, لوط ترسید مبادا 

(438) ملائکه 

مردم درباره آنان قصد سو ۶ کنند, که اگر چنین شود او از دفاع از آنان 

ناتوان خواهد شد؛ و در برابر میهمانان شرمنده خواهد گشت. 

فرستادگان گفتند: : مترس 8ص ین مباش, که احتمال هیچ خطري که تو را 

تهدید کند در بین نیست تا چه رسد به خطر يقيني. 

:2 نو 7 خانواده‌ات را نجات خواهیم داد, مر همسرت را که از 

باقي‌ماندگان خواهد بود, يعني باقي ماندگان در عذاب ۱ . غیر از تو و 

خانواده‌ات آن چه در قریه نفس کش هست دچار عذابي ۳ که ما از 


آنشتان نازل خواهیم کرد, به خاطر فسق‌هايي که مي کردند. 

ما از اين قریه تنها علامتي روشن باقي مي‌گذاريم, براي مردمي که تعقل 
دارند, تا از دیدن آن عبرت گیرند و از خدا بترسند, و آن علامت همان آثار 
و خرابه‌هايي است که بعد از نزول عذاب از قریه باقي مي‌ماند: «و کم 
لتمزون عنهم مضبخين, وباللیل اقلا 

ها رورا ما اون 

تعقلّون بو نها هموارم رن یم ۵ مت یر رنه انا عون ی کید بان 
تعقل نمي‌کنید؟» 

لکن امروز معلوم نیست که آن آثار کجاست, و چه بسا گفته شود که بعد 
ار کیان هلاکت انا ان ربا شم نا کوفتو ندرا همان دس اوماه 
ات و لکن ارطظاص امه ظوری که ملاحطه ی که بن می‌آید کب ناد 
این شهر در زمان نزول آیات مورد بحث معروف بوده که آیه سوره حجر 
درباره همین آنار .ضراختا فر موده: «و ائها بسبیل مَفْیمٍ ون شهر خراب 

بر سر راهي است 9 (76 / حجر) و در سوره صاقات فرموده - شم 
صافات) (1) 

1 مت سران 1 دض 198 

(440) ملائکه 


«قل لظرون الا نتم المَلاِکة آو نت ری آو ی بتَقضن ایات رثلق؟» 

(158 / انعام) 

اموري که در آیه شریفه ذکر شده قضاوت حنمي و حکم قطعي خداوند 
است به این که آنان را از بین برده و زمين را از لوت وجودشان پاك سازد. 
لازمه این سیاق این است که مراد از, ادن ملائکه, عذاب آوردن آن‌ها 
باشد, هم‌چنان که از آیه «ما ثترْل الْمَلایْكة الا یلح وٍ ما کائوا اذا 
مریگ مها فرتان دا خد به خقهم از ل. تمی‌کنسم ه آن وفت دیدن 
مهلت نيابند,» نیژ همین معني افاده شده است. 

مفهوم همزماني امک ملائکه و نزول عذاب (441) 

مراد از ادن پروردگار اک قیامت است که روز ملاقات پروردگار است 
زیرا آن روز روز انکشاف تام و جلوه حق و ظهور توحید. خداست. در آن 
روز کر ححایی سه آق ون مخلوفات بیست: چه شان: فرافتر فمین 
است که پرده از روي حقیقت هر چیز بردارد. همین انکشاف و ظهور بعد 
از خفا و حضور بعد از غیبت مصحح اطلاق امدن خداست نه این که العیاذ 
بالله ‏ امدن او مانند امدن دیگران مستلزم اتصاف به صفات اجسام بوده 
باشد. 

و اما مراد از آمدن بعضي از آیات پروردگار پا آمدن آیه و حادثه‌اي است 
که باعث تبدیل و در توانتین نشثه حیات ایشان باشد, به طوري که فیک 
نتوانند به قدرت و اختياري که قبلاً داشته‌اند بر گردند, مانند حادثه مرگ که 
نشثه عمل را به نشته جزاي برزخي مبذل مي‌سازد, يا ايه‌اي است که 
(442) ملائکه 

آنان‌باشدبه‌طوري که‌نتوانند به‌مسئله توحیداذعان و ایمان پیدا کنند و 
ول‌هایسان بحی اقبال کته و اکر همه ریان اعبرا مب کشد ار ترنن ع یی 
باشد که با آن روبه رو شده‌اند. 

1 پا آرنخء آتتا عذابي‌است از ناحیه خداوند که برگشت نداشته و مفري از 
آن تبا شوه ایضان را تضطر به ایمان کتجتا بلکه با ایمان آوردن. خود را از 
ان عذاب برهانند و لکن ایمانشان سودي نبخشد, چون ایمان وقتي 
اثر دارد که از روي اختیار بوده باشد. 

پس این امور يعني امد ملائکه و یا ات پروردگار و يا ادن بعضي از 
آیات پروردگار همه اموري هستند که به وقوع پیوستن آن همراه با قضاء به 
قسط و حکم به عدل‌است و مشرکین که هیچ حجٌْتي و موعظتي در آنان 
اثر نمي‌کند جز همین پیش آمدها را نخواهند داشت. اگر چه خودشان از آن 


غافل باشند. آري پیش آمدي که دارند واقع خواهد شد چه بدانند و چه 
ندانند. (1) ِ 

مفهوم همزماني امدن ملائکه و نزول عذاب (443) 

1- المی زان ج, 14 ص <275. 

(444) ملائکه 


فصل دوازدهم:اعتقادات باطل در مورد ملائکه 


نفي عقیده باطل تصرف جن و ملك در تکوین 


«قل اغوااللة آولاغوا الخمن آیّاما تذغوا قلَةٌ الأْسماء الَخسني!» 
(110 / اسراء) 

این آیه ِ برجسته قرانی است که آن حقيقتي را که قرآن کریم از 
(445) 


ذات و توحید عبادت در قبال دید وثنیت (مشرکین) نسبت به توحید در ذات 
و شرك در عبادت مي‌بینید اشکار و روشن مي‌سازد. 

وثنیت, خداي سبحان را ذاتي متعال از هر حد و وصفي مي‌بیند و همین 
مي‌ شود همان را تولد مي‌خوانند, و از نظر دید وئنیت؛ ملائکه و جن مظاهر 
عاليه‌اي براي اسماء هستند, و به همین جهت آن دو را از فرزندان خدا 
دانستند که در عالم کون دخل و تصرف دازند. و نیز از نظر دید آنان, عباوت 
عبادت کنند او و توجه هر منتوجهي از مرحله ظهور اسماء و مرنبه 
فرزندان خدا که مظاهر اسماي اویند تجاوز نمي‌کند (و به خدا نمي‌رسند. 
هر چند که او خیال کند متوجه خدا شده بلکه در حقیقت متوجه خدا شده 
بلکه در حقیقت متوجه همان فرزندان خدا گشته است.) 

(446) ملائکه 

به نظر وثني‌ها خواندن هر اسمي از اسماء خدا پرستیدن همان اسم است, 
يعني پرستیدن ملك و جن است که مظهر آن اسم است, و همان جن و 
ملك اله و معبود آن عبادت است., و تعدد خدایان از همین جا ريشه 
گرفته است که چون دعاها انواع زيادي داشته و زيادي انواع دعاها هم به 
خاطر زيادي و تعدد انواع حاجات بوده است. 

اسماء و يا مظاهر اسماء از جن و ملك را فرزندان خدا دانستن خطاست 
زیرا اطلاق فرزند يا پسر بر جن و ملك, چه اطلاق به نحو حقیقت باشد و 
چه به نحو مجاز و به عنوان احترام و تشریف, محتاج نوعي سنخیت و 
اشتراك میان ولد و والد و پسر و پدر است و ساحت کبريائي خداي تعالي 
منژه است از این که چيزي غیر او شريك در ذات و يا کمال باشد. 

نسبت تصرف در کون را به جن و ملك دادن هر قسم تصرف باشد باطل 
نفي عقیده باطل تصلّف جن و ملك در تکوین (447) 

این ملائکه و همچنین اسمائي که ملائکه مظاهر انند خودشان از خود. مالك 
چيزي نیستند و در قبال خداي تعالي در هیچ چیز استقلال ندارند. 

هیچ سببي از اسباب فقاله عالم نیست مگر این‌که خدا قدرت و 


ستببیت: را به آن داده, یس مالك حقيقي هر چه که اسباب فالکنتتد 
خداست. و ۳ هن قد وا که آن ها اه حور نشان دهند خداست 
نه خود آنان. 

و اين آن ۵ حقيقتي است که آیه بعدي هم که مي‌فرماید: «و قُل الحَمَد له 
الري لم ید ولدا و لم تکن لَهْشریكٌ في اْعْلْكِ و لَم ین له ول من 
الخل!» آن را افاده مي‌کند. (1) 


ی و کر 
(448) ملائکه 


نیاز ملائکه و جن و انسان به خدا 


«أولكّالذین بَوغون بت ون الي رهم الَوَسیلَ...» (25 / اسراء) 

این ملائکه و جن و انس که مشرکین معبودشان خوانده اره خودشان براي 
تقزب به درگاه نز وزد حاز خود وسیله مي‌خواهند تا به او نزديك‌تر باشند و 
راه او را بروند, و به کارهاي او اقتدا کنند. همه امید رحمت از خدا دارند و 
در تمامي حوائح ند که وجودشان به او مراجعه مي‌کنند, از عذاب او 
بیم‌ناکند. از او مي‌ترسند و معصیتنش نمي‌کنند. در حالي که عذاب 
وود ار محذور است و باید از ان احتراز جست. 

مسئله توسل و دست به دامن شدن به بعضي از مقزبین درگاه خدا به 


طوري که از 
نیاز ملائکه و جن و انسان به خدا (1449 
آیه" «یا ها الذین امَنُوا ائْفُوا ال ابتَعْوا الیّه الوَسیلّة» (35 / مائده) بر 


ی ات که رس نس ریت 
مي‌کنند, چه ایشان متوشل درگاه خدا| مي‌ شوند؛ ولي تقزب و عبادت را 
نسبت به ملائکه و جن و اولياي انس انجام مي‌دهند. و عبادت خداي را ترك 
مي‌کنند : نه او را عبادت مي‌کنند و نه به او امیدوارند و نه از او بیمناك‌اند, 
بلکه همه امید و ترسشان نسبت به وسیله است. و لذا تنها همو را عبادت 
مي‌کنند, و امیدوار رجمت او و بیمناك از عذاب اویند آن گاه براي تقرب به 
ال و ری ان سا و و ان و 
بت‌ها و مجشمه‌ها شده خود ان الهه را رها مي‌کردند. و بت‌ها را 
مق‌پر ستیذندر و با دادن قرزباني‌ها به آن‌ها عقرب. می‌خستند. 

و ا فا اعلی ان ی ند کب ما مه سم خی آن 
(450) ملائکه ۱ ۱ 

درگاه او تقرب مي‌جوييم, ولي در مقام عمل آن وسیله را مستقلا پرستش 
نموده از خود آن‌ها بیمناك و به خود ان‌ها امیدوار بودند., بدون این‌که 
خدا را در آن منافع مورد بیم موثر بدانند. پس در نتیجه بت‌ها و یا 
آلهعه را شرکاي خدا| در ربوبت و پرستش مي‌دانستند. )1 


شرك در پر سد ستش ملائکه 


«و لا یَأَمرَکُم آن تخذوا المَلایَکء و التّشن آژبابا!» (80 / آل عمران) 
1 الضت ای گوس در 

شرك در پرستش ملائکه (451) 

طايفه‌اي از اهل کتاب که «صابئین» نامیده مي‌شوند,ملاتکه را پرستش 
مي‌کردند, و عمل خود را هم به دعوت ديني نسبت مي‌دادند. هم‌چنین 
عرب‌هاي جاهلیت ملائکه را «دختران خداوند» مي‌گفتند. و خود را هم 
مندین به دین ابراهیم علیه‌السلام مي‌د انستندا! این راجع به پرستش 
ملائکه. 

اقا موضوع پرستش پیغمبران: مانند قول بهود که مي‌گفتند: «غْرَیر» فرزند 
خداست و قران هم آن را از ایشان حکایت مي‌کند. موسي علیه‌السلام 
چنان چيزي را ۳ نکرده, در تتورات هم جز يگانگي پروردگار 
عالم چیز ديگري نیست. (1) 

1- المیزان ج, 6 ص 144. 

(452) ملائکه 


نفي عقیده باطل الوهیت ملائکه 


«و ما ما الا لة مقام ععْلْومْ و الا تن الضافون و الا تشن المسحون. 
(164 تا 166 / صافات) 

اب ان اهامای موم ی یر میت وا نم ۱ 
باطل کنند, از اين طریق که با اعتراف خود عقیده کفار را باطل مي‌کنند. 
توضیح این که مشرکین اعتراف دارند به این که ملائکه خودشان مربوب و 
عبد خداي تعالي هستند. چيزي که 

نفي عقیده باطل الوهیت ملائکه (453) 

هست مي‌گویند: همین مربوب‌هاي خدا| خود رب موجودات پائین‌تر از 
خویشند, و در آن موجودات استقلال در ندبیر و تصرف دارند, و از ندبیر 
عالم هی مقدارش مربوط به خدا| نیلست؛ و ملائکه خودشان 1 معنا را 
قبول ندارند. يعني خود را مستقل در تدبیر عالم نمي‌دانند. هر چند که 
واسطه و سبب متوسط بین خدا و خلق هستند, پس آن چه که در اين آیات 
ملائکه از خود نفي مي‌کنند. همان استقلال در تدبیر است. نه سببیت به 
اذن خدا, 09 اعتقاد مشرکین به مربوب بودن ملائکه کافي است در ابطال 
اعتقاد دیگرشان, و آنٍ این که ملائکه 9 ِِ باشند, هم‌چنان که ۳ فل 
عباذ شوه ور لا پسبقو هه الیل مر ۵ كِِ بلکه بندگان 
اک 
مي‌کنند,» (26 و 27 / انبیاء) هم از يك سو سبببیت و وساطت ملائکه 
با اقات هی نم هم ای دییر استفلال آنان رااتکار مم‌تماشد ۱1 
(454) ملائکه 


دله سکف العسیه آن تون بدا للم لا السلاانک هام توضآت 
(172 / نساء) 

ایه فوق احتجاح ديگري است بر نفي الوهیت مسیح علیه‌السلام مطلقا - 
خواه فرض کنیم که مسیح فرزند است و یا فرض کنیم سوّمي سه‌تاست. 
زیرا مسیح علیه‌السلام بنده خداست و هرهز از بندگي خدا استنکاف 
ندارد. 

1- المیزان ج, 33 ص 281. 

نفي اعتقادات مشرکین در پرستش ملائکه (455) 

این مطلبي است که نصاري منکر نیستند و اناجيلي که میانشان دار است 
صریح است در این که وي بندگي خدا مي‌کرده است. و چه معني دارد 
اه نز کترس سین رخ 
کدام از سه تاست.؛ عبادت کند. ایه فوق این سخن را درباره ملائکه تعمیم 
مي‌دهد زیرا عین دلیل درباره آنان جریان دارد, و جماعتي از مشرکین هم 
مثل مشرکین عرب - مي‌گفتند: ملائکه دختران خدایند. اين که در آیه 
عيسي علیه‌السلام را تعبیر به «مسیح» و ملائکه را با صفت «مقژبون» 
ذکر کرده مقصود این است که عيسي علیه‌السلام هرگز از عبادت خدا 
استنکاف ندارد, چگونه استنکاف کند در حالي که مسیح است يعني مبارك 
است؟ ملائکه هم استنکاف ندارند, چگونه استنکاف داشته باشند در حالي 
که مقژبین خدایند, و اگر اين امید مي‌رفت که از عبادت خدا سرباز زنند 
هرگز خدا این را مبارك و آنان را مقلاب نمي‌کرد. چگونه ممکن است 
مسیح و ملائکه مقژّب از عبادت خدا استنکاف کنند در حالي که كساني که 
از بین بندگان اعم از جن و انس و ملائکه از عبادت خدا استنکاف کنند و 
تکبر ورزند, همگي به سوي او محشور و بر حسب اعمالشان مجازات 
خواهند شد و مسیح و ملاتئکه این را مي‌دانند و بدان ایمان دارند و از آن 
مي‌پرهیزند. (1) 

(456) ملائکه 


عدم رضایت ملائکه مورد پرستش 


1- المیزان ج, 9 ص 232. 
عدم رضایت ملائکه مورد پرستش (457) 
«و بوم یَحس رهم جمیعا ثم یَفوّل للمَلایکة آهوٌّلاء تاک کائوا یِعبدٌون ؟» 
(40 / سباً) 
در جمله فوق که خداي تعالي سئوال مي‌کند. منظور سنئوال از اصل 
فرشته پرستي نیست؛ و از ملائکه نمي‌پرسد که ایا بت پرستان شما را 
پرستش مي‌کردند يا نه, چون اگر سئوال این بود, دیگر معنا نداشت ملائکه 
انکار کنند و بگویند: «سْبحاتك آئت ولّا!» چون در این که مشرکین ملائکه 
را مي‌پرستیدند هیچ حرفي نیست., بلکه مراد از سئوال رضایت ملائکه 
است, که آیا شما به پرستش مشرکین و خضوع عبادتیشان در برابر شما 
راضي بودید, یا خیر؟ همان طور که در آیه «أانت فلت لاس ائخجدوني و 
ميّ للعَين من دون الله؟» (51 / نحل) از حضرت مسیح علیه السلام 
۱ تو چنین 
(458) ملائکه 
دستوري داده‌اي؟ چون هر چند ظاهر عبارت همین معنا را ميرساند, اما 
مي‌دانيم که منظور این نیست. چون خداي تعالي مي‌داند که مسیح 
غلیه السلام. چنین. دستوری تمي‌دهد. بلکه مراد این اشت. که ایا تو. راضی 
بودي که امتت تو را به عنوان خداي دوم بیرستند؟ خواهي گفت: این‌را هم 
خدا| مي‌دانست که نه ملائکه به شر ك راضي بودند و نه مسیح علیه‌السلام به 
شرك نصاري, در جواب هي کوئیم : بله درست است که خدا این را هم 
مي‌دانست., اما منظور از این عبارت این است که به هر دو طایفه بفهماند 
که اميدي که به شفاعت ملائکه و شفاعت حضرت مسیح داشتند. بي جا 
۳ ۱۳۳ باشند, و هرچه در دنیا به این 
منظور عبادت کردند, همه هدر رفته, و بي‌فانده بوده است. 
ِ «قالوا شبخاتل. الت ولیتا من دونهم بل کاتوا بعندون الجت 
آکترهة بهم 4 وین ون» (41/ سباء) ۲ 
عدم رضایت ملائکه مورد پرستش (459) 
ملائکه در پاسخي که به سئوال خداي تعالي داده‌اند تمامي مراسم ادب را 
رعایت کرده‌اند. نخست او را به طور مطلق و بدون قید و شرط منزه از 
این اه هش ار سزاوار پرستش باشد, و در ثاني رضایت 
خود را از این که معبود مشرکین واقع شوند, نفي نموده و عرضه 
داشته‌اند: که ما به چنین خطائي راضي نبوده‌ایم, انیا همین معنا را یواست 
کنده و صریح نگفته‌اند, و نخواستند که حتي چنین خطائي را به زبان 


بیاورند, نگفتند: ما به عبادت ]ان راضي نبودیم, و اصلاً نامي از عبادت 
اه تا سا اه و کف ی با خرای امه مطلی که کر 
خراش باشد آلوده نکردن باشند,. نه.با تصور آن: و.نه با تصقس. 
بلکه در پاسخ گفتند: که ما به غیر تو وليّي براي خود نمي‌شناسيم. و 
ولیٌ ما تنها توثي, و با نفي ولایت غیر خدا عدم رضایت خود را به 
طور کنایه رساندند. 
(460) ملائکه ۱ 
سپس بنا به حکایت قرآن کریم گفتند: «بلّ کائوا یَبْدُونَ الجنّ که 
قوقون: > و جن دومین طابفه از طوایف سه گانه‌اي هستند که ِِ 
پرستش مشرکین واقع شده‌اند. مشرکین سه طایفه از موجودات را 
اوّل در استحقاق پرستش مقذم بر طایفه سوّمند. و طایفه سوم هر چند که 
اگر به حد کمال رسیده باشند, از دو طایفه اول افضلند, ولکن هر چه 
باشند ملحق به آن دو طائفه‌اند. و این که :ملانکة در کلام. جودد کافه 
ارات هو اعراض: یی کلهه خی را به کار بردند دلیل , بر این است که 
ریت ما ور او فان 

و این جنیان همان كساني هستند که وثني‌ها آن‌ها را مبادي شروره و 
۱91 فساد در عالم مي‌دانستند. و آن‌ها را مي‌پرستیدند که به اصطلاح 
باجح تنبیلی بم. آن‌ها ذادمی و از 
عدم نار ملائکه مورد پرستش (461) 
شسزشان محفوظ بمانند, هم‌چنان که ملائکه را مبدا تاریخ پنداشته 
هرا ار یا توس ارم ای ات ان تا رام رم 
خود سرازیر کنند. (1) 


نفي عقیده باطل منکرین انزال وحي 


.ولا رل علتا له آو تری ر رتا...؟» (21 / فرقان) 
1 المیزان ج, 32 ص 296. 
(462) ملاتکه 
خواسته‌اند با آن اعتراض, رسالت وي را رد کنند. و حاصل اعتراضشان این 
است که اگر ممکن باشد که از جنس بشر بدان جهت که بشر است 
شخصي رسول شود و ملائکه بر او وحي خداي سبحان بیاورد, و رسول 
خدا را بند. وبا و از راه وحی سخن بگوی باید سایر افراد بشر نیز بدان 
جهت که بشرند داراي این خصایص بگردند. پس اگر آن چه او اعا مي‌کند 
7 ۱ ۱ 
البته اين اعتراض را از امت‌هاي سابق آموخته بودند. چون بنا به حکایت 
قرآن مبتکر آن اقوام خيلي قديمي بودند. که گفتند: «ن ائث الا بر 
مثلنا!» 
اين که فرمود: «لوّلا أئرل عَلینا المَلایْکَه آو تري زنا.» حکایت اعتراض کثّار 
اس رما رس ایا ماس رت وه 
آرفتت بسانت آان ام اس 
تعی عفیده باظل هنکربن اندال وحی:(3 ۱۸6 
که ار رسالت که عبارت است از و 
۳ ۳ بر وا کته ها 
نازل نمي‌شوند. و پروردکارمان را نمي‌بينيم. 
تعبیر از خداي تعالي به کلمه «رب» نوعي تمسخر ایشان را مي‌فهماند, 
چون مشرکین خداي تعالي را رب خود نمي‌دانستند. بلکه به عقیده انان 
ارباب که پرستش و و 3 ملائکه و روحانیات از کواکب, و امثال ان 
است, و خداي سبحان رب ب الارباب است, ینس ی به رسول خدا| 
صلي‌الله علیه واله گفته‌اند: : تو معتقدي که خدا رب توست و به تو علاقه‌مند 
است, و به همین جهت تو را از میان همه افراد بشر به تکلم با خود 
اختصاص داده, اگر خدا پروردگار ما نیز هست پس چرا با ما حرف 
نمي‌زند؟ و چرا خود را , به ما نشان نمي‌دهد. 
(464) ملائکه 
علاوه بر این که مشرکین از پرستش ارباب_ اصنام يعني ملائکه و روحانیات 
کواکب و امثال آن عدول نموده, و به جاي آن‌ها خود اصنام و مجسمه‌ها را 


پر سید ند براي این بود که بت‌ها و مجسمه‌ها محسو سند؛ و از مشاهده 
پرستنده در هنگام پرستش و قرباني غایب نیستند. (1) 


1- المیزان ج,29 ص 284. 
تصورات باطل مشرکین در رسالت ملائکه (465) 

.و شاءالأه لاتَرّل ملایکء ماسمعنا بهذا في ابائتا الألین ؟» 
۱ 
سیاق ایه دلاللت مي‌کند بر این که بزرگان قفوم نوج مطالب 
اين دو آیه را در خطاب به عموم مردم گفته‌اند, تا همه را از نوح روي 
کردان تمودم و علبه. اه تخریسكت و بر ازاز و اذتشن تضویق. کنتد,:باشد 
تا به این وسیله ساکتش سازند. 
گفتند: «و لو شاء اللَهْ لاه رل مَلائْکة» که حاصلش این است که اگر خدا 
خواسته باشد ما را به دعوت عيني خود بخواند. باید يکي از ملائکه مقژب 
خود. و يكي از شفعائي که واسطه میانه ما و خداست براي این کار انتخاب 
کند. و به سوي ما گسیل بدارد نه يك بشري که هیچ نسبت و ارتباطي با 
او تداردر علاوه بر این که اکر ان فلانکه را که 
(466) ملائکه 
گفتیم بفرستد, و آن‌ها بشر را به سوي يكتاپرستي دعوت کنند کنند, و بگویند که 
نباید ما ملائکه را ارباب و معبودهاي خود بگیریم, بشر بهتر گفته آنان 
زر ید برنن و زور تصایق ی کنر عون ختوو آنحان من وشفتد که 
غیر خدا را نباید پرستید. 
و اگر از ارسال ملائکه تعبیر به انزال کرد. ارسال با انزال تحقق و خارجیت 
پیدا مي‌کند. و اگر به لفظ جمع تعبیر کرد, نه مفرد. شاید به این جهت باشد 
که مرادشان از اين ملائکه همان ملائكه‌اي باشد که مشرکین آلهه خود 
گرفتند, و اين گونه فرشتگان در نظر مشرکین بسیارند. (1) 


عقاید فرقه‌هاي مختلف مشرك در زن بودن ملائکه 


1- المیزان ج. 29 ص 42. 

عقاید فرقه‌هاي مختلف مشرك در زن بودن ملائکه (467) 

«و الصافّاتِ صَمّا قالژاجرات رَجرا قالثالیات ذکرا!» و «اَم حَلَفْتا الْمَلایْکَة 
اناناچ هم شاهدون!» (1 و 150 / صافات) ۱ 

مفگن. ا نت برات نه نوخ این 199 شش ساید که خرافر ان کریم کلمات 
مخصوص به زنان را درباره ملائکه استعمال کرده, و فر موده: «صافات؛ 
زاجرات, و تالیات» و نفرموده: «صاقون و زاجرون و تالون.» 

در جواب باید بگوییم: وقتي سخن از جماعتي به میان آید جایز است لفظ 
موشت دربانه آنان استعمال کرد چون کلمه جماعت موّنت است و صافات 
و زاجرات و تالیات به اعتبار لفظ جماعت مونت آسگه و خلاصه مونت 
(468) ملائکه 

خداوند در آیات 149 و 150 سوره فوق معترض عقاید کفار شده, که 
درباره خدایان خود که با ملائکه يا جن بود چه عقايدي داشتند و چگونه 
ملائکه را دختران خدا نامیده و براي جن قائل به نسبت و خويشاوندي با 
خدا شدند و به طور كلي وثنیت که يا برهمائي هستند, و يا بودائي, و یا 
صابتي, معتقد نبودند که تمامي ملائکه دختر و زن هستند, نله بغضی از آنان 
ایض اعتقاد را داشتته, لکنن. آن چه اد عضی از فبایل غرب مانند وتی‌های 
فبرله جمتته: هساتم وا آغع,ه شین ملنه حکامت شندهه ای است که. انان 
قائل به موّنث و ماده بودند. و اما اعتقاد به این که بین جن و خدا 
خويشاوندي هست؛ و سبت جن سرانجام به خدا| منتهي مي شود 
في‌الجمله از تمامي فرقه‌هاي نام برده به شرك, نقل شده است. 

«َم خَلَفتّا المَلايْکة انائا و هُمْ شاهدن؟» از ایشان بپرسي آیا ما ملائکه را 
۳94 

عقاید فرقه‌هاي مختلف مشرك در زن بودن ملائکه (469) ۲ 
کرده‌ايم. و ایا مشرکین در روزي که ما ملائکه را خلق مي‌کرديم ان جا 
حاضر بودند, و مادگي ملائکه را دیدند؟ يا اين که نه تنها حاضر نبودند, بلکه 
چنین ادَعائي هم نمي‌توانند بکنند. علاوه بر این که اصولاً نري و مادگي يك 
خسله‌ای, است. که. جز از راههسش نمی‌قان سای کرد ممعلانکه براع 
مشرکین محسوس نبودند. و این جمله رد ماده بودن ملائکه است. (1) 


نفي عقیده باطل زن بودن ملائکه و توالد آن‌ها 


1- المیزان ج, 33 ص 195 و ج, 33 ص 275. 

(470) ملائکه 

و جَعلّوا المَلایگکء ]رت هم عبادٌ امن انائا!» (19/ زخرف) 

این آیه گفتار مشرکین را که ملائکه دختران خدایند معنا مي‌کند, و این 

عفیده طوايفي از عرب جاهلیت بود, و گرنه وثني‌هاي دیگر چه با که 

درباره بعضي از آلهه خود مي‌گفتند: این آلهه مادر خدا, و این آلهه دختر 

خداست. که 

مورد بجعت از وثنیان عرب چکایت مي‌فرماید که جنین اعتقادي داشته‌اند. 
و اگر ملائکه را با جمله: «الذین هم عباد الرَحمن,» توصیف کرده, براي این 

بوده که گفتار آنان را که ملائکه جنس ماده هستند رد کند, چون کلمه 

«عباذْ» وصف نر است. و ماده را عباد نمي‌گویند. خواهي گفت پس از این 

توصیف بر مي‌اید ملائکه نر هستند؛ 

نفي عقیده باطل زن بودن ملائکه و توالد آن‌ها (471) 

مي‌گوييم نه, لا مه عباد بودن آنان این نیست که به وصف نري هم ملتصف 

گردند, چون نري و مادگي که در جانداران زميني است از لوازم وجود 

ماي آن‌هاست. که باید مجهز به آن باشند, تا نسلشان قطع نشود 

و ملائکه از مادیت و تناسل بدورند. 

«انَّ الذین لا ر یوْمنّون بالاجرة تن المَلاتگة تسمیهة الأئْني!» (27 | نجم) 

اين آیه عقیده مشرکین را : بر این که ملائکه از جنس زنانند رد مي‌کند. 

همان طور که در آبنة 26 اشسزه سوره اعتقاد به شفاعت ملائکه به 

طور مطلق را رد کرده است. 

دختران خدایند. یس مراد از کلمه «انتي» جنس زن است که اعم 

از یوس است ,۱۱ 

1- المیزان ج, 35 ص 146 و ج, 37 ص 79. 

(472) ملائکه 


نفي اعتقادات مشرکین در مورد ملائکه 


«أَفکُم ریک بالینین و انح ین المَلایِکَةٍ انائاتکمْ لتفولون ولا عظیما!» 
این آیه خطاب به آن دسته از مشرکین است که مي‌گفتند: ملائکه دختران 
خدا هستند, و یا بعضي از ایشان دختران اویند, و اگر در آیه به جاي کلمه 
«دختران» کلمه «زنان» را آوزد از این. جهتت.بود. که ابتشان جنس زنر را 
پیست مي‌دانستند. معناي ان این است که وقتي خداي سبحان پزورد کار 
تما باشد. و پروردگار ديگري نداشته باشید و 

او همان كسي باشد که اختیاردار هر چيزي است آن وقت آبا جا دارد که 
بگویید شما را بر خودش مقدم داشته به شما پسر داده و از جنس 
اولاد جز دختران نصیب خود نکرده است؟ و ملائکه که به خیال شمااز 
جنس زنانند به خود اختصاص داده؟ راستي حرف بزرگي مي‌زنید که تبعات 
۵ ابا تضوء آن بسیار بزرگ است. (1) 

1- المیزان ج, 25 ص 181. 

(474) ملائکه 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
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3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


برای داشتن کتابخانه های تخصصی 
دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
6.۲ ۵۱۱26۲۲۱۱۷ ۰ ۱۷۷۱۷۷۷۷ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 





